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در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


بادداشت هفته 


خودمان 
دستی بالا بز نیم 


خستگی از تنمان می‌بارد. از تنمان که نه 
از جانمان. خسته‌ایم و این خستگی هیچ خوب 
نیست. در میان خبرهایی که خوب نیست 
محاصره شدهايم. گاهی وقتها از خودمان سیر 
می‌شسویم. از اینکه چرا آنچه که می‌بينيم دلمان 
برایش لک نمی‌زند و انچه که دلمان هوایش 
رادارد نمی‌بینیم. هوای شهرمان چرا آلوده 
است؟ بدتر از آلود گیهایی که به چشم می آیند 
آلود گیهایی که به هواربطی ندارد و گرد و غبار 
عاملش نیست. مگر هوای آلوده تنها همراه با 
گرد و غبار است ویاسرب؟! آنچه که دل را 
سربی می کند و آهنی. مگر آنچه که روابط ما 
راباهمدیگر سرد می کند و بغض آلود از هوای 
سربی بدتر نیست؟ دلمان چقدر این روزها برای 
همدیگر تنگ می‌شسود؟ چقدر بغض می کنیم 
برای چهره‌های خسته و گرفته و دلهای پردرد؟ 
و چقدر با لبخند به هم نگاه می کنیم در میانه این 
مناسبات خشن و بی‌رحم ؟ چقدر دلمان برق 
می‌زند و چقدر خیره برق سکه شدهایم؟ اگر 
هوا گر فته است به‌خاطر آن است که بازار سکه. 
سکه شده است و دیگر کسی برای برق سکه 
دلش, دل نمی‌سوزاند. 

ما خسته شده‌ايم از اينکه چرا زمان و زمانه 
به این سو کشیده است. چرا درهای خانه‌هایمان 
به روی هم باز نیست و چرا حرفهای قشنگ 
نمی‌زنیم و چرا همه هجوم برده‌ایم برای تامین 
آینده‌ای که تمام گذشته و حال رابه پایش 
ا ای کی ؟ 

می‌دانم. می‌دانم که شاید ازاین حرفها هم 
خسته‌اید. می‌دانم که شاید بگویید آنقدر شعار 
شنیده‌ايم که از شعار هم خسته‌ایم. می‌دانم که 
می‌گویبد ما که گناهی نداریم, شما چرا برای 
ماشمشیر رااز رو بسته‌اید. به دولت بگویید. 
به مسئولان و مقامات و به همه آنها که چنین 
وضعی را برایمان درست کرده‌اند. آنها که 
نمی توانند جلوی فساد ورانت رابگیرند. آنها 
که بلد نیستند ثروت جامعه را به درستی تقسیم 
کنند. آنها که حکمرانی خوب را یاد نگر فته‌اند 
ویابه هر دلیلی آن‌رابه کار نمی‌بندند. آنها 
هستند که مارا به این حال و روز انداخته‌اند. 


اطلاعات‌ هفتکی شماره ۳۸۶۰ 


پس شعار ندهیم و از آنها گلایه کنیم... 

اما باور کنید نقل این حرفها نیست. بخش 
مهمی از این هوای الوده را خودمان الوده 
کرده‌ایم. اگر عده‌ای می‌خواهند که این گونه 
ا متاسیانت جامعه | رتطوزی ا 
خودمان نباید دستی بالا بزنیم؟ خودمان از این 
هوابه تنگ نیامده‌ایم؟ خودمان در محاصره 
این خبرهای بد و روحیّات غلط دلمان نگرفته 
است؟ خودمان اراده‌ای نداریم که کاری بکنیم 
تا هوایمان عوض شود و تا خود رااز محاصره این 
مشغله‌های مزاحم دربیاوریم؟ 

پرده‌هارا کتار بزنیسم. پنجره‌ها راباز کنیم. 
کمی هوای تازه نفس بکشیم و خود رارها کنیم 
از این بندهایی که بندبند وجودمان را در خود 
گرفته‌اند. از این بحثهای بی‌فایده میاس از این 
صفهای طمع که هیچ نیازی جز حرص و آز 
پشت‌بندش نیست و دلیل آن. 

ودرا خلاعن کی از این سایق تفسگیر 
بیهوده. زند گی سودازده و منفعت طلب. خودمان 
به خودمان کمک کنیم و به داد خودمان بر سیم. 
هوای سربی ریه‌هایمان را به مرض می کشاند و 
روابط سربی نیز دلهامان را. برای دل خودمان 
کاری بکنیسم حتی اگر حکمران ان خوبی ویا 
مسئولان کاربلد و دلسوزی نداریم. بگذاریم که 
لذت کمک به دیگران و لبخندزدن به دیگران 
و درد همدیگر را دوا کردن زیر زبانمان بیاید. 
بایک سطل آب از مهر و نیکی و یاری بشوییم 
غبارهای دلمان را که سخت و سنگی شده است. 
یک پارچه تمیز برداریم و یک جاروی خوب و به 
روفت‌وروب دل و نگاهمان بیردازيم. 

باور کنید اینطوری راحت می‌شویم از همه 
این مشغله‌های مزاحم. از این همه جنگ و دعواء 
از این همه بی کفایتی و بی‌لیاقتی. از این همه صف 
برای سکه و دلار و موبایل و ...از این دعواهای 


مزاحم و منفعت‌طلبانه روز گار. بگذاریم که دل و 
احساس و عاطفه و عشق هوایی بخورد. 
بگذاریم زندگی روی خوش خود را به ما 
نشان بدهد. باور کنید خودمان باید به فکر 
دلمان باشیم بی آنکه از کسی انتظاری داشته 
باشیم. برای دل خودمان که باید کاری بکنیم؟ 


سر جشحه خوار 1 دن د یگ ان ای شر هی 9 ی اد است 


© دو لند 


نامه‌های بي‌واسطه 


کاش اخلاقمان خدایی باشد 

در این آشفته‌بازار که دیگر هیچ‌چیز سر جایش 
نیست ومردم نسبت به بازار و گرانیهای اخیر 
اشفته و پریشان شده‌اند و ناامیدانه منتظر فردایی 
نامعلوم هستند که بالاخره سرنوشت مارابه کجا 
خواهد کش‌اند. عده‌ای هم در پی گرفتن ماهی از 
آب گل آلود هستند و بر پریشانی و ناامیدی مردم 
بیشتر دامن می‌زنند. عده‌ای سودجو که هیچ وقت 
از جنس مردم زجر کشیده نبوده و نیستند. انقدر 
در پی مال‌اندوزی بوده‌اند که شک می کنیم اینها 
بنده خدا هستند با خدای ناکرده بنده شیطان... 
خبر گرانی و خرید و فروش سکه وارز امید بسیاری 
از جوانان علاقه‌مند به ازدواج را از انها سلب کرده. 
عده اند کی سرمایه‌دار هم تمام سکه‌های کشور را 
برای خود خریدند و اندوختند و به بهای نجومی 
روانه بازار کردند. 

کجاست آن زند گی ساده که مسئولان شعارش را 
می‌دهند ؟ وقتی اکثر سکه‌های خریداری شده در 
دست چند نفر است. به عدالت و انصاف اجتماعی 
بايد شک کرد. باید به قانون کشور شک کرد. 
مسئولین دائماً می گویند تحریمه او پایان بر جام 
هیچ تاثیری بر ما نخواهد داشت و همه‌چیز طبق 
روال قبل ادامه خواهد داشت. اما در عمل چطور ؟ 
یک‌شبه همه‌چیز از ار سکه» دلار و... نایاب شد. 
اقشار کم‌درآمد و جوانان جویای ازدواج و کار در 
این آشفته‌بازار خمیده شدند. بیکاری, تورم. سود 
کلان, وام کوتاه‌مدت. خرابی بازار. تحریمهای 
اقتصادی که روز به روز مردم بیچاره را بیچاره‌تر 
می‌کند. فحشاء دزدی, اختلاسهای کلان. زند گی 
اشرافی مسولان. حقوقهای نجومی آقازاده‌ها و 
واقعا مشکل از کجاست؟ در هیچ ار گانی دیگر 
مدیریتی نیست. انگار مردم جامعه هم به تحریم و 
اختلاس و دیگر بلایا که ممکن است توسط خودمان 
بر سرمان نازل شود. عادت کرده‌ايم. جامعه‌ای که 
نام اسلام راید ک می کشد. ولی به هیچ‌وجه رنگ 
و بوی اسلامی ندارد. انگار مسلمانی ما فقط در ماه 
محرم و رمضان است ؟اما باید بدانیم هر لحظه باید 
اخلاقمان خدایی باشد چون وقتی خدا از زند گیمان 
برود. همه چیزمان هم می‌رود و جای آن راشیطان 
نظام و اخلاق جامعه و روحیه مردممان واقعآرنگ و 


بوی اسلامی بگیرد. زهرا مترجمی -جهرم 


الهی وبرای بازماند گان صبر واجر مسئلت داریم 


۳۰ ۳ ۷ ۹ املا شا اس هفتگی ۳ 


ر ت 
¥ صلواتك علیه وعلىآبائه. با 
1 فی هذه الساعه و فی کل ساعه... 

ولیاً و حافظاً و قائداو ناصرا و دلیلاو عینا 
حتی تسکنه ارضک طو عاو تمتعه فیها طویلا 


به نام یک مادر 

دیشب خواب دیدم که مرده بودم... 
روز اول یه فرشته اومد بهم گفت: چی میخوای؟ 
بهش گفتم:آب... گفت:بروبالای اون تپه آب 
بخور... وقتی رفتم دیدم یه چشمه بز ر گی بود. دل 
سیر آب خوردم. روزسوم همون فرشته گفت: 
امروز چی میخوای؟ ۱ 
بازم گفتم: آب... گفت: برو بالای اون تبه آب 
بخور... درحالی که چش مه کوچکتر شده بود.دل 
سیر آب خوردم... 
روز هفتم» همون فرشته گفت: 
امروز چی میخوای؟؟ بازم گفتم: آب... 
گفت برو بالای اون تبه... درحالی که جشمه کوچک 
و کوچکتر شده بود.. آب خوردم... 
بعد چهل روز همون فرشته گفت: 
امروز چی میخوای ... 
باعطش فراوان گفتم: آب... گفت: برو بالای اون 
تبه... در کمال تعجب ديدم قطراتی مدام در حال 
ریزش هستند...ب رگشتم و به فرشته گفتم: 
چرااینطوری شده؟؟؟...گفت: روز اول همه 
دوستات. فامیلات. عشقت و مادرت برات اشک 
ریختند. روز سوم فقط عشقت. رفیقات و مادرت 
برات اشک ریختن... 
روزهفتم فقط عشقت و مادرت برات اشک ریختن 
ولی روز چهلم فقط این مادرت بود که برات اشک 
می ریخت و همین قطرات همیشه پاپر جاست... 
وقتی بیدار شدم پای مادرمو بوسیدم وفهمیدم 
عشق فقط ماهر است 

عبدالامیر اسداله زاده -شوشتر 


انتقادپذ بر باشیم 

متأسفانه عده‌ای آستانه صبر و تحملشان پایین 
است و با شنیدن واقعیت فو رآ از کوره در می‌روند 
و به‌جای انتقادپذیری و رفع عيوب خود با بحث و 
جدل و طفره رفتن سعی می کنند حرف خود را به 
کرسی بنشانند.ای کاش همه ما انتقادیذیر و در 
برابر نقدهای منطقی صبور. آرام و عاقل باشیم و 
خوب فکر کنیم و بیندیشیم و به جای تصمیمهای 
غیر منطقی و عجولانه با صبر و متانت رفتار کنیم. 

علی کبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


باخبر شدیم‌همکار گرامیمان جناب آقای سعید مجیدی نژاد در سوگ تابسوز والده‌مکرّم خود جامه‌سیاهبه تن کر دهو 
عزادار شده‌اند. همچنین همکار قدیمی و پر سابقه مان جناب آقای کر یم ملکی یکی از بستگان خویش راز دست دادهو 


کار کنان و سردبیری مجله اطلاعات‌هفتگی 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبااین درخواست همیشگی از شما خوانند گان 
عزیز که در همه ارتباطات کتبی یااینترنتی و 
تلگرامی از ذکر نام نشانی و بویژه شهر و ديار 


خویش دریغ نفرمایید. 
3 و 


# | کبر بز ر گمهر-خرم آباد 

همانطور که شما هم اشاره کردید. داد گستری 
به‌عنوان مر کز رسیدگی به دادخواهی‌های 
مردم بسیار دستگاه‌مهمی است و وجود هر گونه 
تبعیض و یا کوتاهی و بی توجهی می‌تواند به 
اعتماد عمومی لطمه بزند. فرقی نمی کند در 
استان لرستان يا هر استان دیگر کشورمان 
و همانطور که شما هم اشاره کردید. قضات 
دستگاه قضایی نیز از هر برخورد سلیقه‌ای و 
تبعیض آمیز باید به دور باشند وگرنه به اعتماد 
مردم لطمه وارد خواهد شد. 

برای شما همکار فرهنگی و خواننده فعال مجله 
آرزوی توفیق دارم. 

# ذبیح الله تقی پور -بندرانزلی ۱ 
هم خط خوبی دارید و هم باادبیات و شعر اشنا 
هستید. سروده شما را خواندم و به دوستان در 
تحریریه سپردم تادر فرصت مناسب از آن 
استفاده کنند. برای شما ادیب فرهنگی آرزوی 
توفیق دارم. 

٭ شهرام حیدری-هواز 

اخیر | نامه‌ای از شسما به دستم نر سیده است. تا 
داده‌ام. هر کجا هستید سرفراز باشید. 

#۶ الناز نوری-مشهد 

از لطف شما خوانت ده مجله سپاسگزارم. 
سروده‌هایتان را می‌توانید برای بخش تماشاگه 
راز ارسال کنید. امیدوارم سلامت باشید. 

#* ناصر پور یوسف - آبادان 

نامه جدید شما به دستم رسید. به آقای شهابی 
گفتم که موضوع را پیگیری کنند. ایشان گفتند 
با شما تماس گرفته و توضیحات کاملی دادند. 
با این حال مطمئن باشید تمام نامه‌هایی که به 
من یا به سایر همکاران می‌ رسد مطالعه می‌شود 
و مورد رسید گی قرار می گیرد و سابقه ندارد 
که نامه‌ای رابی‌پاسخ بگذاریم. داستانهای 
مورد اشاره را برای بررسی به آقای شیر زادی 
داده‌ایم. از جمله داستان علمی اولین قطار را. 
یکی دو پیشنهاد دیگرتان راهم با دوستان 
درمیان گذاشته‌ام تا بررسی شود. به هر حال 
برای شما خواننده فعال و فرهنگ‌دوست 
آرزوی سعادت و سلامت دارم. 


ا سمیه داوود بیگ 
بار یکتر | ۱ م9 e‏ ۳ 


استادی وارد کلاس شد. سه رقم ۲۰ ۴و ۸راروی تخته سیاه نوشت و سپس 
رو به شاگردان کرد و پرسید: خوب. پاسخ چیست؟" 

استاد سرش را به علامت منفی تکان داد. 

برخی دیگر گفتند: یک تصاعد عددی است و عدد بعد هم می‌شود ۱۶. 
استاد سرش را به علامت منفی تکان داد. 

عده‌ای که در ته کلاس نشسته بودند گفتند: جوابش می‌شود ۶۴. 

استاد باز سرش رابه علامت منفی تکان داد و گفت: نه. همه شما در پاسخ 
دادن عجله کر دید.هیچکدام نپرسیدید: مساله چیست؟ 

مادامی که این سوال کلیدی رانیرسیده باشید. نه تنها قادر به تشخیص 
مسأله نخواهید بود بلکه پاسخ آن را هم نخواهید یافت. 

حق با استاد است. این امر به قدری ساده و پیش پا افتاده است که اغلب 
به فراموشی سپرده می‌شود. پیشتر ما در غالب موارد بدون آنکه اطلاع 
درستی از صورت مسأله‌ای داشته باشیم پاسخ فوری به آن می‌دهیم. 
نکته: درک مشکل مساوی با حل آن نیست اما چنانچه مشکلی را خوب 
درک نکنید. هر گز راه حلی را نیز برای آن نخواهید یافت. 


E CE 

آرزش هر فرد به میزان سختی‌هایی است که برای مردم متحمل می‌شود. 
در هر حرفه‌ای که هستید نه اجازه بدهید که به بدبینی‌های بی‌حاصل آلوده 
شوید و نه بگذارید که بعضی لحظات تأسف بار که برای هر ملتی پیش 
می‌آید شما را به یاس و ناامیدی بکشاند. در آرامش حاکم بر آزمایشگاهها 
و کتابخانه‌هایتان زندگی کنید. نخست از خود بپرسید: برای یاد گیری و 
خود آموزی چه کرده‌ام؟ واین پرسش را آ نقدر ادامه دهید تابه این احساس 
شادی بخش و هیجان انگیز برسید که شاید سهم کوچکی در پیشرفت و 
اعتلای بشریت داشته‌اید. اما هر گز منتظر نباشید که زند گی به تلاشهایتان 
پاداش بدهد یا ندهد. هنگامی که به پایان تلاشها نزدیک می‌شسویم. هر 
کداممان باید حق آن را داشته باشیم که با صدای بلند بگوییم: 

من آنچه را در توان داشته‌ام. انجام داده‌ام. 
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در خودمان باشد ... 


تایه ر رخورمان ب ر!؟ 


مردی متوجه شد که گوش همسرش سنگین و شنوایی‌اش کم شده 
است... 

کر کک ا مک دوا 
موضوع را چگونه با او درمیان بگذارد. نزد د کتر خانواد گیشان رفت و مشکل 
راا دزمان کا 

د کتر گفت: برای اینکه بتوانی دقیقتر به من بگویی که میزان ناشنوایی 
همسرت جقدر است. ازمایش ساده‌ای وجود دارد. این کار را انجام بده و 
CT‏ 

ای تاه رار یواست ربا سای مر ی واا کاک 
نشنید. همین کار را در فاصله ۲ متری تکرار کن. بعد در ۲ متری و به همین 
ترتیب تا بالاخره جواب بدهد. 

آن شب همسر آن مرد در آشپز خانه سر گرم تهیه شام بود و خود او در اتاق 
پذیرایی نشسته بود. مرد به خودش گفت:الان فاصله ما حدود ۴متر است. 
بگذار امتحان کنم.سپس با صدای معمولی از همسرش پر سید: عزیزم. 
شام چی داریم ؟ جوابی نشنید. بعد بلند شد و یک متر به جلوتر به سمت 
| شپزخانه رفت و همان سوال را دوباره پرسید و باز هم جوابی نشنید. بازهم 
جلوتر رفت و به در آاشپزخانه رسید. سوالش را تکر ار کرد و بازهم جوابی 
نشنید. این بار جلوتر رفت و درست از پشت همسرش گفت: 


« 


ر دی 


۰ دا ٹاامیدی و شر م با طف همر اہ است 


عزیزم شام چی داریم؟ 
حقیقت به همین ساد گی و 
صراحت است. 


در دیگران نباشد. شاید ۱ ۱ ۳ 


کمانگیر پیر و عاقلی در مر غزاری در حال آموزش تیراندازی به دو جنگجوی 
به چشم می‌خورد. 

جنگجو گفت: آوسمالن رامی‌بینم. ابرها راء درختان راء شاخه‌های درختان 
راو هدف وا" 

کمانگیر پیر گفت: " کمانت را بگذار زمین» تو آماده نیستی." 

جنگجوی دومی پا به پیش می گذاشت و آماده تیراندازی شد. کمانگیر پیر 
به او گفت: "هر آنچه رامی‌بینی شرح بده."'جنگجو هم جواب داد:'فقط 
هدف رامی‌بینم. "پیرمرد فرمان داد: "پس تیرت رابینداز. "تیر صفیر کشان 
که تنهاهدف رامی‌بینید. نشانه گیریتان 
نی 9 اما مهارتی است که کسب 

ان امکان پذیر و ارزش آن همچون 
تیراندازی بسیار زیاد است. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۰ 1 ۵ 


امام على (ع) 


ابرآنوجهان 


رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به 
رئیس جمهوری»باابراز نگرانی از اخبار منتشر 
شدهپیرآمون واگذاری‌ارزوسکه‌درماههای 
اخیر.دستور دادند ضمن ر سید گی به موضوع. 
گزارش دقیقی تهیه و به ایشان ارسال شود 

در بیانیه پایانی نشست کمیسیون مشتر ک 
اقتصادی و مالی باایران متعهد خواهند بود 

۽ ظریف وزیر امور خارجه: بسته اروپایی‌ها قابل 
اجراست اما کافی نیست 

+ د کتر روحانی در دیدار باصد راعظم اتریش:ایران 
+ چین رسما دلار را از تجارت خارجی حذف کرد 
۶ سر دار رحیمی رئیس پلیس تهر ان: سلطان سکه 
که باجمع آوری سکه از بازار قیمتها رابالا می‌برد 
دستگیر شد 

برای واردات خودرو را اعلام کرد 

مدیر عامل شر کت آب و فاضلاب یزد ضمن 
اعلام خبر جیره بندی آب یزد گفت: طی ۵سال 
آینده‌هیچ راهبردی بجز صر فه‌ جویی بر ای مقابله 
۽ مشاور معاون‌وزیر ارشاد:اسم بر خی ازشر کتهای 
وارد کننده کاغذ رانشنیده بودیم 

درئیس اتاق‌باز رگانی:هنوزدولت رقیب پر قدرت 
بخش خصوصی است 

حضر تی به عنوان قائم مقام جدید حزب‌اعتماد 
ملی خبر داد 

#دبهمنی.رئیس سابق بانک مر کز ی:موجودی‌حساب 
"آقازاده‌ها بیشتر از ذخایر ارزی کشور است 

۶ هلند دو کارمند سفارت ایران رااخراج کرد 
آخون دی وزير راهوشهرسازی:بدون شک 
قیمت در بازار مسکن باید بر اساس رقابت و 
کیفیت کاهش یابد 

على ربیعی وزیر تعاون. کار ورف اه‌اجتماعی: 
جامعه‌ای ‌سعاد تمند است که ‌فقی ران فقیر ترو 
با ار 
محیط زیست: زمین‌خواری در استان گیلان با 
خشک کردن تالابها آغاز شده است 

وزير نیرو: ساخت تونل سوم کوهرنگ برابر 
ضوابط قانونی ادامه می‌یابد 

نوازشر یف نخست وزیر سابق پا کستان به جرم 
فساد مالی به ۰ | سال حبس محکوم شد 
روسیه:ادعاها درباره توافق مسکو_واشنگتن 
عامل حمله ۱۹۹۵ با گاز ساردین در 


/ تو کیو اعلام شد 


ازجهان سیاست 


رضا کیان 


فرانسه و افزايش حضور در آفر یقا 


'امانوئل ماکسرون" رئیس جمهوری فرانسه که 
برای نشست آفریقا به موریتانی سفر کرده با اشاره 
به سوء قصدها در مالی و اینکه تعدادی غیرنظامی 
کشته و شماری سرباز فرانسوی زخمی شدند. 
اظهار داشت: فرانسه حضور نظامی -امنیتی خود 
در آفر یقاراادامه خواهد داد. این در حالی است که 
فر انسه از سال ۲۰۱۳ میلادی تعدادی از نظامیان 
خود را در کشور آفریقایی مالی مستقر کرده است. 
درهمین ار تباط,روزنامه آلمانی اشپیگل می‌نویسد: 
"احتمال دار د که رئیس جمهوری فر انسه در راستای 
درخواست جدید اروپا از آفریقا گفت و گوهایی رابا 
برخی از مقامات آفریقایی انجام داده باشد این 
درحالی است که که پیشتر صدراعظم آتریش در 
گفت و گویی با بیان اینکه اروپا در آفريقا به دنبال 
کلید حل بحران مهاجرت اسست: خاطر نشان کرده 
بود: "کشورهای عضر اتحادبهاروپاباید از متاسیات 
خود با کشورهای آفریقایی بهره جویند " 

مقامات فرانسوی و در راس آنها "امانوئل ماکرون" 
برای توجیه نفوذ نظامی خود در قاره آفریقا اين ادعا 
رامطرح می کنند که این وڈ در راستای مبارزه‌با 
تروریسم و گروههای تکفیری مستقر در کشورهای 
مختلف آفریقایی صورت گرفته و می گیرد. این 
درحالی است که تجربه حضور نیر وهای نظامی 
غربی بویژه در لیبی به خوبی نشان می‌دهد که این 


آمر یکا به دنبال خر اب کر دن توافق 


مواضع آمریکانسبت به برنامه هسته‌ای کره 
شمالی پس از دیدار تاریخی رهبران د وکشور در 
سنگاپور همچنان پر تناقض و مملو از ابهام صورت 
می گیرد. در حالی که ترامپ در مواجهه با ایراد 
کره شمالی خلع سلاح کامل هسته‌ای قابل راستی 
این کشور تهدیدی برای آمریکا محسوب نمی‌شود. 
آورهتت هر این مان شامات کرو مال اجه 
از تاد نرقم میت شکنان ادات آمرنگای 
خودداری می کنند. اما به طور کلی در مفاد کلی 
می‌تواند موید اصرار بر مواضع گذشته در خروج 
نیروهای آمریکایی از شبه جزیره و رفع تحریمها به 
وان یبای قرط حلم ساح باشه: با ی حال در این 
شرایط نه چندان روشن. اعلام گزارشهایی از سوی 
شواهدی از تداوم فعالیت‌های مخفی هسته‌ای کره 
شمالی چشم انداز تحولات پیش رو را پیچیده‌تر 


حضور نظامی نه تنها در مبارزه با تروریسم موفقیت 
آمیز نبوده بلکه زمینه‌های ترویج تروریسم در این 
کشور را فراهم آورده است . 

بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی بین المللی 
نیز معتقدن د که لیبی پس از نابودی قذافی, به 
دلیل مداخله نظامی غرب تاکنون نتوانسته رنگ 
آرامش رابه خود ببیند وبه ساحل ثبات برسد. 
ورفن ساني ور واف است که‌ستابات روان 
از جمله فرانسوی‌هابرای تحقق منافع و مصالح 
خود در کشورهای آفریقایی, مبارزه با تروریسم 
را دستاویزی برای افزایش نفوذ نظامیشان در این 
کشورها قرار داده‌اند تا مبادا افکار عمومی از اهداف 
اصلی و اساسی آنها مطلع شوند .اما سابقه حضور 
نظامی فرانسه در کشورهای آفر یقایی به چه 
زمانی باز می گردد؟ 

در حد فاصل فاصل سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ ارتش 
فرانسه هفت عملیات نظامی را در کشورهای 
آفریقایی تر تیب داد که از مهمترین آنها به برخی 
موارد اشاره خواهد شد. در سال ۱۴ ۰ نیروهای 
فرانسوی سلسله عملیاتهایی را در کشورهای مالی و 
چاد به بهانه مبارزه با تروریسم ترتیب دادند. هدف 
اصلی فرانسوی‌ها از ورود به این عملیاتها؛ نفوذ در 
مالی و چاد پس از عقب نشینی گروه های تروریستی 
بود. عملیات دیگر فرانسویها در سال ۲۰۱۳ ودر 


به نقل از وب سایت شمال ۳۸ که بر فعالیتهای 
هسته‌ای کره شمالی نظارت می کند. با انتشار 
تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد: توسعه زیر ساختهای 
سایت هسته‌ای یونگ بیون برای تولید پلوتونیوم و 
استفاده در سلاح هسته‌ای با سرعت بالایی در حال 
انجام است. 

از سوی دیگر شبکه تلویزیونی 216 آمریکا به نقل 
از پنج مقام ناشناس آمریکایی اعلام کرد که در 
ماههای آخیر کره شمالی؛ حتی در دوران مذاکرات 
تولید آورانیوم غنی شده برای سلاحهای هسته‌ای را 
افزایش داده اسست. به گفته این مقامات آمریکایی, 
ارزیابی اطلاعاتی نشان می‌دهد که کره شمالی 
علاوه بر تاسیسات تولید سوخت هسته‌ای خود 
در یونگبیون, دارای بیش از یک سایت هسته‌ای 
مخفی است. این در حالی است که کره شمالی در ۲۱ 
آوریل از تعلیق فعالیتهای هسته‌ای وموشکی خود در 
خلال مذاکرات و همچنین تخریب سایت آزمایش 
هسته‌ای پیونگ گه ری " در حضور خبرنگاران 
خارجی خبر داده بود.با توجه به این موضوعات 
اکنون این پرسش مطرح است که انتشار این 
گزارشها اولاً با چه اهدافی صورت می گیرد و ثانیا 
چه تأثیری می‌تواند بر روند مذاکرات خلع سلاح 


آفریقای میانه انجام شد .این درحالی است که 
فرانسوی‌ها در سال ۲۰۱۲ بار دیگر در مالی مداخله 
داشتند و در سال ۲۰۱۱ بعنی یک سال پیش از آن 
نیز به صورت گسترده نفو د نظامی خود در لیبی را 
گسترش دادند. تمامی این اقدامات به بهانه مبارزه 
با گروه های تروریستی مستقر در آفریقا صورت 
گرفت. اینها تنها بخشی از مداخلات نظامی فرانسه 
در کشورهای آفریقایی به شمار می‌رود . 

واقعیت این است که "مبارزه با تروریسم " می‌تواند 
بهانه بسیار محکمی برای دخالت نظامی در 
کشورهای آفریقایی باشد: کشورهایی که به دلیل 
مواجهه با فقر و ناامنی با شدیدترین بحرانهای ممکن 
دست و پنجه نرم می کنند و در این میان افکار 
عمومی کشورهای آفریقایی نیز چاره ای جز اعتماد 
به کسانی که خود را ناجی بشریت معرفی می کنند 
و در واقع "فرشتگان قصابی برای ستاندن جان 
آنها هستند, ندارند .براساس آخرین گزارشها و 
بر آوردها: شمار تروریستهای مستقر در کشورهای 
آفریقایی حدود ۲ هزار نفر اعلام شده است. این 
درحالی است که فرانسه خود به تنهایی ۴هزار نظامی 
به سراسر کشسورهای آفریقایی اعزام کرده است و 
با این حال. کشورهای آفریقایی همچنان از ناامنی 
تسیر عمیق رتح می‌برتن. لذا یکی از اهداف اصلی 
و اساسی فرانسوی‌ها از نفوذ در افريقا نه مبارزه با 
تروریسم که بسط نفوذ پاریس در مستعمره های 
آفریقایی سابق خود است. نفوذ نظامی فرانسه در 
کشور "نیج ر" نمونه‌ای از تلاش برای بسط هیمنه 
هسته‌ای کره بر جای بگذارد؟ در پاسخ به این موارد 
می‌توان از دو سناریو سخن به میان آورد. 

فشار بیشتر بر کره شمالی 

به عنوان سناریوی نخست می‌توان انتشار خبرهای 
مربوط به فعالیتهای هسته‌ای کره شمالی را بخشی از 
برنامه دولت آمریکا برای افزایش فشارها بر پیونگ 
یانگ بر آورد کرد. بر این اساس هدف واشنگتن, 
کسب پیر وزی بز رگ در مذاکرات برای خلع سلاح 
کره شمالی است به صورتی که با دادن کمترین 
امتیازء بیشترین دستاورد را داشته باشد. در واقع 
در حالیکه پیونگ یانگ خواستار یک فرایند گام به 
گام" برای از بین بردن قابلیتهای هسته‌ای در ازای 
پاداشهایی مانند لغو تحریمهای بین‌المللی و دریافت 
تضمین امنیتی است. آمریکااولاً بر خلع سلاح یکباره 
و شبیه به مدل لیبی و ثانیاً حفظ تجهیزات و حضور 
نظامیان خود در شرق آسیا به عنوان یک هدف 
راهبردی می‌اندیشد. در این صورت آمریکا هم 
موفق به رفع نگرانی‌های امنیتی خود و متحدانش 
از برنامه موشکی و هسته‌ای کره شمالی می‌ شود 
وهم برنامه‌های خود برای جلو گیری از روند روز 


در مستعمره‌های سایق پاریس است . 

در این میان. فرانسوی‌ها نگاه ویژه ای هم به منافع 
اقتصادی خود در افریقا دارند؛ منافعی که به نظر 
می‌رسد با ورود بازیگران جدید به قاره آفریقا 
مدتی است با خطر مواجه شده و مقامات فر انسوی 
ودر راس آنهاامانوئل ماکرون به این خطر پی 
بر ده است. نفو ذ اقتصادی چین در قاره افریقادر 
سالهای گذشته یکی از مواردی است که زنگ خطر 
رابرای پاریس به صداد ر آورده و موجب شده تا 
فرانسوی‌ها برای تصاحب جایگاه خود در اقتصاد 
آفریقا وارد عمل شوند. 

امروز دیگر بر هیچکس پوشیده‌نیست که کشورهای 
غضواتحادیه اروپااز جمله فراتسه‌بابحرانهای متثوع 
اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند؛ بحرانهایی که 
در برهه‌ای از زمان. مردم رابه کف خیابانها کشانده 
و موجبات ظهور و بروز اعتراضات گسترده توسط 
آنهارافراهم آورد بنابراين مقامات پاریس به‌منابع 
طبیعی و ثروتهای ملی کشورهای آفریقایی چشم 
طمع دوخته‌اند تابه نوعی برای حل و فصل بخشی 
افزون قدرت گیری چین در شرق آسیارا تداوم 
خواهد بخشید. اما برای رسیدن به هدف واشنگتن 
باید فشارها بر کره شمالی را بدون وقفه ادامه دهد. 
موضوعی که با اقدامات اعتمادس از پبونگ یانگ از 
سوی روسیه و چین به چالش کشیده شده است. لذا 
انتشار اخبار متعهد نبودن کره شمالی به تعهداتش 
دست واشنگتن رابرای تداوم فشارها بر کره و مجبور 
کردن چین و روسیه (به عنوان تنها کشورهای دارای 
مبادله تجاری با یوگ یانگ) به رعایت تحریمها 
باز خواهد گذارد. در همین راستا مشاهده می‌شود 
که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا همزمان با اعلام 
خبرهایی از فعالیتهای مخقی هسته‌ای کرهشسمالی 
در تماس تلفنی با وزير خارجه چين بر آهمیت" 
ادامه اجرای کامل همه قطعنامه‌های شورای امنیت 
سازمان ملل در رابظه با کره‌شمالی بویژه "ضادرات 
غیر قانونی زغال سنگ و واردات نفت" تا کید کرد. 
همچنین مقامات رسمی کاخ سفید در واکنش 
اعلام کرده‌اند که فشارهای اقتصادی تا زمانی که 
پیشرفت قابل توجهی در بر نامه هسته‌ای کره شمالی 
روی ندهد. کاهش نمی‌یابد. 

اختلافات در آمریکا و تلاش برای شکست مذاکرات 
مسلماً میان سیاستمداران آمریکایی و بدنه دولت 
نسبت به تحوه مذاکره ترامپ با کره شمالی و 
دستاوردهای توافق سنگاپور دید گاه مشتر کی وجود 


اطلاعا ت‌هفتگی 


از بحرانها و معضلات اقتصادی خود از "منابع 
جایگزین بهره‌مند باشند. 

این نکته را نیز باید در نظر داشت که علاوه بر 
چینیها, کشورهای بریکس "نیز امروز به رقیب 
جدی برای فرانسه در آفریقا تبدیل شده‌اند. 
درهمین حال. حضور گسترده آمریکا در آفریقا نیز 
از جمله دیگر مواردی محسوب می شود که مقامات 
پاری س رابر آن داشته تا لحظه ای از بسط نفوذ 
نظامی خود در این قاره برای تحقق منافع و مصالح 
سیاسی و اقتصادیشان غفلت نکنند . 

نکته دیگری که در این خصوص وجود دارد این 
است که شماری از کشورهای آفریقایی همچون 
مالی و نیجر دارای ذخایر بسیاری از اورانیوم هستند 
واين همان چیزی است که پاریس بدان چشم طمع 
دوخته است. کارشناسان معتقدند که دستیابی به 
ذخایر اورانیوم کشسورهای آفریقایی یکی از اهداف 
اصلی و اساسی فرانسه از بسط نفوذش در این 
کشورها محسوب می‌شود؛ مسأله‌ای که البته برخی 
مقامات ارویای رقیب فرانسه از جمله نمایند گان 
پارلمان بلزیک نیز بدان اشاره کرده‌اند . 

در هر صورت. وآقعیت این است که حضور چندین 
ساله فرانسه در کشورهای آفریقایی یعنی از سال 
۶ تاکن ون هیچ رهاوردی جز ناامنی و همچنین 
کشته شدن بیش از پیش انسانهای بی دفاع و بی 
گناه به دنبال نداشته است. این در حالی است که 
فرانسوی‌ها همچنان نیز خود را به عنوان ناجی 
انسانها در قاره آفریقا معرفی می کنند. 

ندارد. به عنوان سناریو دوم در حالیکه ترامپ به 
طور مداوم منتقدین خود رابه سیاسی کاری و نادیده 
گرفتن واقعیات در مورد دستاوردهای مذاکره 
با پیونگ یانگ متهم می‌کند. اما بخش زیادی از 
سیاستمداران آمریکایی نسبت به حفظ منافع 
راهبردی این کشور در شیوه بر خورد ترامپ با مسأله 
بحران هسته‌ای کره شمالی و همچنین صداقت کیم 
جونگ اون در پذیرش خلع سلاح هسته‌ای به دیده 
تردید می‌نگرند. در یک مورد آنها بر تجربه تاریخی 
مذاکرات با کره شمالی تا کید می کنند. کره شمالی 
در سال ۲۰۰۸ نیز روزنامه ن‌گاران بین‌المللی رابه 
منظور تخریب برج خنک کننده راکتور هسته‌ای 
یانگ بیون دعوت کرد که از آن برای تولید نخستین 
بمب خود استفاده کر ده بود اما سپس مشخص شد 
که پیونگ یانگ دارای یک تاسیسات غنی سازی 
اورانیوم جداگانه‌ای بوده است. بنابر این در این 
شرایط منتقدین ترامپ حتی در دولت با انتشار 
اسناد ادعایی در مورد عدم پایبندی کره شمالی به 
تعهدات خود سعی بر پایان دادن به مذا کر ات دارند. 
جو بی‌اعتمادی نسبت به توانمندی ترامپ برای حل 
و فصل بحران هسته‌ای کره در مذا کرات در نهایت 
موجب شد تا کنگره در هفته گذشته طرحی رابرای 
نظارت بر روند مذاکرات و ملزم کردن دولت به 
ارائه گزارش به خود تصویب کند. 


شماره ۳۸۰۰ 
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فو پول 


رئیس دانشگاه آزاد. ضمن اینکه این هفته تصمیم عبرت آموزی گرفت 
و یکی از رسای واحدهای این دانشگاه را که عکس رئیس دانشگاه و د کتر 
ولایتی رابر دیوار دانشگاه نصب کرده بود از سمتش عزل کرد حرف قابل 
تامل دیگری هم گفته و این حرف وقتی شنیدنی‌تر می شود که به یاد آوریم 
ر کوت دان کا اازاد ست رتس دانشگاه تهرآن و رکیس سازمان 
برنامه و بودجه نیز بوده است. 

اینکه گردش مالی کنکور در ایران. در سال به عدد هشت هزار میلیارد 
تومان می رسد و مجموع شهریه‌ای که برای کلاسهای کنکور پر داخت می شود 
در طول تنها یک سال به چنین عدد غول پیکری می‌رسد بحثی قابل تامل 
است. وزیر آموزش و پرورش نیز که برخلاف بر خی وزرای قبل خود گاه 
احتیاط رااند کی کنار می گذارد و جملات گزنده‌ای هم می‌گوید. در یک 
سخنرانی تاکید کرده که در اثر شرایط کنونی کنکور. عده زیادی با اضطر اب 
فر زندان ایران دلالی می کنند. موسساتی که ترس و اضطراب دانش آموزان 
از این رقابت بز رگ و چشمان ترسان و دستان لرزان خانواده‌ها را می‌بینند و 
به فکر می‌افتند تا به ایشان راهی راتشان دهند تا از این اضطراب رها شوند و 


سه‌کانه 


AVAA AA‏ ما ور وم رب ميس میم 


رخ هیول و کک ر نا آتجابیش رفته که دیگرا رکان این رفتار 
آموزشی راهم در سایه خود گر فته است. در روزهایی که کمتر کسی به گردش 
مالی بزرگ و وسوسه انگیز کنکور و تبعات آن توجه دارد. رسیدن به در آمد 
ور رین که گا خود یانزدیکانشان 
در ار کان تصمیم گیری آموزش و پرورش هم حضور یا نف وذ دارند. روند 
آموزش و پرورش را بویژه در سالهای منتهی به کنکور به فراگیری روش 
آغلبه بر تست " تبدیل کرده و هیچ روشن نیست, نسل جوان ایران که به 
جای |موختن دانش اصیل و حقیقی, به ناچار و بی آنکه بداند به سمت تبدیل 
شدن به سربازان تست افکن. هدایت می‌شوند. در آینده گره کدام مشکل از 
مشکلات کشور را خواهند گشود؟ 

ور ال ٩۷‏ از سوی‌سازمان سنجفن کشور اراقه 
شد ه این شیب محسوس کنکور به سمت پول را نشان می‌دهد. از حدود یک 
میلیون داوطلب کنکور. شش‌صد هزار نفر. داوطلب ورود به رشته‌های تجربی 
هستند. حدود یکصد و پنجاه هزار نفر مشتاق رشته‌های ریاضی و مهندسی 


RS A AA RA O A AR RR‏ مر AA AAA‏ دم مر و هم هم و 


یکره فاد 


خبر خوب ما در میان این غولها و پولها این است که در هر حال, بالاترین 
مقامات آموزشی ایران. وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم و تحقیقات. هر دو 
با فاصله اند کی» از شرایط ناخوشایند کنکور و لزوم تغییر آن می‌گویند و از آن 
مطلعند و تلاشهایی هم پس از قانونی که در مجلس درباره لزوم حذف کنکور 
به تصویب رسید. انجام شده و در آخرین وعده مسئولین اینطور گفته شده که 
ف ‏ ۱ »ور کامل شکل فعلی کتکور حذف وتمرات 
دوره آموزشی والبته یک آزمون رقابتی دیگر, تنها درباره برخی رشته‌های 
پرطر فدار و پرمتقاضی. جایگزین شسود. همین امروز هم بخش قابل توجهی 
از ظرفیت دانشگاههاء بدون کنکور و تنهااز طریق بررسی سوابق تحصیلی 


۰ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


تومان می شود! حالا می‌توان به ساد گی فهمید که با وجود تمام تلاشهایی که در 
سالهای اخیر برای کمرنگ کردن کنکور و حذف آن انجام شده چرا همچنان. 
زور کسی به این غولی که به دست خود ساخته‌ايم نمی‌رسد. مجموعه‌های 
بزرگی که دور هم جمع شد هاند واز این هشت هزار میلیارد تومان در سال 
ارتزاق می کنند. تا پای جان! ایستاد گی می کنند که نه تنها این غول به زمین 
هه ا اا سم رساطات مات تاه 
کنند تا بر هیبت و ترسناکی‌اش اضافه شود تا بتوانند پول بیشتری برای مجهز 
کردن دانش آموزان به سلاحهای برتری در این نبرد. بگیرند. عجیب اینکه 


مس مس سم منم وم رم بمب ربمم یی سکس مخ سس سح همجمج سح سس مرس سس سس 


اه 


و حدود دویست هزار نفر علاقه‌مند به رشته‌های علوم انسانی. به طور قطع 
اگر از این بیش از ششصد هزار داوطلب رشته‌های تجربی, سوال شود که جرا 
از میان رشته‌های مختلف. این نوع از کنک ور را بر گزیده‌اند, قریب به اتفاق 
ایشان پاسخ خواهند داد که متقاضی ورود به یکی از رشته‌های پزشکی هستند. 
رشته‌هایی که بویژه در سالهای اخیر, در جامعه‌ای که گر فتار مشکلات بز رگ 


رم یمیمص حدم و رو AAA‏ من مد نب RS A‏ مب A A A‏ 


صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان رسانه‌ای فراگیر و 
ملی و رایگان. کاملاً در اختیار رقابت کنکور قرار گرفته و در ساعات 
بسیاری از شبانه روز, بخش جدایی ناپذیر برنامه‌های تلویزیون. نشان 
دادن افرادی است که با حرارتی وصف ناشدنی و باتمام وجود. 
دانش‌آموزان کارا اه رادام کد 6 
بیایند و از فرمولهایی باخبر شوند که می توانند تستهای کنکور را نابود 
کنندالحن این گویند گان و روش بیان بسیاری از ایشان هم چنان است 
که گویی در حال تبرد با علع و هی اا ا 
بدون نیاز به روشهای سنتی آموزش مفاهیم کافی است چند فرمول را 
به خاطر بسپارند تاقدرت پاسخگویی هر تستی در کنکور رابه چنگ 
آورند. فرمولهایی که تنها در اختیار سران‌اين موسسات آموزشی 
است و کار به جایی می‌رسد که یک مدرس در چنین بر نامه‌هایی 
از شدت هیجان, در هنگام بیان این فر مولهای جادویی. اشک در 
چشمانش جمع می‌شود و اینطور نشان می‌دهد که از شدت اشتیاق به 
اموزش این روشهای اعجاب اور به دانش آموزان. عنان از کف داده 
واشک می‌ریزداتعریف از این روشهای جدید آنچنان ادامه می‌یابد 
که این احساس گاه به بیننده دست می دهد که در حال تماشای 
حیله‌های شعبده بازی در آزمون کنکور است تادر کمترین زمان 
ممکن و با کمترین میزان مطالعه کتب رسمی درسی, در کنکور موفق 
به حذف رقیبان شود. 
اقتصادی شده می‌تواند تا حدود زیادی نگرانی دانش آموزان و بویژه 
خانواده‌های ایش ان رااز ا ار طرف ۱ ۰۰ ۱ 
نیست وقتی به یاد آوریم که نایب رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی 
و وزير بهداشت. هر دو در مصاحبه‌های خود از درا مدهای چند 
صد میلیونی خود و برخی همکارانشان می گویند و به این تر تیب بیش 
از ۰ ۶درصد تمام داوطلبان کنکور در ایران. مشتاق نشستن بر صندلی 
طبایت و دست یافتن به در امدهای راضی کننده این شغل می‌شوند. 
حالا بهتر می‌توان نشست و نگریست که در ایران, چگونه بخش بسیار 
بزرگی از ابزار آموزش و پرورش تبدیل می‌شود به یک دستگاه که 
در آن سرمایه گذاریهای بسیار بزرگی در مقطع کنکور (حدود هشت 
هزار میلبارد تومان سالافه امس o‏ 
از این سرمایه گذاری و موفقیت در رقابت تبدیل به پزشکانی شوند که 
پتوانند در سالهایی نه جندان دور ترا ۱۳۰ ۳ 
آورند و به پزشکان متخصصی تبدیل شوند که هم به جامعه خدمت 
می کنند وهم بخشی از آن هشت هزار میلیارد تومان را که از جیبها 
خارج شده بود. دوباره به همان جیبها بر گردانند! 


۸ 


سنین خر دس األی در دامان طبیعت و البته با مراقبت افرادی که به 
ایشان کمک خواهند کرد ساعاتی رابگذرانند و طبیعت معلم آنها 
باشد و هیچ آموزش رسمی و ادامه داری در بر نامه ندارند. این شاید 
اععراضی است به نظام آموزش رسمی دا قای وا ۱ 
آن وارداست وقلاش دا رای الا ۱ ۰ ۳ 
برخی‌مدارس غ اتا دنه ان هی ای ۵ 
شیوه‌هایی رفته‌اند که از آموزش رسمی وزارت آموزش و پرورش 
فاصله گرفته و این راامتیازی برای خود معرفی می کنند. ظاه ر آاگر 
آموزش و پرورش نتواند خود رابا این شیوه‌های جدید هماهنگ کند. 
بر خی والدین قصد دارند تا راه جدیدی برای رهانیدن فر زندانشان از 
راهی که وزارت آموزش و پرورش به اجبار پیش روی فرزندان ایران 
قرار داده بیابند. 


خار در بار نباشیم 


در این روزهای پر تلاطم اوضاع اقتصادی, یک چیز کم داشتیم که آن کمبود 
هم برطرف شد: دوباره به صحنه آمدن "آن آقا؛ و افاضات افلاطونی توهم آمیز 
که: بله, راهکار دارم در دو سه فازا چه شود اگر فضایی بر اجرای این راهکارها 
فراهم شود! 

نه‌اینکه خیال کنید این حقیر گفتاره او رفتارهای روزانه "آن آقا راتعقیب و 
مراقبت می کند؛ خیر اما از بد حادثه هر صفحه‌ای را که می گشایم. اظهار لحیه‌ای 
از وی آزارم می‌دهد؛ باز هم نه از ان باب که اظهارات و لحیه‌جات عددی‌ست و 
قابل استماع؛ بل از آن روی که همچنان بر اعجابم می‌افزاید که چگونه مسببان 
ترا اس کک ا ای رایس کرد اا ات ے کک وروی ۲۳ 
و ضخیمشان نه بر دید گان خود شان می آ ید و نه با تشری از زبان دیگران مواجه 
مشود ۱ 

آخر عموجان! کل اگر طبیب بودی, در روز گار آشفته‌ای که همه اختیارات رادر 
کف با کفایت خویش داشتی, درمانی بر سر بی‌سامان خویش می‌یافتی. جوک گویی 
هم وقتی از حدمی گذرد. نه بی‌مزه, که سوهان روح می‌شود. 

البته من این موضوع گزافه گویی و به روی مبارک نیاوری را در روز گارمان 
یک آپیدمی می دانم که پوستها را کلفت کرده و گوشها راسنگین؛ از بس پر گویی 
به جای مسئولیتپذیری نشسته است. کم نیستند در همین دولت کریمه فخیمه 
بر کةّاللهی, که بر سبیل گفتاردرمانی و آلزایمرباوری, هر کدام از سویی می کشند؛ 
ای وا کے کرو کرای کر ها ۳ 
واستانبول و روز دیگر سر دیگرش در پاستور است و جدول پیچیده پاسکال؛ 
ان_گار نه انگار که اینهمه دانشکده اقتصاد داریم و اینهمه استاد و مقاله پرداز و 
این‌همه امار جهانی بر ترین رتبه‌ها در تولید علم! پس کجایند آثار اين مقالات و 
خروجی‌های این ر تبه‌های بالای تولید علم. که از ۳۴ به ۱۶ رسیده‌ايم در دنیاء و نفر 
اول شده‌ایم در غرب اسیاا؟ یکی از این دوجا مشکل دارد: 

ار و 

یابه تولید کنند گان واقعی علم. جز در کلاسهای تئوری پر دازی و جزوه و 
اتان کل کی د 6 کر عل وراه کار اا و ہے 
مردم به کار گیرند. 

EE ET 

ا و کک و ار واه ها ۴۰.۱ 
"کار گروه هاهم آنچه در چنته صبحانه‌های کاریشان داشتند رو کردند و 
معجزی به بار نیاوردند. 

شاید امروز, روز افکندن آخرین تیر تر کشهاست در کاربست تخصصها و 
دا بر فا اراز سک وک ا کدرا 
جنجالهای جناحی و محفلی؛ که همه در یک کشتی نشسته‌ايم. 

صاحب این قلم که خود یک شهروند عادی مصرف کننده است و نه عرضه 
تولید دارد و نه از علم اقتصاد سردرمی | ورد و نه از بد حادثه اشنایی و رابطی در 
پستوهای تخصیص ارزهای "سخت گیرانه؟" دارد. اما مثل میلیونها همقطاری 
خود. هر صبح با پا کت شیر روزانه و پنیر عصرانه سر و کار دارد و لااقل در حد خورد 
ی 
وجود دارد که مانع رفع اشکالهاست. در این اوضاع تنها کاری که تکلیف شرعی(!) 
خود می‌پندارد. همچنان حفظ آرامش و توصیه به وحدت و عقلانیت به هموطنان 
خود و البته دقت و مراقبت در شفقت و نصیحت به کسان است؛ کسانی که عجالتاً 
-سزاوار یا ناسزاوار_بار بر دوششان است. من به سهم شهروندی خود. همچنان 
خوشبینانه و امیدوارانه. نمی‌خواهم خاری بر این بار و یاری بر خواران و سفلگان 
برون از مرزهای دیارم باشم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۶۰ 


ه 


دیش از حد آرام بودن هم کار عاقلانه ای 


دست 


e‏ مارون 


زبرنظر: محمود صفادار 


روستای لایزتکان 


روستای لایزنگان از توابع بخش رستاق 
شهرستان داراب در استان فارس است که در 
فاصله ۷۵ کیلومتری شهر داراب و ۲۵ کیلومتری 
رستاق قرار دارد. لایزنگان از شمال به بنه کلاغی و 
وزیره از شرق به روستای بکر. از غرب به روستای 
نوایگان و از جنوب به بادامه و شهر ک ولیعصر 


رسای بامما از توا بح درد که 
شهرستان ساری در استان مازندران واقع است. این 
روستادر ارتفاع ۱۲۰۰ متری از سطح دریاو در 
۵ کیلومتری جنوب ساری و ۱۴ کیومتری مر کز 
دودانگه قرار دارد. این روستا از دو روستای پاجی 
و میانا تشکیل شده است که به هم پیوسته‌اند و به 
اختصار توسط مردم محلی پاجمیانا خوانده شده و 
توسط بازدید کنند گان ناا شنا به عنوان یک روستا 


۰ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


کوهستانی است که حدود ۲۰۰۰ متر از سطح دریا 
ار تفاع دارد. 

حدود ۰ ۰ نفر در این روستا زند گی می کنند. 
ساکنان لایزنگان مردمی مهمان نوازند و از 
با مهربانی پذیرایی می کنند. روستای لایزنگان از 
وهوا در این روستا در فصل زمستان بارانی وبرفی و 
در فصل تابستان هوا نسبتا خنک است. سرمای ان 
در سردترین روزهای زمستان به ۲الی ۳ درجه زیر 
صفر می‌رسد و در گر مترین روزهای تابستان از ۳۵ 
درجه الی ۷ درجه سانتیگر اد بیشتر نمی‌شود و 


شناخته می‌شود. آما دو روستای کاملا مجزابا 
تشکبلات تاماهتا 

این روستا چشم اندازهای زیبا و جالب توجهی 
دارد. کوهها و جنگلهای انبوه» پستی و بلندی‌های 
سرسبز و بدیع چشم هر بیننده‌ای را خیره می کنند. 
رودخانه اشک که به رودخانه چهل چشمه هم 
مشهور است در شرق این روستا با چندین شعب از 
رشته کوههای البرز سر چشمه می گیرد و آب بسیار 
زلالی شبیه اشک دارد و گفته می‌شود که نامش رااز 

نزدیک به ۳۳۰ خانوار در این روستازند گی 
می کنند. مردم روستای میانا در گذشته اغلب به 


اران ارات ودای ہل کہہے کا 
است.با وجود افزایش هر روزه مهاجرت از روستاها 
به شهرها و مترو که شدن بسیاری از روستاهاء نه 
تنها جمعیت لایزنگان در چند صد سال گذشته کم 
نشده بلکه افزايش هم یافته است. 

عامل اصلی شهرت این روستاء گلهای محمدی 
آن است. بزر گترین دشت گل محمدی جهان که 
به صورت دیم و ار گانیک است. در این روستا قرار 
دارد. روستای لایزنگان یکی از بزر گترین تولید 
کنند گان عمده گل محمدی در استان فارس و 
ایران است و بیش از ۰۰ ۰ هکتار گلستان ديم 
محمدی و حدود ۵۰۰ هکتار گل محمدی آبی 
وجود دارد.از این روستا گلهای محمدی را به 
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1 
کشاورزی و دامپروری مشغول بودن د به همین 
دلیل در مناطق ییلاقی وسر دسر که در آنسوی 
سلسله جب‌ال البرز قرار دارد و هم اکنون جزء 
استان سمنان محسوب می‌شود در فصل گرم به 
کشاورزی می‌پر داختند. منطقه ییلاقی اپرت یکی از 
این محلهاست که هم اکنون نیز زمینهای این منطقه 
زیر کشت اهالی قرار دارد و در فصل تابستان جای 
بسیار مناسبی برای گذراندن اقات فراغت است. 
کوه‌زیبای گو گلی از دیگر جاذبه‌های طبیعی 
آن است که در جنوب شرقی روستا قرار دارد و در 
گذشته یکی از راههای ار تباطی استان مازندران و 
سمنان بوده است. دامداران دودانگه از این مسیر 


سراسر ایران و خصوصاً قمصر کاشان می‌برند. گلهای محمدی ایس 


در مکانی به نام سر حد وجود دارند. در این مکان شبها بسیار سرد 
است و روزها هوایی خنک و نسبتا گرم دارد. بزرگترین واحد. 
تولید گلاب و عرقیات جنوب کشور نیز در این مکان قرار دارد. 
جالب است بدانید که روستای لایزنگان را ماسوله زیبای جنوب 

باغهای متنوع و متعدد منطقه, دیگر جاذبه دیدنی آن هستند. 
این باغها هم عمددای در ری ری رت 
از جمله باغهای این روستا می‌توان به باغکر. چاه زرد. چاه ریگوء 
ار 

غارهای لایسنه. معدن گاه. باغ کر پیرنو و شیخ علی نیز دیگر 
جاذبه‌های طبیعی روستا هستند. هر ساله در خر دادما جشنواره 
گل سرخ در این روستا بر گزار می‌شود. 


ea ۳ تج 2 با‎ a. 


دامهای خود را در تابستان به مراتع سرسبز اپرت کوچ می‌دهند. 
چندین آسیاب و دنگ آبی در حاشیه رودخانه اشک وجود 


داشتند که متاسفانه چیز چندانی از آنها باقی نمانده است. شهری 
قدیمی به نام اراد یا آرات در این منطقه بوده که اکنون زیر خاک 
دفن شده است و گفته می‌شود که در قرنهای گذشته محل سکونت 
مر دمان منطقه بوده است. امامز اده اسماعیل(ع) و امامزاده علی(ع) 
در خرابه‌های شهر اراد در دل جنگلهای انبوه قرار دارند و جاذبه 


مذهبی این روستا هستند. ۱ 


دو چشمه آب معدنی در روستا وجود دارد. یکی آب معدن 


رودخانه میانرود قرار دارد و دیگری جشمه فک جال که در مسیر 
کوه گو گلی است. 
5 م 
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جاذبه تاریخی و گردشگری دارد که شهرت زیادی هم دارند. 


| کویرپیمایی» سافاری شتر سواری؛ 


سب 


۹ 


کویر ورزنه از دیدنی‌ترین کویرهای ایران است که در نزدیکی شهر اصفهان قرار دارد. 
چیزی که این کویر را از دیگر کویرهای ایران متمایز کرده. وزش بادهای متفاوت اسست 
که به تبه‌های ماسه‌ای. شکلهای متفاوتی مثل تبه‌های ماسه‌ای طولی, هلالی و هرمهای 
ماسه‌ای داده و چشم‌اندازهایی رابه وجود آورده که نمونه‌هایش در کشور خیلی کم پیدا 
می‌شود. این ماسه زار حدود ۱۱۰ کیلومتر تا اصفهان فاصله دار د و وسعتش به ۱۷ هزار 
هکتار می‌رسد. تماشای آسمان پرستاره کویر در شب هنگام بسیار لذت بخش و فرامو ش 
نشدنی است. این کویر به کویر خارا هم معروف است. کویر ورزنه نامش را از روستای 
ورزنه که در حاشیه جنوبی‌اش قرار دارد گرفته است. این کویر به دلیل نزدیکی به تالاب 
گاوخونی و رطوبت این تالاب, پوشش گیاهی متنوعی دارد. سالهای گذشته جانوران زیاد و 
متنوعی در این ناحیه پیدا می‌شد که در این سالها تعداد آنها با توجه به شکار خشک شدن 
گاوخونی و از بین رفتن زیستگاه کم شده است و اکنون بیشتر شاهد گونه‌هایی از شغال, 
خر گوش» گربه. شاهین, افعی شاخدار و مار شتری در این منطقه هستیم. کویر ورزنه در 
قسمت شمالی. شکل بیضی به خود می گیرد. تبه‌های ماسه‌ای بلندی دور تا دور این محوطه 
رادر بر گرفته‌اند و هر قدر به سمت مر کز می رویم از ارتفاعشان کاسته می‌شود. بلندترین 
تیه‌های ماسه‌ای این کویر حدد ۱۰۰ متر ارتفاع دارند. وزش باد در این کویر سبب شده 
که تپه‌ها اشکال مختلف و جالبی داشته باشند که منظره‌ای زیبا ایجاد کرده‌است. شاید 
به نظرتان عجیب برسد که در کویر چیزی جز ماسه و شن پیدا کنید. اما این منطقه چند 


ودد 


ار تباطی 


۰ 


ده ادن 


ھی د سد فقط به ساد گی دگو ههد ا 
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ترد 


تقصیر من به 


بح 


کر یط 
یکی از جاذبه‌های این منطقه. پل تار یخی ورزنه است که آخرین پل تاریخی کشیده 
شده روی زاینده رود است .درباره اینکه این پل دقیقاً در چه زمانی ساخته شده اختلاف 
نظر وجود دارد؛ عده‌ای آن را برای زمان سلجوقیان و عده‌ای هم برای دوره صفویه می 
دانند .این پل که در لیست آثار ملی قرار دارد از سنگ. آجر و ساروج ساخته شده و با ۶ 
متر ارتفاع. ۷۰ متر طول و ۷ متر عرض یکی از دیدنی‌ترین پلهای تاریخی است. 

قلعه قورتان از دیگر جاذبه‌های این کویر است که قدمت آن‌به ۱۱۰۰سال 
قبل برمی گردد. این قلعه با ۵ هکتار مساحت از خشت و گل ساخته شده و برج و 
باروهای شمالی و جنوبی‌اش ۲۵۰ متر طول دارند. علاقه‌مندان به کویر و گردشگری 
می‌توانند تفریحات متنوعی از جمله 


© جکسون ر اون 


ماشین سواری, پر واز تفریحی و زیپ 
لاین را در این گردش تجربه کنند. 

رملهای ماسه‌ای, برجهای کبوتر | 
اژیه. موزه مردم‌شناسی و تالاب ۱ 
خونی دیگر دیدنیهای این منطقه 
هستند. 


مادراهای واقعی فارجی 


یرون 


سالها صدای خودم روی پیغامگیرتلفنم بود 
آن روز صبح هم داشتم به صدای خودم گوش 
می‌کردم. آن صدای بشاش می گفت: من "امت 
دیگز" هستم. بازنشسته بازیکن فعال تنیس 
ویک مرد شاد و راضی از همه چیز. فقط همین. 
اما آن صبح چطور؟ این صدا دیگر برای من چه 
چیزهایی داشت؟ به طرف خانه رانند گی می کردم 
و وقتی رسیدم.دقایقی همان‌طور در ماشین 
ماندم. نمی‌خواستم پیاده شوم و به خانه بروم. 
دلم می‌خواست تا می‌توانم به فرمان مشت بکوبم. 
آنقدر خشمگین بودم که به‌سختی می‌توانستم 

علاوه‌بر همسرم من دو عشق دیگر در زندگی‌ام 
داشستم: ب وکس و تنیس. و حالا مجبور بودم هر دو 
عشقم را تر ک کنم. دوازده سال گذشته را به‌طور 
مداوم تنیس کار کرده بودم و حالا وقتش رسیده 
بود که ورزش محبوبم را کنار بگذارم. فقدانی تلخ 
و دردناک آن هم در ۷۵ سالگی. به همان تلخی که 
در ۰ سالگی با بوکس خداحافظی کردم. 


در تمام زند گی‌ام آدمی فعال. ورزشکار و 
اهل رقابت بودم. پدرم بو کسور آماتوری بود که 
همیشه دوست داشت پسرش در این رشته کسی 
شود. از وقتی خیلی کوچک بودم در رقابتهای 
خانگی که پدر ترتیب می‌داد ش رکت می کردم. 
ماباهم کیسه‌های پارچه‌ای را از شن یا پر مرغ پر 
می کردیم. کمی که بزرگتر شدم. در تورنمنتهای 
مختلف شر کت کردم. هربار مثشل یک جنگنده 
واقعی مبارزه می کردم و پیروز می‌شدم. من عاشق 
ب وکس بودم و هیچ حریفی نمی‌توانست گوشه 
رینگ مرا گیر بیندازد. در چند رقابت مهم قهرمان 
شدم و حسابی درخشیدم. 

آن زمان در کالج تحصیل می کردم و قرار بود 
بعد از پایان این دوره به‌عنوان واعظ مشغول کار 
شوم. یک روز معاون کالج صدایم کرد و گفت 
مسئول گردهمایی‌های کلیسا تماس گرفته و گفته 
دوست ندارند من به بو کس ادامه بدهم. عبادت 
خداو کشیش شدن با خلق و خوی مبارزه‌طلب 
جور درنمی آید. حالا من حق انتخاب داشتم. یا به 
ورزش حرفه‌ای ادامه می‌دادم و بو کسور می‌شدم 
یا گوشه رینگ رامی‌بوسیدم وبرای همیشه از 
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آن خداحافظی می کردم. و من دومی راانتخاب 
کشیش شدن آرزوی همیشگی‌ام بود و درباره 
تصمیمم هیچ تر دیدی نداشستم. البته نمی توانم 
ادعا کنم دلم برای بو کس تنگ نمی‌شد. ناراحت 
بودم که در جوانی آن را کنار گذاشته بودم. از 
اینکه قرار بود در رینگ چه شگفتی‌هایی خلق کنم 
همیشه رویاهای زیادی برای خودم بافته بودم. از 
این متعجب بودم که چرا باید در چیزی استعداد 
می‌داشتم که ناچار بودم با آن خداحافظی کنم. 

شا بعتد ا زاین هت ال بان یی هم 
خد احافظی می کردم چون بیماری پار کینسون به 
من این اجازه رانمی‌داد.بیماری‌ام چندماه‌پیش 
تشخیص داده شد. در حقیقت علایم از دو سال و 
نیم قبل شر وع شده بودند. اوایل خبر نداشتم مشکل 
از کجاست ولی کمی بعد کوشش می کردم آنهارا 
نادیده بگیرم. به خودم می گفتم من ورزش‌کارم و 
ممکن است فقط یک مشکل ساده‌باشد که چند روز 
یا حداکثر چند ماه بعد خودبه‌خود از بین برود. 

سال ۲۰۰۵ بازنشسته شدم و من و همسرم 
تصمیم گرفتیم شهر دیگری را برای زند گی 
انتخاب کنیم. تنیس جای بو کس رابرایم پر کرده 
بود حتی به همسرم یاد داده بودم. خوشحال بودم 
که بعد از بازنشستگی می‌توانم وقت بیشتری 
ورزشی معتبر مدرک مهارت در این رشته را 
گرفته بودم. در آغاز دهه ۰ ۷زند گی‌ام. من و 
همسرم یک تیم دونفره تشکیل دادیم و بقیه زن و 
شوهرهای شهر کوچکمان رابه شر کت در رقابت 
دعوت کردیم. دیگر کشیش نبودم و هیچ قانونی 
نمی گفت حق ندارم جنگنده باشم برای همین در 
این رقابتها حسابی درخشیدم. همه چیز خوب و 
خوشایند پیش می‌رفت تا اینکه کم کم متوجه شد م 
نمی‌توانم مثل سابق بدوم. در گرفتن توپ مشکل 
خوب کار می کرد. طبیعی بود که اگر به موقع به 
توپ نمی‌رسیدم. نمی‌توأنستم به موقع ضربه بزنم 
و همه‌چیز هدر می‌رفت. 

باشگاهی که در آن عضو بودم اعضای 
فوق‌العاده‌ای داشت. ما دوستان صمیمی بودیم 


که از حال وروز هم خبر داشستیم. مااز همه‌چیز 
حرف می‌زدیم. از زند گی خصوصی‌مان گرفته 
تا مشکلات خانواد گی» بیماری و.... دوستانم در 
باشگاه می‌دانستند که من به‌تازگی برای سندرم 
پاه ای بی‌قرار به متخصص مغز و اعصاب مر اجعه 
کردهام. اما حالا مشکلات مختلفی داشتم و 
ی رس و فرا ورس وبا ها کا اب 
هیچ کدام از دوستانم این علایم رانداشتند. آیاسن 
دلیل اصلی همه این مشکلات بود؟ 

یک شب شام برادر م وهمسرش مهمان مابودند. 
چهارتایی در پا رک نزدیک خانه قدم می‌زدیم که 
برادرم از من خواست یک لحظه صاف بایستم. 
خبر نداشتم نمی‌توانم از پس این کار ساده بر بيایم. 
برادرم پر سید می‌توانم پایم رابلند کنم و چند دقیقه 
نگه دارم؟ این کار هم برایم غیرممکن شده بود. 
سالها بود که در راه رفتن نمی‌توانستم به همسرم 
برسم و جا می‌ماندم. همسرم هم تعجب می کرد 
چطور ممکن است کسی در مسابقات تنیس این 
همه سرعت داشته باشد اما مثلاً وقتی در فرود گاه 
لازم باشد کمی عجله کند. نمی‌تواند؟ همسر م 
هميشه با خنده این موضوع رایاد آوری می کرد و 
پرادرم به یک مساله دیگر هم اشاره کرد. هنگام راه 
رفتن پای چیم راروی زمین می کشیدم. او فوری 
موبایلش رابیرون آورد و از راه رفتن من کمی فیلم 
گرفت. بعد فیلم رابه من نشان داد. واقعا من‌بودم؟ 
باورم نمی‌شد. لخ‌لخ راه می‌رفتم. برای اولین بار 
صدای کشیده شدن پاهایم را می‌شنیدم. اما هنوز 
نمی‌خواستم باور کنم مشکلی وجود دارد. 

در انکار به سر می‌بردم تا اینکه تک‌تک علایمم 
رااز زب ان متخصص مغز و اعصاب شنیدم. خانم 
دکتر به پار کینسون مشکوک بود ولی نمی‌خواست 
قاطع نظر بدهد چون من علایم بالینی چندانی بروز 
نداده بودم. یا بهتر است بگویم نمی‌خواستم علایمم 
راپیش د کتر رو کنم. د کتر قرصهایی تجویز کرد که 
مصرف آن در هم سن و سالهای من رایج بود. قرار 
بو این قرصها از تحلیل مغزم پیشگیری کنند. 

وضعیت بازی‌ام هر روز بد و بدتر می‌شد. 
روزی که پزشک تشخیص قطعی داد که من به 


پار کینسون مبتلا شده‌ام افول آرزوهایم رابه چشم 
دیدم. پزشک معالجم تا کید کرد که باید همچنان 
فعال بمانم و مرتب ورزش کنم. یک روز بعد از 
اینکه اولین دزهای دارو را خوردم. می‌توانستم 
به‌راحتی بدوم. نه اینکه همه چیز مثل جوانی‌هایم 
شده باشد, در میدان تنیس خوب بودم. همان‌طور 
که پزشکم گفته بود. فعال بودم و ورزش می کردم. 
پس با خوشحالی به خودم گفتم دیگر هیچ مشکلی 
وجود ندارد و همه‌چیز مثل روز اول شده است. 

اما این وضع فقط چندماه دوام اورد. پاهایم 
ثبات نداشست و هربار که راه می‌رفتم يا در زمین 
تنیس فعالیت می کر دم» احساس می کردم هر 
لحظه ممکن است پرت شوم. مغزم همین را 
فرمان میداد اما بدنم می‌خواست همچنان فعالیت 
داشته باشد. باید حقیقت را می‌پذیرفتم و ان را 
خودم را غریبه ندانم. مثل همیشه به باشگاه بروم و 
بازی آنها را تماشا کنم. نمی‌توانستم. متنفر بودم که 
به جای مبارزه, فقط گوشهای بنشینم و تماشاچی 
باشسم. سرانجام سوار ماشینم شدم و به طرف خانه 
راهافتادم. در راه به خودم دلداری می‌دادم که چه 
بهتر! می‌روم خانه و از این به بعد فقط به باغبانی 
می‌رسم. 

هنوز چند ماه نگذشته بود که به سختی 
می‌توانستم روی پاهایم بایستم. یک روز صبح از 
خواب بیدار شدم و مثل همیشه خواستم بلند شوم. 
اما نمی‌توانستم. می‌خواستم بایستم. راه بروم و به 
کارهایم برسم ولی نمی توانستم. همسرم خانه نبود. 
همسایه‌ها را خبر کردم و به کمک انها بر خاستم. 
آن روزها تنها کاری که می‌توانستم انجام بدهم این 
بود که در ایوان خانه بنشینم و پرنده‌ها را تماشا کنم 
که دنبال دانه جست‌وخیز می کر دند. آیا تمام سهم 
من از زند گی همین بود؟ همه را می‌دیدم که مثل 


هر روز مشغول کارهای روزمره‌شان بودند وی _ پر 


من... یکجا نشسسته بودم و غصه می خوردم. -" 


در تمام زندگی‌ام این همه در غصه ۹ 


غرق نشده بودم. نمی‌دانستم چطور 
می‌توانم با بیماری‌ام کنار بیایم. ‏ 
دیگر بازیکن 5 ۳۳ 
مرد شادی نبودم. 
همسر فعالی نبودم 
وازپس کوچکترین | 
مسئولیتها برنمی آمدم. 
پس باید کاری می کردم. 
بايد زند گی ام رااز نو 
یک روز صبح همسرم 
مقاله‌ای را در روزنامه 
نشانم داد که درباره یک 
مرد پار کینسونی بود. این مرد 
برای درمان بو کس راانتخاب 


کرده‌بود. البته با توصیه پزشک معالجش. مقاله 
راتا آخرش بادقت خواندم و روزنامه را گوشه‌ای 
گذاشتم. ب وکس فعالیت بدنی ویژه‌ای می‌طلبید و 
من دیگر آن آدم سابق نبودم. بیماری توانی برایم 
پاقی نگذاشتقه پود اما همسرم نمی خواست فسلیم 
شود. به سایتی که در روزنامه | مده بود سر زد و 
باش‌گاهی را نزدیک خانه پیدا کرد. وقتی قضیه را 
فهمیدم که با همسرم در راه باشگاه بودیم. تا وارد 
باشگاه شدم. چشمم افتاد به کیسه‌هایی که گوشه 
وکنار باشگاه آویزان ودند ای 
سنگین و سنگین. و از خودم پرسیدم آیا یک‌بار 
دیگر می توانم به آنها ضربه بزنم؟ 
مدیر باشگاه, آقای درشت هیکل و خوشرویی 
به نام جان بود که ورزش بو کس رابه‌ صورت تلفیقی 
برایم از جلسه‌های ورزش درمانی 
گفت و اینکه همه چیز تنها در ا 
مشت زدن به کیسه‌های 
ب وکس خلاصه نمی‌شود. 
همسرم از پيشینه من 
در این رشته گفت. 
جان هم از من خواست 
س م 
خودی نشان بدهم. آری من 
در جوانی بو کسور موفقی بود م 
ولی حالا با پا ر کینسون چطور 
می‌توانم به آن کیسه‌های سنگین 
مشت بزنم؟ با نگرانی دستکشها را دستم کردم.اما 
هنوز مردد بودم. یک چشمم به کیسه بو کس بود 
و چشم دیگرم ب فم رم نگاه گرمش امیدوارم 
می کرد و به من آرامش می‌داد. اگر تعادلم را از 
دست می‌دادم؟ 
همسرم به من گفت نشان بده هنوز همان 
ے بوکس ور حرفه‌ای ومبارز خستگی‌ناپذیر و 
نترس هستی. دیگر نتوانستم مقاومت 
_ کنم. گویی پدرم بر گشته بود وبه من 
کے می گفت چطور ضربه بزنم. اوضاع 
آنقدر خوب پیش رفت که 
نمی‌توانستم منتظر جلسه 
زا کلاس بمانم. 
دل توی دلم نبود و 
۴ هیجان‌زده بودم. 
جلسه اول کلاس 
از راه رسید. تازه 
فهمیدم من تنها نیستم 
و این بیماری خیلی‌ها را 
درگیر کرده. جان برنامه 
رابا حر کات کششی شروع 
کرد و وقتی گرم و آماده 
شدیم. به چند گروه تفسیم 
تم نبا کیسه‌ها کار کنيم. 
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همه از ضربات من هیجان‌زده شده بودند و تشویقم 
می‌کردند. خود واقعی و ورزشکارم جان گرفته 
بود و داشت می‌درخشید. همان چیزی که دوست 
داشتم و آرزويم بود. خسته اماسرشار از امید به 
خانه بر گشستم. چند نفر از گروهه ای دیگر از من 
خوام ند جلسه دبا آ نها در کون 
حسابی روحیه داده بود. 

هفته‌ای سهبار به باشگاه می‌رفتم. هرچه 
بیشتر با بوکس آشتی می کردم. انرژی بیشتری 
می گرفتم و از نظر روحی و جسمی قوی‌تر می‌شدم. 
در فرصت کوتاهی که وسط کلاس داشتیم. با بقیه 
حرف می‌زدم و اطلاعاتمان را درباره بیماری رد و 
بدل می کر دیم. داستان هر کدام از ما متفاوت بود 
اما اهتیای داشت. هیج کدام از ما نمی‌توائستیم 
دقیق مشخص کنیم که بیماری از 
کی شروع شده. تفاوت مهم ما 
در این بود که پارکینسون 
در زند گی هریک از ما اثر 
متفاوتی داشت. یکی از 
ماحتی نمی‌توانست 

به تنهایی پیرآهنش 

را بپوشد اما دیگری 
خیلی راحت می‌دوید. 
صدای یکی از بچه‌ها 
به‌خوبی قبل بود ولی یکی از 

| ا تی می‌شنید و صداها 

میداد حالا اما جرات 

این را داشتیم که تجربه‌های شخصی‌مان را برای 
هم تعریف کنیم. و به هم بگوییم اینکه نمی توانیم 
خیلی از کارها را انجام دهیم چقدر ناامید کننده 
است. وابستگی به بقیه واقعا دشوار و عذاب آور 
سرود همه متا هی بش آدمهای اما سای 
بودیم که خیلی راحت از عهده کارها برمی آمدیم 
اما خیلی از مابرای کوچکترین کارهابه کمک 
احتیاج داشت. رفتن به باشگاه به من کمک زیادی 
کرد و توانستم بر خشمم غلبه کنم. تا آن زمان از 
اینکه به پار کینسون مبتلا شده بودم. از همه‌چیز 
وهمه کس خشمگین بودم. حالا می‌فهمیدم 
پار کینسون بخشی از زند گی من است و می‌توانم با 
آن کنار بیایم و زندگی کنم. ۱ 

تا ان زمان فکر می کردم با آمدن این بیماری 
باید با دنیا خداحافظی کنم و همه چیزهای مهم 
زند گی‌ام رااز دست بدهم. نمی‌دانستم خدا اجازه 
نمی‌دهد چنین اتفاقی بیفتد. یک روز مجبور شد م 
به خاطر نزدیکتر شدن به خدا این ورزش راببوسم 
و کنار بگذارم. حالا خداخودش با ب وکس من را به 
زند گی بر گر داند. حالا بو کس نه فقط به من زندگی 
دوباره بخشیده بود. با آدمهای جدیدی آشنا شدم 
که مسیر زندگی‌ام را تغییر دادن د. فکر کنم باید 
روی پیغامگیر بگویم: "من امت دیگز هسستم, 
کشیشی بازنشسته, بو کسور و مردی شاد." 


دوستان. خان ادهای هستند که۱ 


عصای ان به۱ 
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اشاره: :به حضرت عباس من سیاسی نیستم! 

امااین روزهاجگرم برای خوزستان آتش 
می‌گیرد. من اصلاًنمی‌دانم که سیاست رابا ھن" 
می‌نویسند يابا ث "؟ اما به خاطر همه ظلمهایی که 
دارد به اهوازو آبادان وخر مشهر می‌شود.می خواهم 
از ته قلبم فریاد بکشم. نه.... اشتباه نکنید. گور پدر 
هر چه ضدانقلاب و تجزیه طلب و د گراندیش و 
تمامیت خواه و ایوز یسیون و... فریاد من از سر 
وابستگی به این عناوین و القاب سیاسی که نیست. 
من معترضم, فقط به خاطر ناجوانمردی‌هایی که 
بر مردم خوزستان اعمال می‌شود! 

من جگرم می‌سوزد و از سر این سوز است که 
دارم فریاد اعتراض سر می‌دهم. چرا که می‌دانم 
-ومی‌دانم که شما هم می‌دانید - که انچه دارد 
بر سر مردم خوزستان می‌آید. آخر. آخر. آخر 
بی‌مروّتی است. از خانه‌هایی که هنوز اثر ویرانی 
جنگ را می‌توان در آنها دید بگوییم؟ 

از جوان ان بامرام اهواز و آبادان و شجاعان 
خرمشهر بگوییم که دنبال هیچ حق و حقوقی 
نیستند. غیر از اينکه بیکار نباشند؟ 

از ریزگردهای" بدمسیری بگوییم که به 
جای اکسیژن. گرد و خاک به ریه جنوبی‌ها واریز 
می کند؟ 

وحالا هم حکایت کمبود آب و نبود آب شیرین 
که زبان از بیان این ظلم آخری قاصر است‌امن 
نمی‌دانم چگونه می‌توان همه زخمهای پس از 
جنگ و دفاع مقدس را که بر تن خوزستان نشسته 

من که‌این کاره نیستم تاراهی برای دور 
کردن ریز گردها و فرو نشاندن عطش مردم اهواز 
و خرمشهر بيابم. اما یک راه کار بلدم. راهکاری 
پسیار ساده کافی است سران سة قوه یک اقدام 
انقلابی کنند و به سراغ حسابهای بانکی همه 
آقازاده‌ه او پدران آقازاده‌ه او رانت خوارها و با 
نفوذها بروند و تفنخصی کنندو وقتی معلوم شد 
کدامیک از آنها تا قبل از گرفتن هر گونه پست 
و مسئولیتی. جه وضعیتی داشتند! اما الان حتی 
نمی توانند تعداد صفرهای حسابهای بانکیشان را 
بشمارند. آن وقت نوبت آن اقدام انقلابی می رسد. 
نیازی نیست همه اموالشان را مصادره کنند. کافی 
است فقط از دارایی‌های آنها-همه آنها-تنها نیمی 
از آن رابیرون بکشند و خرج خوزستان کنند؛ آن 


ا 


وقت یقین داشته باشید هم آب خرمشهر شیرین 
می‌شود. هم "ریز گردها جرات نمی کنند در اهواز 
بمانند. همانگونه که در سال ۱۳۶۰ دشمن جرات 
حرفهای من از سر تفکرات سیاسی نیست. 

من اگر دارم فریاد می‌زنم به دو دلیل است: 
هنوز و همچنان ایستاده‌ام و حق من است که فریاد 
بزنم! 

دوم دلیل دومم. همه وابستگی‌ها و علایقم 
به اهواز و خرمشهر و آبادان است. چه خاطرات 
شیرین و فراموش نشدنی که از مردم خوزستان 
دارم و چه خاطرات دور و درازی که طی ۴ ماه 
حضورم در سنگرهای عشق که تا الان و تا همیشه 
بامن‌است؛ درست مانند خاطره‌ای که از "خلیل ۱ 
داشتم و همیشه دنبال مجالی برای نوشتنش بودم. 
اماانگار تقدیر بر این بود که آن خاطره درست 
در روزهایی به "داستان زند گی" تبدیل شود که 
آب شرب مردم خوزستان» به شوری رود کارون 


آن روزها ls‏ 2-۲ 
من نیز با نیروهای گردان قدس به منطقه‌ای در 
آنسوی مرز ایران و عراق اعزام شده بودم تحت 
عنوان "پاسگاه چم سری وشسه رک زییدات" که 
حتماً همه کسانی که در آن منطقه خدمت کرده 
باشند یادشان هست که به آنجا می گفتند "خط 


۰ "چرا که فاصله خاکریزایران و ارتش عراق 
فقط شصت متر بود. آنقدر نزدیک که بعضی از 
رزمند گان با روحیه, به شوخی می گفتند: "بابا نیازی 
به توپ وتفنگ نیست... از اینجا پاره آجر هم پرت 
کنیم می‌خوره تو سر دشمن "!پر واضح است که 
جنگیدن با دشمن در چنین فاصله کمی. سختی 
زیادی داشت. اماسختی بیشتر رساندن آذوقه و 
خصوصاً رساندن آب به نیروهای ایران بود. چرا 
که آب را باید با تانکرهای بز رگ می آوردند و 
به محض مشاهده تانکرهاء نیروهای بعثی مانند 
باران» خمپاره بر سر تانکر می‌ریختند! 

امایک نفر بود که هر روز صبح خیلی زود و 
قبل از طلوع |فتاب با تانکرش می آمد و تشنه لبان 
ایرانی را سيراب می گرد کسی که تا گلوله باران 
را شرن ید .رزمند گان ایرانی می گفتند: 
"دبه‌ها رو بیارین خلیل آبجی لیلا با تانکرش داره 
میاد" برای من اما »همیشه این لقب "آن سقای با 
شهامت " یک سوال بز رگ بود واز خودم و بچه‌های 
همسنگرم پرسیدم "چرابه آقا خلیل میگن خلیل 
آبجی لیلا؟" 

امالااقل در بین بچه‌های گردان ما که تازه 
ارد آ نک که وک کسی اخ ان سوان 
رانمی‌دانست و... تاآن روز که نوبت "مرخصی 
شهر "به من و رفیقم "داوود "رسید. 

اصطلاح "مرخصی شهر "به این معنی بود که 
فقط ۲۴ ساعت فرصت داشتی که به اهواز بروی 
و برای خودت و سایر رزمند گان مایحتاجی را که 


نیاز بود بخری و راس ۲۴ ساعت هم ب رگردی. 
همانط ور که گفتم آن روز نوبت من و داوود بود 
تابا جیپ ویلیز گردان که نزدیک ظهر حر کت 
می کر د. خود رابه پشت منطقه برسانیم و... که 
یک مرتبه داوود - که یک سالی می‌شود او را 
ندیده‌ام -بی‌مقدمه رو به من کرد و گفت: "محسن 
پاهستی با تانکر اب بریم ؟اینطوری چند ساعت 
بیشتر از ۲۴ ساعت می‌تونیم تو اهواز باشیم " 

بااینکه احتم ال خطر و انهدام ماشین تانکر 
بز رگ بیشتر از انهدام یک جیپ کوچک بود. اما 
دل را به دریا زدیم و من به آقا خلیل گفتم: "ما هم 
می‌تونیم با تانکر شما بیاییم؟" 

آقا خلیل بی‌معطلی گفت: "قدمتون رو چشم. 
ام اگه تا خالی شسدن تانکر که پنج دقیقه بش تر 
وقت نمیب ره حاضر می‌شین, بیاین؛ چون من 
نمی‌تونم معطل بشم..." 

بدون گفت و گوی اضافه و با برداشتن لیست 
خرید بچه‌ها و حوله‌ای که برای حمام رفتن لازممان 
می‌شد. نشستیم کنار دست راننده تانکر - که جزء 
نیروهای مردمی و رزمندگان داوطلب اهواز 
محسوب می‌شد و آقا خلیل راه افتاد و... بماند 
که چگونه با آن تانکر بز رگ مانند یک اتومبیل 
سواری ویراژ داد تااز گلوله باران عراقی‌ها جان 
سالم به در بردیم. اما وقتی از آدیدرس و تیررس " 
دشمن خارج شدیم و ترسمان کم و خیالمان راحت 
شد. من بی‌معطلی سوالی که ذهنم را مشغول کرده 
بود به زبان آوردم و رو به راننده گفتم: آقاخلیل 
i‏ 

آقاخلیل قبل از اینکه حرفی بزند قهقهه راسر 
داد و بعد گفت: آمی‌دونم چی می‌خوای بپرسی که 
چرابهم میگن "خلیل آبجی ليلا" درسته؟ همین 
رو میخوای بپرسی؟" 

لبخند زدم و سر تکان دادم و اقا خلیل ادامه 
داد: یه دلیل پیشتر نداره... چون من کاپیتان تیم 
زن ذلیلها هستم ۲ 

این را گفت و دوباره وبا تمام وجود قهقهه‌زد.من 
و داوود هم خندیدیم و من دوباره پرسیدم: آیعنی 
واقعاً شما زن ذلیل هستی یا بچه‌ها شوخی می کنن 
و..." آقا خلیل دنده‌راعوض کرد و گفت: "گفتی یه 
سوال. قرار نشد دیگه فضولی کنی... "و زیر چشمی 
نگاهم کرد ولبخندزد و گفت: "اخم نکن یه توضیح 
کوتاه میدم. اما اگه بازم بپرسی همین جا پیاده تون 
ی گم که امش مهمون اسوسدام بین" 
باز خندید ولحظه‌ای مکث کرد و گفت: لیلا اسم 
زنمه» من هم اونقدر عاشقشم که مخصوصاً توی 
جبهه مسئول تانکر آب شدم» چون باید هر روز 
سه» چهار ساعت از اهواز بیام اینجا و از اینجا برم 
اهواز تا بتونم تانکر رو پر و خالی کنم. 

البته موقع عملیات باشه میرم خط مقدم. اما 
وقتی حمله‌ای در کار نیست. این مسپولیت رو 
عهده‌دار میشم. چون اگه یه روز ليلا رو نبینم 


می‌میسرم. بچه ه‌ای جبهه هم که این ماجرارو 
می‌دونن بهم میگن زن ذلیل و این لقب "خلیل 
آبجی‌لیلا "روهم بهم دادن! حالا که از فضولی 
نمردی؛ سوال سوم رو نپرس!" 

| قا خلیل این را گفت و دوباره خندید. او یکی از 
باروحیه‌ترین رزمند گان و با روحیه‌ترین انسانهایی 
بود که درهمه عمرم دیدم. 

چند ساعت بعد وقتی به اهواز رسیدیم و 
خواستیم از او خداحافظی کنیم, آق | خلیل مانند 
همه مردم مهمان نواز اهواز گفت: 

_به قیافه‌تون که نمی‌خوره جلسه‌ای چیزی 
داشته باشین. "این رو باهمان قهقهه گفت و ادامه 
داد: "معلومه که اومدین واسه خرید و می‌خواین 
حمام هم برین و شب هم توی یه مهمونخونه 
بخوابین وفر داهم بر گر دین به منطقه.درسته؟ خب 
مگه مغز تون رو خر خورده؟ سر کوچه ما جاسم 
اندیمشکی یه بقالی داره که همه این خریدهای 
شماتو مغازه‌اش پیدا میشه. حمام خونه‌مون هم 
کوچیکه, آما از حمام عمومی شهر بهتره. دستپخت 
لیلا خانم هم که حرف نداره حالا اگه مرگ 
می خواین باید ب رگردین تهران! قبوله؟" 

مهربانی وصداقت این مرد ۲۶ساله چنان 
شفاف و زلال بود که اگر بااو تعارف می کردی. 
انگار به خودت خیانت کرده ای! 

اینگونه بود که راهی خانه آنهاشدیم.وقتی آقا 
خلیل زنگ زد و کسی در را باز نکرد. گفت: "خانمم 
رفته خانه پدر و مادرشاماهر جا باشه تا ده دقیقه 
ذیگه برمی گر دہ شسما اینجا با شید تا من این تاکر 
رو سر خیابان پا رک کنم وب رگردم. یا می‌تونین 
سری به جاسم اندیمشکی بزنید و خریدهاتون رو 

همین کار را کردیم. آق ا خلیل از کوچه خارج 
شد و مابه بقالی جاسم رفتیم ولیست بلند بالایمان 
را که دید و فهمید مهمان همسایه‌اش هستیم. 
گفت: لیست رو کامل می کنم و میدم شاگردم 
بیاره دم خونه آقاخلیل" تشکر کردیم و پول را 
دادیم و بر گشتیم دم خانه, اما چون آقا خلیل هنوز 
برنگشته بود برای فرار از داغی آفتاب, رفتیم زیر 
یک درخت که ده دوازده متر تا منزل میزبانمان 
فاصله داشت و با داوود مشغول گپ زدن بودیم 
که یک " کادیلاک ‏ سرمه‌ای رنگ و بسیار شیک 
که آن سالها جزء گرانقیمت‌ترین ماشینهای 
ایران محسوب می‌شد -ترمز کرد و زنی جوان به 
راننده که پدرش بود گفت:"قاجون از بس به من 
سر نزدی منزلمون رو هم بلد نیستی؟ باید برین 
جلوتر"پدرش که عاقله مردی شیکپوش بود. گفت: 
"بلدم.... دلم نمی خواد با این مردک روبرو بشم.." 

زن جوان با احترام اما با لحن معترض گفت: 
"آقاجون من دوست ندارم به خلیل توهین کنین.." 
پدر حرفی نزد. ما مادردختر جوان روبه‌هر دویشان 
کرد وباناراحتی گفت: "حالا وقت پیدا کردین ۷ 


رو به دخترش ادامه داد: "ليلا جان از خر شیطون 
پیاده شو.... این مملکت دیگه جای زند گی نیست. 
هنوز هم دیر نشده. ما برات بلیت هم رزرو کردیم 
و قراره چهار روز دیگه بریم انگلیس. اونجا کنار 
خان_وادهت راحت و بدون جنگ و بمباران زند گی 
می کنی و... لیلا حرف مادرش را قطع کرد وبا 
مهربانی گفت: "من فقط یک کشور دارم که ایرانه. 
و سوای شما که عاشقتونم. یه خانواده دارم که 
را 

مادر گفت: "واقعاً احمقی ‏ و پدر ادامه داد: 
"راست گفتن که خلایق هر چه لایق! امالیلا 
خندید و پاسخ داد: "هر چی هم بگین عیبی نداره... 
چون من دوستتون دارم... ِ 

مادر خداحافظی کرد و پدر گاز داد ورفت و 
تازه آن موقع بود که لیلا "متوجه حضور ما شد.اما 
به عنوان دو رزمنده غریبه با مهربانی گفت: 

"آب خنک می‌خورین بیارم براتون؟" 

داوود به آرامی گفت: 

"آقا خلیل که بیان مزاحمتون می‌شیم.." 

ليلا که فهمید مهمان شوهرش هستیم. شروع 
کرد به تعارف که در همین لحظه خلیل با پای پیاده 
رسید و خنداخند گفت: 

"سلام بر لیلا خانم کل کجایی که امشب 
دو تا چترباز از تهران مهمانمون هستن.. " 

لی لا خندید و آقدمشون رو چشم گفت و 
چشمانش از دیدن مردش برق زد و چهارتایی 
وارد خانه شدیم. و دقیقه‌ای بعد که لیلا با هندوانه 
سرخ و شیرین و خنک به اتاق پذیرایی آمد رو 
به شوهرش گفت: خلیل آبروت پیش مهمونات 
رفت.... چون مادر و پدرم هر چی بدوبیراه بهت 
دادن این دو نفر شنیدن... من و داوود سرمان را 
انداختیم پایین. اما خلیل گفت: "کور از خداچی 
می‌خواد. فقط دو چشم بینا!" 

وبعد برای زنش گفت که در بین راه من چه 
سوالی کرده‌ام و او چه گفته. لیلا خندید و خلیل 
گفت: "پس حالا که تا اینجا رو شنیدین. بقیه‌ اش رو 
هم بشنوین " و شروع کرد به گفتن: 

این ترانه "آغاسی "رو شنیدین که میگه "لب 
کارون... چه گلبارون؟" من و لیلا دو سه ماه بعد از 
اون روزه امن تازه دیپلم گرفته بودم و چون زبان 
انگلیسیم خوب بود. شبها کنار رود کارون برای 
بچه‌های دبیرستان تدریس زبان می کردم و لیلا 
خانم هم شاگردم بود. اما اونقدر ناز و ادا در آورد 

خلیل این را با خنده گفت ولیلا حرص خورد 
و گفت: من ناز وادادرمی آوردم یا تو که ورق 
امتحانیم رو که ۱ شده بودم. ۰ دادی؟" 

خلیل قهقهه زنان ادامه داد: 'امامن کجا 
وخانواده لیلا کجا؟ 


بقبه در صفحه ۵۵ 


تشوق س از نکوهش. همچون آفتاب س از ر 


یار است 
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"غلامرضا هلالی" که از رزمن دگان و جانبازان جنگ تحمیلی است در سال ۱۳۴۳ 
در شهرستان مراغه به دنیا آمد. بااشروع تابستان سال ۱۳۶۳ راهی جبهه‌های جنگ شد 
و حدود ۵۴ ماه در نبرد با دشمن متجاوز بعثی ش رکت کرد. غلامرضا همراه با دو برادر 
دیگرش دوشادوش رزمن دگان لشکر ۳۱ عاشورا در عملیاتهای مختلف ش رکت کرد ودر 
این گفت وگو خاطرات خود را از حضور در جبهه‌های جنگ اینگونه برایمان با زگ و کرد... 


اینجا ماندنی شدیم 

سال ۱۳۶۷ که از راه رسید فر ماندهی لشکر 
عاشسور از منسولین ردان اغیرالموهدین(ع) 
خواشبت نير هارا اماد ماموزیت جد دی کید 
تا در ارتفاعات گوجار "در خط پدافندی مستقر 
قوف 

قبل از رفتن نیروها به منطقه.من که مسئولیت 
یکی از دسته‌های "گر وهان دو را عهده‌دار بودم. 
همراه با دیگر نیروهای کادر گردان راهی شهر بانه 
شدیم و بعد از عبور از رودخانه مرزی در نزدیکی 
"شهر ماووت" در کردستان عراق به موقعیت بنی 
هاشم رفتیم. 

فرمان ده گردان چند ساعتی در بالای ارتفاع 
گوجار توضیحاتی درباره خط پدافن‌دی داد و 
فر ماندهان گروهان و دسته‌ها رانسبت به مواضع و 
خطوط مقدم دشمن بعثی توجیه کرد. 

آن روز راهر گز فراموش نمی کنم چون در آن 
چند ساعتی که ار تفاع گوجار بودیم. "سهراب 
حسین نژاد "معاون گروهان یک نمی‌دانم چه 
دید که روبه‌من کرد و گفت:برای همیشه در 
اینجاماندنی شدیم و هیچکس سراغی از ما 
نخواهد گرفت! 

این سخنان سهراب سالیان سال است که ذهنم 
رادرگیر کرده و تاکنون نتوانسته‌ام جوابی برای 
آن پیدا کنم.به شهر دزفول و پاد گان شهید با کری 
باز گشتیم و بعد از تجهیز و آماده کردن رزمند گان 
گردان سوار بر خودروها راهی اردو گاه بنی هاشم 
در نزدیکی "شهر ماووت عراق شدیم. 

تیروهارابه دامنه ارتفاعات گوجار و به 
"موقعیت آزمایش" بردیم که مقر نیروهای گردان 
بود و چند کیلومتری با خط مقدم فاصله داشت. 
یکی از گروهانها در شیار گوجار ‏ قرار گرفتند 
و نیروهای گروهان دیگر در سنگرهای بالای 
"تپه‌اصغری" مستقر شدند و سومین گروهان هم به 
عنوان احتیاط آن دو گروهان در موقعیت آزمایش 
به حالت آماده باش به سر می‌برد. 

تیه اصغری در دامنه ارتفاعات گوجار قرار 
داشت و نیروهای دشمن در بالای ار تفاع الاغلو 
مستقر بودند و دیدبانها هر روز گزارش جدیدی 


۶ || ۲۰ تبر ۹۷ اطلاعات‌هفتگی 


از نقل و انتقال خودروهای زرهی و رفت و آمدهای 
پرشمار نیر وهای دشمن می‌دادند و در غروب یکی 
از آخرین روزهای خرداد ماه بود که گلوله‌های 
توپ و خمپاره دشمن روانه مواضع رزمند گان در 
تبه اصغری شد و هر لحظه بر تعداد این حملات 
افزوده می‌شد. آن شب در سنگرها در میان بارانی 
که روشن شد. بر شدت گلوله باران توبخانه ارتش 
صدام افزوده شد و ما از بالای تیه اصغری. شیار 
گوجار رابه خوبی می‌دیدیم و از وضعیت "سهراب 
حسین نزاد" و دیگر نیروه ای گروهان یک که 
در آنجا مستقر بودند بیشتر نگران و مضطرب 
می شدیم» گویی نیروهای بعثی می کو شید ند شیار 
گوجار را شخم بز نند و صخره‌ها و تخته سنگهای 
داخل آن رازیر ورو کنند ودیگر امیدی به زنده 
مان‌دن آنهاورهایی از این جهنم آتش و انفجار 
نداشتیم. 
در این میان هم نیروهای پیاده دشمن پیشروی 
به سوی مواضع رزمند گان را آغاز کرده بودند و 
هر لحظه بر تعدادشان افزوده می‌شد که ناگهان 
نگاهم به پایین تبه افتاد که چند رزمنده از گروهان 
یک از راه باریکی که از میان درختان می گذشت از 
طرف شیار گوجار می کوشند به بالای تپه اصفری 
برسند. آنها خسته و آشفته بودند و حسن جمادی" 
از تشنگی و عطش زبان و گلویش خشک شده بود 
و زبانش در دهان نمی‌چرخید و قادر به حرف زدن 
نبود. 

به سرعت دبه آبی را که در زیر آفتاب داغ 
شده بود به او دادم و از شدت تشنگی دبه را بالای 
سر آورد و همچنان که مشغول خوردن آب شد. 
کمی که حالش بهتر شد و با بغضی در گلو مانده از 
نزدیک شدن دشمن و شهادت تعدادی از دوستان 
و همرزمانش گفت که مظلومانه در شیار گوجار 
آسمانی شدند. 

گلوله باران مواضع رزمند گان همچنان ادامه 
داشت و نیروهای دشمن با تصرف ارتفاع گوجار به 
پیشروی و محاصره شیار گوجار و تپه اصغری ادامه 
می‌دادند و هر لحظه محاصره رزمندگان گردان 
آمیرالمومنین(ع) تنگتر می‌شد. 


عم پورصادق " فر مانده گروهان دو از من 
خواست نیروهای دسته را آماده کنم تا شاید بتوان 
به کمک رزمند گانی که در شیار گوجار امیدی 
دست نیروهای بعثی جلوگیری کنیم. 

ماهم در حال آماده شدن و حر کت به سوی 
شیار گوجار بودیم که بهمن جم "از دوستان 
صمیمی که همیشه در روزهای سخت و دشوار یار 
بررسی کنم و زیر نظر بگیرم. 

حق با او بود. چرا که بعد از تصرف ارتفاع گوجار 
توسط نیروهای دشمن, بیشتر از گذشته در دید و 
تیررس آنها بودیم و قبل از رسیدن به شیار گوجار 
نیروهای بعثی آنجاراهم تصرف می کر دند و رفتن 
ما باعث تلفات و قلع و قمع نیروها می‌شد. 

نظرات بهمن جم را با فر مانده گروهان در ميان 
هر لحظه نیروهای دشمن به مواضع رزمندگان 
نزدیک می‌شدند. از این تصمیم صرف نظر کرد و 
از من خواست تا نير وها را به پایین تپه و به سمت 

پورصادق و چند فر مانده دیگر همراه با نادر 
نیرومند فیاض و سه چهار نیروی قدیمی. همچنان 
در بالای تبه اصغری مانده بودند و باشلیک 
گلوله‌ه ای تیربار دوشکا و آرپی‌جی از حر کت 
دشمن به سمت بالای تیه جلو گیری می کردند. 


قبل از عزیمت به ار تفاع گوجار؛ هلالی در جمع 
همرزمان و شهیدان احمد صلاحی و حسن جمادی 


من در جلو ستون که حدود ۲۰ رزمنده‌در 
پشت سر هم و در یک ردیف قرار گر فته بودند. 
از داخل شیار و راه باریکی که به طرف پایین تپه 
به راهافتادیم. 

نزدیکی مقر گردان حضرت ابوالفضل (ع) با 
دیدن آتش و دود که از سنگرها به هوا بلند می‌شد. 
با نگرانی ایستادیم و از نیروها خواستم در ميان 
تخته سنگها پناه بگیرند. 

اسلحه‌ام رامحکم در دست گرفته بودم و به 
تصور آنکه نیروهای دشمن سنگرها را به آتش 
کشیده اند به تهایی با احتیاط به سنگرها نز یک 
می‌شدم. نه صدایی شنیده می‌شد و نه حر کت و نه 
جنب و جوش مشکوکی در میان و اطراف سنگرها 
می‌دیدیم و با اطمینان از خالی بودن سنگرها به 
جستجوی اطراف مشغول شدم. 

گویی نیروهای " گردان حضرت ابوالفضل 
(ع)" ساعتها قبل عقب نشینی کرده بودند و برای 
آنکه تجهیزات و مهماتشان به دست نیروهای 
ارتش صدام نیفتد. با نارنجک و مواد انفجاری 
سنگرها را منهدم و به آتش کشیده بودند. 

دوباره به حر کت ادامه دادیم و از "حسن 
جمادی خواستم در آخر ستون حر کت کند و 
مواظب باشد. در طول مسیر نیروها پراکنده نشوند 
و اگر اتفاقی رخ داد به من اطلاع دهد. 

بعد از رسیدن به سه راهی با صحنه دلخراش 
و دردنا کی روبرو شدیم. پیکر غرق در خون 
"اسماعیل هاشمیان "روی زمین افتاده بود و با 
غم و اندوه و بدون آنکه بتوانیم کاری انجام دهیم 
ناگزیر به راهمان ادامه دادیم و به جاده اصلی 
رسیدیم.روی جاده شروع به حر کت به طرف 
مقر آزمایش کردیم. اما نیروهای دشمن که در 
بالای ار تفاع الاغلو مستقر بودند و جاده‌در دید و 
تیررس آنها بود با گلوله باران توپخانه ماراهدف 
گرفته بودند. 

کمی جلوتر از ما ستونی از رزمند گان لشکر 
۵نصر " بودند که پشت سر هم و در یک ردیف 
دوان دوان می‌کوشیدند خود را به مقرشان 
درپشت جبهه برسانند.گلوله‌های توب و خمپاره 
یکی پس از دیگری در میان جاده و اطراف آن 
ف رود میآمد و در میان دود و گرد و غبار وبوی 
باروت می کوشیدیم تا هرچه زودتر خود راز آتش 
و گلوله‌های دشمن نجات دهیم. 

دو سه کیلومتری با سختی زیاد در زیر بارانی از 
گلوله و انفجار که تر کشها زوزه کشان در اطرافمان 
عبور می کردند. در جاده به راهمان ادامه دادیم. 

همچنان در جلوی ستون برای رهایی و نجات 
جان نیروها پیش می‌رفتم که ناگهان سر وصداهایی 
از اخر ستون شنیده شد. ایستادم و به سرعت خود 
رابه انتهای ستون رساندم. "حسن جمادی "روی 
زمین نشسته بود و دستانش راروی شکمش 
گذاشته واز درد به خود می‌پیچید. گویی خستگی 


نه می‌توانستیم در آنجا بمانیسم ونه به طرف مقر 


وتشنگی باخوردن آب داغ در تپه اصغری کار 
دست او داده بود و نمی‌توانست به حر کت ادامه 
دهد و با اصرار از من می‌خواست او را رها کنم و به 
راهمان ادامه دهیم. 

نیروها خسته بودند و هرچه زودتر باید از 
جهنمی که دشمن با اتش تویخانه اطراف جاده 
به راه انداخته بود نجات پیدا می کردیم. با اصر ار و 
التماس از جمادی می خواستم به حر کت ادامه دهد 
و باسختی زیر بغل او را که درد امانش رابریده بود. 
گرفتم و آرام و آهسته شروع به حرکت کردیم. 

در میانه راه خبره ای تلخ وناگواری به گوش 
می‌رسید که حکایت از تصرف سه راهی در جاده 
اصلی و موقعیت آزمایش به دست نیروهای بعثی 
می کرد که راه اصلی رسیدن ما به پشت جبهه بود. 

در زیر حملات شدید تویخانه ارتش صدام 


ِ 2 تس 
غلامرضا هلالی در میان برادر انش علیرضا و غلامحسن 


نیروهای گردان حر کت کنیم و می‌باید برای رهایی 
از کشته شدن و یا اسارت به دست دشمن راهی 

در آن شرایط سخت و دشوار کاری از دستمان 
امان بمانیم و آسیبی نبینیم تنها راه نجات بالا رفتن 
از "ارتفاع قامیش" بود. 

کد امین "یکی از لتدگرین از اعات اه 
بود و رسیدن به بالای قله و عبور از ميان صخره‌ها 
و کنار دره‌ها کار آسانی نبود. اما تنهاراه‌مطمتئن 
برای زنده ماندن. گذشتن از این ار تفاع سر به فلک 
کشیده و صعب العبور و رسیدن به شهر ماووت 
شروع به حر کت کردیم و هر چه از جاده دور 
می‌شدیم. انفجار گلوله های توپ و خمپاره در 
اطرافمان کمتر می‌شد و به امید پیدا کر دن راهی 
برای نجات حتی به پشت سر خود نگاه نمی کردیم 

نفس زنان از میان صخر ه‌ها و لابلای تخته سنگها 
عاشورا رسیدیم» اما نیرویی در آنجا نبود و با حمله و 
پیشروی دشمن انها هم عقب نشینی کرده بودند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۰ 


خسته با وجود تشنگی و گرسنگی به دنبال 
چیزی برای خوردن بودیم و داخل سنگرها را 
جستجو می کردیم و به اطراف سرک می کشیدیم. 

درون یکی از سنگرها با دیدن چند گونی آب 
میوه و بیس‌کوییت نور امیدی در دلهایمان زنده 
شد وهمچون قحطی زد گان به آنها هجوم بردیم 
و دلی از عزادر آوردیم. کمی که حالمان جا امد 
به جستجوی اطراف سنگرهای ادوات مشغول 
شدیم و با چهار قاطر که با طناب به درختی بسته 
شده بودند. روبرو شدیم. باقیمانده مواد خوراکی 
را داخل دو گونی ريخته و آن را محکم با طناب 
روی پالان یکی از قاطرها بستیم و برای استراحت 
دور هم و روی زمین نشستیم. ۱ 

تصمیم گرفتن برای ادامه راه در آن شرایط 
سخت ودشوار بود و با وجودمسیری طولانی و 
صعب العبور برای رسیدن به بالای قله, عده‌ای 
از باز گشت و حر کت در جاده سخن می گفتند 
و تعدادی دیگر رفتن به سمت بالای ار تفاع را 
پیشنهاد می‌دادند تابا گذشتن از قله قامیش 
بتوانیم به شهر ماووت برسیم. یکی دو باری به 
پایین ار تفاع و به طرف جاده رفتیم. اما بادیدن 
خودروها و نفربرهای زرهی دشمن که با سرعت 
روی جاده به سمت مقر آزمای_ش می‌رفتند. از 
تصمیم خود پشیمان شدیم. 

"نادر نیرومند فیاض ‏ از آخرین رزمند گانی 
بود که از تیه اصغری عقب نشینی کر ده و در میانه 
راه به ما پیوسته بود. 

اودر راه با زگشت از رزمند گان اهل خراسان 
شنیده بود. مقر رزمند گان در پشت ارتفاعات 
گوجار به تصرف نیر وهای دشمن در آمده است. 

دراین میان همچنان که من و دیگر نیروها 
سر گرم گفت و گو و بحث درباره مسیر باز گشت 
بودیم و بدون آنکه متوجه شویم, نادر برای رهایی 
از اسارت با چند رزمنده دیگر همراه با قاطری که 
گونی‌های خوراکی روی آن بود به راه‌افتادند و به 
طرف بالای ارتفاع قامیش حر کت کرده بودند. 

من و دوستان که به خود مدیم اثری از نادر 
و چند رزمنده دیگر نبود و داد وفریادهایمان که 
نامشان رامی‌بردیم در کوه می‌پیچید و بی‌فایده 
بود و نشان یا اثری از آنها نبود. 

بعدها شنیدم که قاطر و خوراکی‌هانه به آنها 
ونه به ماوفانکرده بود و انهادر میانه راه در 
نزدیکی غروب آفتاب به میدان مین رسیده 
بودند وناگزیر می‌باید تاروشن شدن هوادر 
پشت میدان مین می‌ماندند. با تاریک شدن هوا 
نادر و دوستانش از خستگی بدون آنکه طناب 
قاطر را به جایی ببندند به خواب رفته بودند و 
حیوان زبان بسته در تاریکی شب وارد میدان مين 
شده بود و همراه با گونی‌ه ای خوراکی با انفجار 
مین از بین رفته بود. 

ادامه دارد 


۱۷ 


د سم جھان ابن است که قاڼون دسازد. و لی خود از عادت ید وی کند 


ه میشل فو کو 


سب 0 


فصل تابستان از راه رسیده و پر کردن اوقات فراغت بخصوص برای 
کود کان و نوجوانانی که در این مدت به مدرسه نمی‌روند. دغدغه بسیاری 
از خانواده‌هاست. هر پدر و مادری بسته به شرایط خانواد گی برای گذران 
این ایام نسبتا طولانی راهی انتخاب می کند. بازی‌های کامپیوتری و وید تویی 
یکی از روشهایی است که این روزه انه‌تنها بین ود کان و نوجوانان و 
جوانان بلکه در میان بزر گسالان هم علاقه‌مندان بسیاری دارد. بازی‌های 
کامپیوتری و ویدئویی هميشه موافقان و مخالفانی داشته. از دید برخی‌ها 
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خشن مخالفند. از طرفی بسیاری از روانشناسان و دانشمندان عقیده دارند 
این بازیها نه تنها مضر نیستند. می توانند برای ما فواید بسیاری داشته باشند 
که باهوش شدن کودک. یکی از آنهاست.اگر شما هم پدر و مادر نگرانی 
هستید که تمام مدت فرزند خود را مشغول این بازیهامی‌بینید. توصیه 
می کنیم این گزارش رابادقت بخوانید و با تازه ترین دستاوردهای محققان 
که در مجله 5011116116775[ منتشر شده, آشنا شوید. 


س ر گرم کننده است و از نگاه بعضی دیگر وقت تلف کردن. حتی گروهی 


اعتیاد به بازی 


استفاده از هر چیز حتی مواد غذایی می تواند 
قط خاک باشند ويه ما آسیت دز ند این اصل دریازه 
بازیهای کامپیوتری و ویدئویی هم درست است. 
همه ماخوب می‌دانیم که اعتیاد در هر چیز چه 
خطراقی دارد به‌عنوان مثال کسانی که پیش از 
استاندارد بازی می کنند. در دنیای واقعی خطرات 
بیشتری رابرای جسم و روح خود می‌خر ند و در 
این قضیه از بقیه پیشی می گیر ند. سازمان جهانی 
بهداشت (۷۷1100) به این افراد اخطار می‌دهد 
دنیای واقعی در کمینشان هست. آماده کنند. 

آژانس سلامت سازمان ملل متحد در آخرین 
بازبینی طبقه‌بن‌دی بیماری‌های روحی انجام 
بازیهای کامپیوتری و ویدئویی وسواس گونه را در 
دسته بیماری‌های روحی قرار داد. این بیانیه به 
نگرانی بر خی از پدر و مادرهامهر تایید زد واز طرفی 
دارند نوعی انگ‌زدن به کسانی است که افراطی 
بازی می کنند اما سازمان جهانی بهداشت این‌طور 
فکر نمی کند و می گوید دسته‌بندی این اختلال 
به طور مستقل می‌تواند برای دولتها, خانواده‌ها و 
سازمانهای سلامت کمک بز رگ و مهمی باشد و 
باشند. البته سازمانهای سلامت‌محور خیلی زود 
واکنش نشان دادند تا از نگرانی بیشتر خانواده‌ها 
جلوگیری کنند. آنها در گزارشهای خود به این 
کته مهم اشاره کردند که این اختلال در حال 
حاضر چندان همه گیر نشده و تخمین زده می‌ شود 


۰ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


تقریباً ۲درصد همه کسانی که بازی می کنند. به 
آن مبتلا باشند. 

د کتر "شخار ساکسنا" مدیر بخش بیماریهای 
روان سازمان جهانی بهداشت می گوید این سازمان 
پذیرفته که براساس یافته‌های علمی پژوهشگران 
ودانشمندان باید اخت لال بازیهای کامپیوتری و 
ویدئویی را به‌عنوان مشکلی نوظهور جدی بگیرد 
زیرا به‌زودی شاهد خواهیم بود که گروههای سنی 
مخلف در بخشهای معناوت دنب برای مقابله با ین 
اختلال به روشهای درمانی گوناگونی نیاز خواهند 
داشت. 

دکتر جوآن هاروی : سخنگوی جامعه 
رواتشناسان انگلیس هشدار داده که این عنوان 
جدید در بسیاری موارد نگرانی بی‌مورد پدر و 
مادرها را به‌دنبال خواهد داشت. 


"مردم باید بدانند اگر فرزندشان چند ساعت 
پای بازیهای کامپیوتری و ویدئویی وقت می‌گذارد. 
احتمالاً به بازی معتاد است از طرف دیگر ممکن 
را به بازار بفرستند و خانواده‌ها گمان کنند صرفاً 
این داروها می‌توانند حلال مشکل باشند." 


سازمان جهانی بهداشت در گزارش خود به 
این نکته هم اشاره کر ده که شناسایی افرادی که در 
اعتیاد این بازیها گیر افتاده‌اند حیاتی است زیرا این 
گر وه‌معمولاً نوجوانان و جوانانی هستند که خودشان 
دنبال کمک گرفتن نیستند چون نمی دانند مشکلی 
در کار است. دکتر "هنر یتا بودن‌جونز ؛ سخنگوی 
اعتیاده ای رفتاری کالج سلطنتی لندن اين‌طور 
توضیح می‌دهد: "ما گاهی با پدر و مادرهایی مواجه 
می‌شویم که آشفته و سرد رگم هستند. نه تنها به 
این دلیل که می‌بینند فرزندشان از درس و مدرسه 
افتاده. متوجه می‌شوند اعتیاد به این بازیها کاری 
کر ده که کانون خانواد گیشان از هم متلاشی شود." 
دکتر هنریتا که با طبقه‌بندی جدید سازمان جهانی 
بهداشت چندان موافق نیست. می گوید این اختلال 
حتی در نوع شدید هم با روان‌درمانی و مشاوره 
درمان می‌شود اما برخی داروها هم ممکن است 

انجمن بیماریهای روانی آمریکا با نظر ۷۷۲10 
موافق نیست و می گوید برای اینکه این وضعیت 
را در دسته اختلالات و بیماریهای روحی و روانی 
قرار دهیم. بدون شک به تحقیقات بالینی بیشتری 
نیاز داریم. انها عقیده دارند. محققان و دانشمندان 
سازمان جهانی بهداشت نظر خود رابیشتر بر 
مبنای مشاهداتشان از مردان جوان کشورهای 
آسیایی نتیجه‌ گیری کرده‌اند. نتایج تحقیقات 
این محققان نشان داده هنگامی که این مردان 
هنگام اعتیاد با مواد مخدر در گیر است. در این 
بیانیه | مده است: 


"بازیهای کامپیوتری و ویدئویی واکنش 
E‏ 
خوشی و پاداش در مغز اثر می گذارد درنتیجه وقتی 
به حد افراط می‌رسد. به‌عنوان رفتاری اعتیاد گونه 
خود را بروز می‌دهد." 

دکتر "مارک گریفیتز که تقریبا ۰ ۲سال 
است در این زمینه فعالیت و تحقیق می کند. 
می گوید این طبقه‌بندی جدید می‌تواند به رسمیت 
شناختن مشکل منجر شود و استراتزی‌های درمان 
راقوی‌تر کند. کسانی که افراطی بازی می کنند 
از دید گاه روانشناسی. شبیه قماربازان هستند. 
قماربازان از پول به‌عنوان راهی برای امتیاز گرفتن 
استفاده می کنند و گیمرها(بازی کنان) از امتیازی 
که به‌دست می آورند. اما دکتر گریفیتز, استاد 
رفتارشناسی عقیده‌دارد از این گیمرهاء تعداد 
آنهایی که به اختلالات وسواس گونه مبتلا هستند 
بسیار کم است (کمتر از یک درصد) و بسیاری از 
این افراد از مشکلات زیربنایی و نهفته دیگری مانند 
افسردگی, اختلال دوقطبی, اوتیسم و... رنج می‌برند. 

بااین حال سازمان جهانی بهداشت با این آمار 
مخالف است و می‌گوید آمار کسانی که اعتیاد گونه 


بازی می کنند به دو تاسه درصد می‌رسد. د کتر 
گریفیتز اما می گوید: "در بسیاری از افرادی که 
دوست دارند وقت خود را پای بازیهای کامپیوتری 
صرف کنند. این کار فقط جنبه سر گرمی و تفریح و 
یک تجربه تازه دار د و به آنها حس خوبی می‌دهد. 
در این میان ممکن است کسانی هم باشند که 
افراطی بازی می کنند ولی نمی‌توانیم به آنها بگوییم 
معتاد. این استدلال دلیل نمی‌شود که ۱۷۷۲10 
از موضع خود کوتاه بیاید. این سازمان همچنان 
به پدر و مادرها تا کید می کند که هوشیار باشند 
زیرا خطرات بالقوه این بازیها همیشه در کمین 
فرزندان آنهاست. قرار دارند. سازمان جهانی 
بهداشت همچنین به پدر و مادرها هشدار می‌دهد 
که به رفتارهای وسواس گونه و افراطی فرزند خود 
بخصوص هنگام بازیهای آنلاین دقت کنند و هر 
تغییر عادت و رفتاری را جدی بگيرند. 

اگر بازی کردن در بقیه فعالیتهای زندگی 
مل غذاخوردن درس خواندنارتیاط با 


دوستان در دنیای واقعی» ارتباط درست با پدر و 
مادر و... اختلال ایجاد کرد. پدر و مادر باید این 
علایم رابه نشانه زنگ هشدار جدی تلقی کنند 
و خیلی زود از مشاور یا روانشناس کمک بگيرند. 
حال سوال این است. واقعاً چه چیزی باعث 
می‌شود یک عادت يا رفتار اعتیاد تلقی شود؟ 
این روز ها که متخصصان و دانشمندان می گویند 
افراط در هر چیزی حتی خوردن شکلات. ورزش 
کردن و... اعتیاد تلقی می‌شود. آیا بازی کردن زیاد 
هم اعنباد است؟ و کس نی که به این بازبها اعتباد 
داردیاید منل معتادان به مواد مدرک کنو 
طبقه‌بندی جدید سازمان جهانی بهداشت این 
تر دید را در جامعه پزشکی ایجاد کرده که ایابرخی 
رفتارها همان اعتیادی را ایجاد می کنند که مصرف 
مواد مخدر یا دارو؟ تعریف روشن و دقیق اعتیاد به 
نوعی بیماری اشاره‌دارد که از تغییراتی در فرایند 
مغز ایجاد می‌شود که در اثر مصرف افر اطی مواد 
یا الکل به‌وجود می‌آید. این تعریف شامل استفاده 
بیش از حد از چیزهایی است که به سلامت. روابط 
ماء شغل و دیگر بخشهای طبیعی زند گی آسیب 
می‌زند. تحقیقاتی که دربارهثربازیهای کامپیوتری 
کسانی که افراطی 
بازی می‌کنند از دیدگاه 
روانشناسی. شبیه 
قماربازان هستند. قماربازان 
از پول به‌عنوان راهی 
برای امتیازگر فتن استفاده 
می‌کنند و کیمرها از امتیازی 


و ویدئویی روی مغز انجام شده و بررسی نتایجی که 
مثلاً از اسکنهای مغزی به‌دست آمده. همگی تایید 
می کنند که بازی کردن افراطی می‌تواند به روش 
یکسانی روی مغز اثر بگذارد. 

برخی از کارشناسان اعتیاد رااین‌طور تعریف 
کرده‌ان د: بیماری رفتار افراطی یعنی هر رفتاری 
که آنقدر افراطی شود که شما رااز انجام کارهای 
عادی زند گی بازدارد؛ اعتیاد است. 

ما انجمن روانشناسی آمریکا همچنان تاکید 
دارد که استفاده بیش از حد از بازیهای کامپیوتری 
فقط یک "وضعیت ." است نه اختلال یا بیماری. 


برخی از داروها و الکل می‌توانند بخش پاداش 
مغز رابیش از حد فعال کنند. این بخش از مغز در 
شرایط عادی زمانی فعال می‌شود که رفتارهایی 
انجام دهیم که با حیات و حفظ بقای ما در ارتباط 
باشد مثلاً وقتی غذا می‌خوریم یا هنگام تشنگی 


اطلاها ت‌هفتگی شماره ۳۸۰۰ 


آب می‌نوشیم. ماده شیمیایی مغز یعنی دوپامین 
وظیفه دارد این رفتارها را متعادل کند. اما برخی از 
داروهای مخدر می‌توانند مغز راغرق در دوپامین 
کنند. و این استفاده مکرر را تشویق و کاری می کند 
که سیستم پاداش مغز به اشتباه تصور کند این 
رفتار رفتاری سالم و برای بدن ضروری است. 
وقتی این رفتار در طولانی مدت تکرار می‌شود. مغز 
دیگر نمی‌تواند درستی یا نادرستی آن را تشخیص 
دهد و سرانجام تغییرات مغزی موجب ناتوانی در 
کنترل مصرف می‌شود. 


مواد دیگر چطور؟ 

کافئین هم جزء مواد محر ک دسته‌بندی 
می‌شسود و سیستم ای مر راتهییج می کند 
امادر مقیاس خیلی کمتر از مواد مخدر یابرخی 
داروها. پاداش کافئین این است که بیشتر احساس 
هوشیاری کنیم و آنهایی که مدام کافئین مصرف 
می‌کنند. وقتی می‌خواهند آن را کنار بگذارند علایم 
خفیف تر ک مواد را تجربه می کنند. شکلا تهای 
کافئین‌دار هم این طورند. اما می‌توان گفت هیچ 
ماده خوراکی در اعتیاد اور بودن شبیه مواد مخدر 


عمل نمی کند. فقط ممکن است وقتی بیش از اندازه 
کا کین مصر ف ھی کی لازم راعذ دای د 
بیشتر مصرف کنیم تابه ما همان حس خوشی و 
لذت اولیه دست بدهد. 

سازمان جهانی بهداشت "وابستگی "به کافئین 
رانوعی اختلال معرفی کرده‌است اماانجمن 
روانشناسی آمریکا مخالف است و می گوید برای 
اثبات این ادعا به تحقیقات بیشتری نیا است. د کتر 
"الن سلکی . روانیزشک واستاد دانشگاه میشیگان 
که در زمینه استفاده نوجوان ان از تکنولوژی‌های 
دیجیتال تحقیق می کند. می گوید: "واژه اعتیاد 
درباره خیلی چیزها به کار می‌رود. از اعتیاد به 
شکلات گر فته تا اعتیاد به تماشای تلویزیون. اما 
اعتیاد یعنی ناتوانی در کنترل استفاده از جیزی." 


انجمن روانشناسی آمریکا تنها یک رفتار را 


بقیه در صفحه ۴۹ 


سو دای در راهی که ذشان ہی دهد داشته داشد. جر 
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© دلددنی 


مصطفی گلیاری 


سفرهای مار 


صبح خوابم میاد. ظهر خوابم میاد. عصر خوابم 
میاد. فقط شب که بايد خوابم بیاد خوابم نمیاد. 
یه چیزی این وسط ناجوره که خواب و خوراک 
ما رو به هم زده. کجاش ناجوره نمی‌دونم. شایدم 
مال انتخاب غلطی بود که کردیم. البته زند گی 
زیادم سخت نیست چون واسه هر جور کاسبی 
و بیزنسی شرایط مهیاست. مثلاً یکی میره دو تن 
سکه می‌خره و بیزنس راه میندازه. منم می‌خوام 
مرتاض هندی وارد کنم و کلاس آموزشی بذارم 
که چگونه می‌تونید بایک دانه بادام چهل روز 
سیر شوید... داشتم اخبار رو ورق می‌زدم ديدم 
یکی جوک ساخته که ناسا اعلام کرده ایرانی‌ها 
از همه نترس ترند چون تقریباً همگی برای سفر 
به مریخ داوطلب شده‌اند. و زیرش شیکر ريخته 
بود که به ناساشون بگو داداچ نقل شجاعت 
نیس. نقل فرار از جهندمه. به رفیقم گفتم سلام 
ویژه منو به بابات برسون گفت یعنی رو سلامت 
قارچ و پنیر بمالم و ویژ‌وش کنم؟ 

یکی از استادان علم ترازواع لام کرده 
که استفاده از تلگرام قطعاً با فیلتر شکن انجام 
می‌شود و عنوان جزایی دارد و قابل تعقیب و 
پیگیری است. بچه تهرونم زیر ش نوشته: 

مفسدان اقتصادی, آقازاده‌هاء عوامل بدبختی 
کشور.عوامل اسید پاشی.اختلاس:عوامل گرونی 
و فایل یب و 

به مولا اگه همین زوری رو که واسه تعقیب 
تلگرام گذاشتین. واسه مال مردمخوری و ظلم 
و جور گذاشته بودین, امروز ایران بهشت بود 
خبرارو منتشر کنین. کور شم اگه برم تو تلگرام. 
حکایت: 

جمعی نماز گذاشته بودند. مجنون از ميان 
نماز گزاران رد شد. آنان زود نماز را تمام کردند 
و مجنون را زدند که ای کافر ای بی‌نزاکت چرا 
از میان نماز گزاران گذشتی؟ مجنون جامه ژاینی 
پوشید وبسی عذرخواهی کرد و گفت من چنان 
در لیلی غرق بودم که شما را ندیدم. شما چگونه 
مستغرق خدایید که او را ندیدید و مرا دیدید؟ 

رباعی: 

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی /هر لحظه 
به دام د گری پیوستی 

زن گفت که هرچه که تو گویی هستم /اما تو 
چنانکه می‌نمایی هستی ؟... نه به خودا. 

سلطان سکه با دو تن سکه دستگیر شد. در 


۰ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


قطره‌ای از دریای زبان» فر هنگ و ادب‌پارسی کشت 2 ۳0 فضان‌مجازع! 


کوپولو در مجازیات ۳ 


دهه شصت در خبر های روزنامه‌ها و تلویزیون 
اعلام شد که یک بابایی داشته ده تن طلا از 
کشور خارج می کرده. و گفتند مجسمه‌های 
تاریخی زرّینی هم بوده که برای اینکه راحت‌تر 
حمل شود. انها را با تبر خورد کرده بودند. دو 
روز بعد که ملت منتظر بودند ببینند جریان آن 
ده تن طلا چی شد. اخبار خودمون اعلام کرد ده 
تن اهن ویا شاید هم مس بوده نه طلا. آن روزها 
در ادبیات خودمان با شعر ی مستزاد ثبت شد: 

"ده تن زر خالص شده تبدیل به آهن / 
حرفش نزن اصلاً 

این حادثه‌هاصحبت و جنجال ندارد / 
اشکال ندارد ... 

یعنی تو این مملکت از اولش یه عده تو کار 
مصدر چاپ بودن که ميشه چاپیدن. 

دیالوگ مدیر و مشاورش: 

"چیکار کنیم کمبود آب و قطعی برق 
فراموش بشه؟ 

مشاور: بگ و اینستارو فیلتر کنن." 
عقب‌ماند گی از تکنولوژی در ۲۰۱۸ اينه که 
نصف کشورت کویر باشه و نتونی از این‌همه 
خورشید برق بگیری. دیشب به ۱۲۱ زنگ زدم 
گفتم برق کوچه مايه ساعته قطعه ولی اونور 
خیابون برق داره. گفت مرسی که خبر دادین. 
پنج دقیقه دیگه مشکل حل میشه. و پنج دقیقه 
بعد برق اونور رو هم قطع کرد. 

ایران در چند سطر:رتبه اول در ذخایر 
گاز. رتبه چهارم در ذخایر نفت. مالک هفت 
درصد از معادن جهان. رتبه دهم جاذبه‌های 
توریستی. رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی. رتبه 
۴ در برابری جنسیتی. رتبه دوم در فساد 
مالی. رتبه ۱۶۵ در ازادی مطبوعات. رتبه 
۰۵ در شادی.رتبه ۱۳۷ در آزادی کسب 
و کار. رتبه اول در تحمل سختی‌ها و مشکلات 
اقتصادی... 

حکایت: 

مردی می‌خواست خود کشی کند. بالای 
صخره‌ای رفت. طنابی به گردنش انداخت و آن 
رابه صخره بست. مقداری سم خورد و خود را 
آتش زد و از صخره پایین پرید در همان حال 
به سر خودش شلیک کرد. تیر خطا رفت و به 
طناب خورد. مرد که حلق آویز بود. افتاد توی 
دریا و آتش خاموش شد. آب شور دریا وارد 


قفا کد و حالشن مرف خوزد ویس راا 
آورد. یک ماهیگیر او را از آب گرفت و نجاتش 
داد و به بیمارستان دولتی برد.و در انجابه دلیل 
نبودن امکانات و استفاده دوباره از لوازم جراحی 
یک‌بار مصرف در گذشت. 

از که بگریزیم؟ از مرگ؟ این محال! 

از وقتی که ریال سقوط کر ده مفرغی نون 
خشکی‌ها پول سکه‌ای می خر ند و ذوب می کنند 
و نیکلی را که در سکه است. جدامی کنند و سه 

کاش مسئولین مملکت راز ثبات رو از 
فلافل یاد بگیرن چون این بزر گوار از قرون 
وسطی تا حالا سه تومن مونده. 

برخی از بز رگواران دشمنان را تهدید 
کرده‌اند که کاری نکنید که مااز نیروی 
ماوراءالطبیعه خودمان استفاده کنیم... بچه 
تهرون عرض کرد جون مادرت بیا و از این 
نیروت استفاده کن و دلار رو ارزون و ریال 
رو گرون کن يا حداقل اسرائیل رو سر جای 
خودش بنشون یا یه فوت بکنین و همه مفسدان 
اقتصادی رو به سوسک تبدیل کنین. 

جوانی می گفت مادر متروواتوبوس 
جایمان رابه پیر مردها می‌دهیم. لطفا پیرمر دها 
هم در عرصه ریاست و اشتغال جایشان را 
چهل سال است از مقامات است. او هر چه که 
در چنته داشته در این جهل سال رو کرده. 
هرچه هم که توانسته بارش را بسته. این همه 
جوان لیسانس به بالا داریم که چون ا قازاده 
نیستند. یا مسافر کشند یا کار گر ساده یا بیکار 
وعلاف. آن‌وقت هی می گوییم چا ازدواج 
نمی کنند. چرا خلافکار می‌شوند. چرا افسرده 
می‌شوند و خود کشی می کنند. بازنشستگی 
روواسه همین گذاشتن که سی سال کار کنی 
بعد بری خونه دمپایی خر گوشی پات کنی با 
که سهبار از سه شغل بازنشسته شده و هنوز 
شاغله. آدم هم می‌شناسیم که سی سال دنبال 
شغل گشت و گیر نیاورد و آخرش شد بیکار 
بازنشسته. انصافه؟ 

به پایان آمد این کفتر ولیکن بغبغو باقی 

چه فرقی می کند ساقی اگر قدقد کند زاغی 


3 ابمچ< چه ۳ 
۳ مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


این دو عکس مال یک دوره‌است. هر دو برای هم دردورانی که حتی پیشی‌هایش پیش بینی باز هم می گویند فامیلهای خودشان آمدند توی 
چیزی نایاب و قیمتی صف بسته‌اند ولی طبق می کنند. حاصل ضرب‌این مش له این اسف که صف ایستادند.ضمناً می گوینداینهایی کهدر 
قانون دانه فلفل سیاه و خال مهر ویان سياه میان هرجادیدی خیطی بالا آمده.شک نکن که آنجا صف آیفون ایستاده‌اند و بحث سیاسی می کنند. 
این صف‌فا آن ضف تفاوت از آب است‌ها آیفون.. . مدیری متحصض ندازد و فقط یلد است نوی اتاق همانهایی‌هستد که‌برای کمپین فخریدن قبلیغ 
برای آبادانی‌هاو شهرهای اطرافش آب‌مایه بز رگ وخنکش بنشیند وخاکشیر یخمالبنوشد می کنند ودرباره تشنگی خوزستان داد سخن 
حیات است واگر نباشد.واویلا که خرمشهر وحقوق مکفی بگیرد و برای پسر خوش‌به‌حالش می‌دهند ویک گربه دارند که حقوق یک ماه یک 
می‌شود کربلا. دلیلش هم هر چه باشد. ریشه‌اش ایفون بخرد. در ان یکی عکس هم یک عده ادم کارمند خرج یک هفته آن ملوسک است. حالا تو 
برمی گر دد به جناب مدیری که متخصص نبوده آب دار در صفی ناندار ایستاده‌اند تاباارز دولتی هی بیاو نگو سیب و بگو اختلاف طبقاتی نداریم | 
و نتوانسته چنین روزهایی را پیش‌بینی کند آن ‏ آیفون‌بخرند.البته‌تانش‌مال‌فروشنده‌است.از اما کلیه فروشی‌داریم. 
li‏ تلگرام چه پنهان از 

7 شما هم پنهان نباشد 
که می‌گوین د تا 
دولت گفت آیفون 
فروشهای ارزدار را 
| نقره‌داغ‌می کند.اینها 
آمدند آگهی زدند 7۳ 
کهماآیفون راباارز 
دولتی می‌فروشیم و 


ne. ır 


" بخشش ارزشمندتویی | 


فتخا 


د هر ادامی است 


دو سه سال پیش از آقای محترمی عکسی گرفتم که داشت زباله گردی می کر د. این عکس رادر تلگرام دیدم. زیرش نوشته بود نمونه‌ای از گورخوابی در فلان 
برایم خیلی عجیب بود وفکر می کردم عکس نابی گرفته‌ام که دیگر نمونه‌اش ۰ | شهر.حالافرقی نمی کند مال کدام شهر است چون هر شهری که باشد. هموطن 
پیدا نمی‌شود. امسال تقر یبا از هر خیابانی که بگذرم. خانمهاو آقایان محترمتری | | است. در همین تهران خودمان هم کلی گور خواب داشتیم و داریم. زمستان 
رامی‌بینم که بلانسبت انسان, مثل گربه زباله گردی می کنند. و اين یعنی تعداد ‏ | که بشود. تعداد گورخوابها و زندانیان سرپایی یعنی کم‌جرم زیاد می‌شود. در 
زباله گردها زیاد شده. کجای کار ايراد پیدا کرده که اینطوری شده‌ایم؟ بچه که سرمای هوا زندان بسی طالب دارد چون هم سقفی و گرمایی دارد هم صبحانه 
بودیم وقتهایی که مادرمان غذایی بودار می‌پخت. به همسایه‌هایی که دستشان ‏ | ناهار شام هم اگر شانس بیاورند و خد متکار یک زندانی مايه دار شوند.روزی‌دو 


سعدی 


تنگ بود. بشقابی تعارف می کرد و به ما می گفت بویش را شنیده‌اند شاید دلشان | | وعده کرک تودماغی گیرشان میآید.اگر هم نصیب نشد و به زندان نیفتادند. 
بخواهد. همین استدلال ساده باعث می‌شد همسایه سفر ه همسایه مستمندش گورخوابی هم مفید است چون توی قبر خوابیدن برای زنده‌ها گرمتر از توی 
رارنگین کندبی‌منٌت.حالاده‌پرس چلو کباب ن ذری ومجانی گرفته‌ای‌وبه | | پارک خوابیدن است.مابگوسیبیم وحالابه‌این کار نداریم که چرادولت فخیمه 
خانه می‌بری. سر راه‌می‌بینی یک نفر دار د زباله می خورد. می‌ایستی و برای ما مردمی گورخواب و کف خواب زندانها دارد. به ما چه که دولت توی کار 
پم اینستایت از او عکس می‌اندازی و راهت زنده‌های پارتمان نشین اش مانده چه بر سد به قبرستانها به‌این هم بهتر است 
| رامی کشی و می‌روی. بگوسیب گمان ‏ | کار نداشته باشیم که قبر شده خدات تومان ضمناً رئیس سازمان قبرستان 
می کند مسئولان وزارت سیر کردن شکم | | می‌گوید مردم‌نگران گرانی قبر نباشند. جنازه‌روی زمین نمی‌مونه. قبر ارزونم 
گرسنگان‌نه‌به تلگرام دسترسی‌دارندنه | | داریم. آقا هل نده به همه‌تون می‌رسه. آب نداریم ولی دلار و قبر تا دلتون 
هر گزبه خیابان‌می آین دبنابراین‌چنین | | بخواد هس! شاید هم ت _ 

عکسهاو صحنه‌هایی را ندیده‌اند وگرنه ‏ | یک روزی برسد که 
مال است کسی انش آدم‌باشدو. | | همین آنایی که در 
مسئول سیر کردن شکم گرسنگان باشد | | این عکس قبری را 
و از زباله خواری مردم گرسنه هم خبر | | شکافته‌وتویش‌سکنی 
داشته باشد اما از خودش حر کتی نشان ‏ | گزیده فرداپس فردا 
ندهد. بگوسیب باورش نمی‌شود که کسی ‏ | که قیمت قبر بالاتر ۳ 
بدبختی و زباله‌خواری مردمش راببیند و | رفت»ادعای سرقفلی ®" 
بتواند از کرامت انسانی دم بزند. بی گمان کند و قبرش را به ۹ 
مسئولان نمی‌دانند آخر این ملک خدایی | | قیمتی گراف بفروشد ٩‏ 
دارد ووای‌به‌روزی که ارتش گرسنگان | | و پولدار شود. آره | 
۱ به زخم معده عاصی شوند! اینجوریه... کی 
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مترجم: مریم نیک بور ۴۳ 


"راب هیل" بعد از تصادفی سخت در بیمارستان چشم باز کرد و سراغ دختر 


موبلوندی به اسم لنا را گرفت. پرستاران و پزشکان اصرار داشتند به او بفهمانند که چنین دختری وجود ندارد و همه 
در تصورات راب است. پای پلیس به قضیه باز شد. دو افسر برای تحقیق به بیمارستان آمدند و از راب چیزهایی 
پرسیدند و به او قول دادند. اگر چنین دختری وجود داشته باشد. حتماً پیدایش کنند. اما آنها هم تاکید داشتند که در 


گزارشاتی که از تصادف ثبت شده» از دختری به نام لنا چیزی نیامده. کمی بعد یک متخصص کاردرمانی به دیدن 


راب آمد و سعی داشت او را متقاعد کند که گاهی بعد از تصادف به دلیل ضربه‌ای که به مغز می‌خورد. کاملاً طبیعی 
است که مغز خاطرات جعلی بسازد. راب از حرفهای دونالد ناراحت شد و از او خواست اتاق را ترک کند... 


قصه‌بافی اهالی جز بر ه 


اشکهایم اما به فرمان من نبودند و کمی بعد 
جاری شدند. داغی اشکها گونه‌هایم راسوزاند. از 
۱ دونالد خواستم تنهایم بگذارد. چشمهایم رابستم. 
" صدای آرام کشیده‌شدن کفشهای دونالد روی 
کف اتاق می گفت ودارداز آنجامی‌رود.در 
۱ باز شد اما صدای بسته شدنش رانشنیدم. انگار 
چیزی یادش آمده‌بود. گفت: 

اینومی‌دونم که خواهرت هم موهای بلوندی 
٤‏ داشته. اسمش هم لورا بوده. درسته؟ لوراء لنا... 
AA |‏ 


به من خبر دادند فردااز بیمارستان مرخص 
می‌شوم. پزشکان می‌خواستند مدت طولانی‌تری 
| من رانگه دارند. شاید ضربه‌ای که به سرم 
خورده بود خیلی جدی‌تر از اینها بود و بعداً 
اتفاق ناگواری می‌افتاد. اما وقتی مادر از پیشینه 
پرستاری‌اش گفت و به پزشکان اطمینان داد که 
۱ خودش می‌تواند از پس این کار بربياید. من را 
مرخص کردند. ۱ 

پدر امد من رابرای رفتن به خانه اماده کند. 
مادر اورابایک دست لباس و کتانی فرستاده 
" بود.لباس پوشیدن خیلی هم سخت نبود. با 
٤‏ هنگام راه‌رفتن فقط کمی درد داشتم. اما وقتی 
نفس عمیق می کشید م هنوز قفسه سینه‌ام درد 
می کرد و تیر می کشید. حتی آن‌طور که انتظار 
٠‏ داشتم. سر گیجه وحشتناکی را تجربه نکردم. 
پدر وسایلم را که درون یک کیسه ریخته بود در 
٤‏ یک دست داشت و با دست دیگرش مراقب بود 
۰ نیفتم. چیز زیادی درون کیسه نبود. دیدن کلاه 
کلید و چند عدد قرص مسکن که پزشک برای 
روز مبادا تجویز کرده بود تمام دارایی من در آن 


کیسه پلاستیکی بود و یک بر گه گزارش تصادف 
که امضای آقای شیمین پای آن بود. 

گزارش کوتاه و محتاطانه نوشته شده بود. 
روز و ساعت تصادف رانوشته و به این نکته 
اشاره کرده‌بود که پای هیچ وسیله نقلیه دیگری 
درمیان نبود. هیچ اشاره‌ای هم به لنا نشده بود. 
پلیس جزیره خیال خودش را راحت کرده بود. 
گویی از اول هم هیچ لنایی در کار نبوده... کم کم 
داشت باورم می‌شد که ضربه‌ای که به مغزم 
خورده بود حسابی کاری بوده و من دارم خودم 
را گول می‌زنم و برای خودم خاطرات جعلی 
می‌سازم. اما چرا باید این کار را می‌ کردم؟ 

صبح روزی که قرار بود از بیمارستان مرخص 
شوم تماس آقای شیمین به ترديدهایم درباره 
خودم دامن زد. آقای شیمین تماس گرفته بود 
تا بگوید خودشان به محل مورد نظر رفته‌اند. 
حسابی تحقیق کرده‌اند و جیزی ندیده‌اند. در 
آخر تاکید کرد: واقعیت بااون چیزی که تو 
تعریف کردی فرق داره. مثلاً گفته بودی ون رو 
پشت گاراژ پار ک کردی. ما همه‌جا رو گشتیم. 
ماشین توحتی اون نزدیکی‌ها هم پا رک نبود. یه 
جایی نزدیک ورودی یه مزرعه بزرگ پیداش 
کردیم. حتی سوئیچ رو جا گذاشته بودی." 

اين واقعا عجیب نبود چون عادت داشتم وقتی 
برای کار می‌رفتم سوئیچ را همان‌طور سر جایش 
بگذارم. همه در جزیره همدیگر را می‌شناختیم 
و لزومی نداشت احتیاط کنیم. این را به اقای 
شیمین گفتم و اضافه کردم: "حتما اوناماشین 
رو جابه‌جا کردن." پرسید: "کیا؟" همه داستان 
را کامل برایش تعریف کرده بودم. نمی‌دانم چرا 
بادش نمی‌آمد. ان‌وقت اصرار داشت به من 
ثابست کند حافظه‌ام درست کار نمی کند. از آن 
دو مرد غریبه گفتم. آقای شیمین نفس عمیقی 


WHEN THERES 
NOWHERE ELSE 
To HIDE 


کشید و گفت: گوش کن پسرجان! لطفاً خوب به 
حرفهام گوش کن. مزرعه خالی بود. این یعنی تو 
این مدت هیچ کس تو اون مزرعه نبوده" ‏ _ 

گفتم: "خب معلومه که چه اتفاقی افتاده. حتماً 
اون دوتا لنا رو بردن. فقط اونا می‌تونستن لنا رو 
دزدیده باشن.بعدش ماشین منو جابه‌جا کردن 
که پلیس هیچ مدر کی به‌دست نیاره." 

اقای شیمین اه بلندی کشید و پرسید: 
یر" 

-نمی‌دونم. شاید برای اینکه شمارو گمراه 
کنن. 

-چرابه حرفهای من دقت نمی کنی؟ خیلی 
وقته از اون مزرعه هیچ استفاده‌ای نمیشه. ما 
همه‌جارو بادقت بررسی کردیم. حتی مجبور 
شدیم قفل ورودی رو بشکنيم. تو ساختمان نه 
اثاثیه‌ای بود نه تختی. هیچ چی نبود. 

اما تو آشپزخونه یه میز گرد و چند تا صندلی 
بود. 
آقای شیمین کمی سکوت کرد و بعد گفت: 
آماچیز دیگه‌ای نبود. تو به ما گفته بودی اون 
دختر برات چای دم کرد. اما از کتری, قوری یا 
فنجان اثری نبود." 

-ممکنه اون دوتا جمع کردن تاهیچ اثری 
باقی نمونه. اصلاً چرا باید اسباب و اثائیه زیادی 
داشته باشن؟ چندتا کیسه خواب کارشون رو راه 
مینداخته. 

به گمانم حساپی آقای شیمین را کلافه کرده 
بودم. گفت: ‏ پسرم, هیچ کس اونجا زندگی 
نمی کرد. مدت زمان طولانیه که هیچ ادمی پاش 
رو تواون مزرعه نذاشته. ما مطمئنیم. بازم میگم. 
اوضاع رو دقیق بررسی کردیم." 

-بررسی کردین؟ چقدر دقیق این کارو انجام 


دادین؟ 


-تنهاکاری که باید بکنی اينه که به من 
اعتماد کنی. حرف من اینه» تو باید این دوره رو 
سر ارب وف کی کا 
چه چیزی باعث شده این حرفها بیاد تو سرت و 
مثل خوره اذیتت کنه. روی این موضوع کار کن! 

حرفی نزدم و سکوت کردم. آقای شیمین 
ادامه داد: همکارم با پزشکهای تو حرف زده. با 
اون جوونی که تو کار روان‌درمانیه هم صحبت 
کرده. اون بهش گفته همه اینا موقته و بعد از یه 
مدتی همه‌چیز مثل روز اول عادی می‌شه." 

چشمهایم را بستم. نفس عمیقی کشیدم و 
گفتم: "در این‌باره با پدرم هم حرف زدین؟" 

_درباره چه موضوعی؟ 

_درباره اینکه اقای دونالد جه چیزهایی 
گفته. چون اقای دونالد اشتاه می کنه برای 
همین کمکش رو قبول نکر دم. یه جوری برخورد 
می کنه که انگار من این داستان رو ساختم و از این 
کار هدفی دارم. 

آقای شیمین حرفم را قطع کرد و گفت: 
"هیچ کس نمیگه تو باقصد و هدف خاصی این 
کار رو می کنی. اینودرک کن. ماهیولانیستیم 
راب. من میگم. کاملاً طبیعیه که اتفاقی که واسه 
خواهرت افتاده تو رو این طور به‌هم ريخته باشه. 
هر کی جای تو بود هم همین‌طور می‌شد. ‏ _ 

نمی‌دانستم چه جوابی بدهم. حالا که اقای 
شیمین فکر می کرد ریشه مشکل را پیدا کرده. 
من دیگر چه حرفی می‌توانستم بزنم و چطور 
می‌شد ثابت کنم توهم نزده‌ام. اقای شیمین که 
سکوتم رادید. ادامه داد: بهتره‌استراحت کنی. 
بذار یه هفته بگذره. شاید یه هفته کم باشه. دو سه 
هفته دیگه اوضاع خیلی بهتر میشه. مطمئن باش. 
تواین مدت اگه سوالی داشتی شماره منو که 
داری.اماراب. واقعاً فکر می کنم باید به خودت 
و 
دختری وجود داشت. ما حتما پیداش می کر دیم 
رامو که نکر دی ابا ررر ست ۳29 
نمی‌تونه اینجا مخفی بشه." 

آقای شیمین تلفن راقطع کرد و من را با خودم 
و افکار مختلفی که در سرم رژه می‌رفتند. تنها 
و استدلالهایش به دلم نمی‌نشست. لنا در فکر و 
خیال من نبود. کاملاً واقعی بود. همان‌طور من 
واقعی‌روی تخت بیمارستان بودم.همان کتری که 
آقای شیمین از آن حرف میزد »بز رگترین دلیل 
ااا و و 

پدر و مادرم از سالها پیش یک خانه سالمندان 
رااداره‌می کنند. این خانه سالمندان درست سر 
راه محل مسابقات 11 قرار دارد و آنقدر بز رگ و 


جادار است که هجده سالمند به علاوه سه کارمند 


دائمی و پدربز رگم در آن زند گی می کنند. محل 
زند گی پدر و مادرم هم همین ساختمان است و 
من در سوئیتی پشت ساختمان زند گی می کنم. 
همه‌چیز عالی به نظر می‌ر سد ولی بانک سهم قابل 
توجهی در مکان سالمندان دارد و پدرم و مادرم 
مجبورند با چنگ و دندان اوضاع اقتصادی را 
مدیریت کنند مبادا کم بیاورند وبانک انجارا 
مصادره کند. من هم به اندازه خودم کوشش 
می کنم تااجاره محل زند گی‌ام را به پدر ومادرم 
بدهم شاید کمکی باشد برایشان. برای همین از 
هر تعمیری حتی کوچک و ناچیز استقبال می کنم 
و هیچ سفارش کاری را بی‌جواب نمی گذارم. 

پدردنبالم امد و بعد از اینکه کمک کرد 
در ماشین بنشینم. در سکوت رانند گی کرد. 
بالاخره خودم مشتاق شدم درباره حرفهای 
آقای شیمین با پدر حرف بزنم. همان‌طور که 
با کته با ستیکی که دتم بود ری می کردم 
گفتم:! آپد ره به چیزی هست که باید بهتون بگم." 
لبخند خاصی روی لبش بود. و هنوز هوشیاری از 
چشمانش می‌بارید. ادامه دادم: "من اون دختر 
رو می‌شناسم. پدر. اینها رو از خودم نساختم. 
لنا كاملاً واقعیه. " دستش راروی پایم گذاشت. 
پوست پشت دستش خشک و ترک خورده بود. 
موهای پشت دستش هم یکی درمیان خاکستری 
شده بودند. ناخنهایش رو به پایین بودند و صاف 
کوتاه شده بودند. گوشت دور ناخنها متورم 
بودند. دستهای یک مرد مکانیک. پدرم سالهای 
زیادی مسابقه می‌داد و تعمیر تمام موتورهایش 
با خودش بود. از وقتی خیلی کوچک بودم. تعمیر 
دوچرخه و بعد موتورهای مسابقه من هم با پدر 
بودواین کار رابا استادی تمام انجام می‌داد. 
گاهی ساعتهاب رای موتور مسابقه من وقت 

از فکر دستان مهربان پدر بیرون آمدم 
و ادامه دادم: "مساله‌ای که برای من به‌وجود 
اومده به خواهرم لورا ربطی نداره. غم لورا جای 
خودش." 

دست پدر شل شد. وزن دست پدر راحس 
می کردم.اوهم هنوز نتوانسته بود بام رگ خواهرم 
کنار بیاید. نور خورشید صاف از پنجره ماشین به 
داخل می‌تابید و هوای داخل مینی‌بوس را دمدار 
و گرم کرده بود. پدر چندبار پشست سر هم سرفه 
کرد. و گفت: چرا بی‌خیالش نمی‌شی؟" 

از پسدر انتظار چنین برخوردی رانداشتم .با 
ناراحتی گفتم: "7 می‌تونیم دربارهش حرف 
بزنیم. نمی‌تونیم؟ ۱ 

پدر جوابی نداد. گویی اصلا صدای من را 
نمی‌شنید. فقط آه سردی کشید و به راهش ادامه 


داد. 


نشسته بود و باراکی حرف میزد. تا حالا هزاربار : 
در این‌باره با او حرف زده‌بودم ولی نمی‌دانم چرا 
آنقدر برایش سخت بود که معنی حریم خصوصی : 
رابفهمد وخواسته‌ام راد رک کند.همه‌چیزبرایش | 
مثل بازی بود و کم کم داشتم مطمئن می‌شدم | 
ازاینکه در این بازی حرص من را درم ی آورد. 
خوشحال بود. حدس می‌زدم از کجا آمده. تمام 
روزش را با بقیه همسن و سالهایش در سالمندان 
گذرانده بود و حالا آمده بود جایی که به گفته ] 
خودش, می‌توانست ساعتی استراحت کند. قبل ؛ 
از اینکه حرفی بزنم. گفت: اومده بودم به راکی | 


سر بزنم. چرا انقدر تنهاش میذاری؟" 


گفتم: "باباب ز رگ مشل اینکه من تازه از | 


بیمارستان اومدم." 


نیم‌نگاهی به من انداخت و درحالی که | 
همچنان با گوشهای راکی ور می‌رفت. جواب ۰ 
داد: "من چیزی نمی‌دونم. مادرت چیزی بهم ٠‏ 
نگفته." صورت پدربزرگ کمی گل انداخت . 
ما اطمینان داشتم از دروغ گفتن ابایی ندارد. . 
هر دوی ما خوب می‌دانستیم که پدربزرگ از ۰ 
پنجره» ورود من را دیده. حتی برایش دست | 
تکان داده بودم. پدربز رگ همیشه عادت داشت 
درست در بدترین لحظه‌های زند گی من سر | 
برسد. کشو لباسهایم را باز کردم و یک جوراب ۰ 
بیرون کشیدم. پدربزرگ پرسید دوست دارم . 
در پوشیدن جوراب کمکم کند؟ به‌جای این کار . 
دوست داش همین آلان اا را ترک کند وس | 


را تنها بگذارد. 


برایم تعریف کرد که‌دیروزراکی رابه گردش . 
برده. بعد کمک کرد تیشر تم رامر تب کنم وروی . 
a‏ 
"معلوم نشد برای اون دختر موبلوند چه اتفاقی . 


افتاده؟" 


پرسیدم: از کی شنیدی؟ پدربسزرگ | 
اعتراف کرد که مادر این مساله را برایش 
گفته. نگاه عاقلانه‌ای به پدربز رگ انداختم و 
به او یادآوری کردم که همین چند لحظه پیش . 
می گفت مادر چیزی نگفته. پدربزرگ یکه خورد . 
اما خیلی زود خودش را جمع‌وجور کرد و گفت ۰ 
همه شهر درباره تصادف من و آن دختر موبلوند ۱ 
نقل مجلس تک تکشان شده‌ام. جای تعجب نبود. | 
مخصوصا که تا موضوعی به گوش پدربزرگ | 
می‌رسید فوری آن را برای بقیه ساکنان خانه . 
سالمندان تعریف می کرد و آنها هم در اولین ۰ 
نوبت دیدار با فرزندانشان, داستان راسینه به : 


پرسیدم: "خب نظر شون در این‌باره چیه؟" 


پدربز رگ جواب داد: آخب بعضی‌هاشون . 


حمام کردنم خیلی طول کشید و وقتی بیرون . فکر می کنن تو کلاً دیوونه شدی. والری‌هم | 
آمدم. پدربسزرگ آن طرف تخت. .روی صندلی این طور فکر می کنه." ادامه دارد ۱ 
اطلاعا بت ها ار ۳۸۰۰ 


کلمه نه در زدان یک زن. 


همیشه ده معنی جو اب منفی ذست 


۵ سر فلپ سیدنی 


کیانا نصرت زاده 


عمه طوبی از دیدن من خوشحال 
نش و با همان زبان الکن و ایما 
و اشاره به من گوشزد کرد 
که وظیفهای در قبال او ندارم 


۱ 
ااا REE‏ ۹ ۳ " 7 1 ۳۳ 4 ۳ ۲ ۳ 
حالا نوبت عمه طوبی بود که بای د می‌رفتم و بفرستید پیش من... - تو راحفظ کرده است و محتاج هیچ کس نیستی. ۰ 
ازاومراقبت می کردم. انگار سرنوشت من همین مادر رفت آمریکاو من تنها شد م. عمو جمال برو و به زندگی‌ات سر و سامان بده... 


خانواده... بعد هم که شاهد مر گشان بودم. مراسم نداشت به زور مرابرد خانه خودش که تابر گشتن می‌زد. به خانه‌ام برگشتم. تمام مدت به حرفهای 
ای ای ی ی این مادرم با آنهازند گی کنم. همان ماه‌اول دختر عیه وعوادگگرهی کردم م۳2۵۹ 7 کی ی 
یکی دیگر از اعضای خانواده به من احتیاج دارد. عمویم زایمان کرد و دو قلوهايش حسابی سر ما شروع کنم. حس می کردم وقتی به دیگران کمک 
بفهمم آیا انها هستند که به من احتیاج دارند و یا خانه خودش بر گردد از من ملتمسانه خواست فرآموش کرده بودم. مراد بهم پیشنهاد داده بود 
شدم. خاله با سه تا بچه قد و نیم قد گرفتار میلیونها ‏ می کردم دارم بچه‌ه ای خودم را بز رگ می کنم. چهل سالم بود و وقتی به گذشته نگاه می کردم 
سلول سر طانی شده بود.ر و زهای شیمی در مانی اش باز مراد بهم نامه داد و گفت خواهر دست از این می‌دیدم همیشه در خدمت خانواده بودم و هر گز 
هنوز به خوابم می آید. چقدر زجر کشید وبالاخره ‏ کارها بردار و برای خودت یک زندگی بساز. زند گی مستقل نداشتم. چند تا کلاس ثبت نام و از 
بعد از یک سال درمان از دنیا رفت. بعد پدر بچه‌ها معنی حر فهایش رانمی‌فهمیدم. کدام زندگی؟ قضا دوستان جدیدی پیدا کردم. اولین پنجشنبه 
تصمیم گرفت بر گر دد زاد گاهش اصفهان و بچه‌ها من که نه شوهر داشستم و نه بچه‌ای و چه کاری هر ماه خواهر زاده‌ه او برادرزاده‌ها را به خانه‌ام 


را همانجا بزرگ کند. به او پیشنهاد داده بودند که می‌توانستم انجام بدهم؟ دعوت می کردم. سالی یکی دو سفر می‌رفتم اما 
بامن ازدواج کند.من آن موقع سی سال داشتم و سه سال با مریم زندگی کردم. بچه‌هایش برای گردش.نه برای مراقبت و پرستاری از 
برادرم مراد برایم نامه نوشت که به این وصلت حسابی از آب و گل در آمده‌بودند که باخبرشدم کسی... 

که در آن نه عشق هست و نه انگیزه‌ای جز بز رگ عمه طوبی سکته قلبی و مغزی رااز سر گذرانده‌و تازه داشتم می‌فهمیدم چقدر دنیا جای قشنگی 
کردن بچه‌های خاله شوری, تن ندهم... نیمی از بدنش فلج شده... است. برای اولین بار لذت رااز جنس دیگری 


شوهر خاله شوری بیست سالی از من بز ر گتر عمه طوبی زن زجر کشیده‌ای بود. دو پسرش درک می‌کردم. به مهمانی می‌رفتم. مهمانی 
بود و برایم خیلی احمقانه م ی آمد که بز رگترهای رادر جبهه از دست داده بود و حالا بااين وضع و می‌گرفتم و حس کردم به عنوان یک شخص 
فامیل چنین پیشنهادی می‌دهند. حالش کی می خواست از او مراقبت کند؟!بی انکه مستقل پذیرفته شده‌ام. 

من دختر زیبایی نبودم ولی مثل هر دختر کسی از من بخواهد خودم بلیت گرفتم و راهی یزد حالا از روزی که عمه طوبی مر از خانه‌اش 
دیگری انتظار داشتم یک ازدواج خوب نصیبم شدم. عمه طوبی از دیدن من خوشحال نشد وبا بیرون کرد تابروم سراغ زندگی خودم تقریبا 
شود. خانواده‌ام اصیل و با اعتبار بودند و خودم همان زبان الکن و ایما و اشاره به من گوشزد کرد پانزده سال می گذرد. هیچ وقت این لطف او را 
هم مورد احترام همه بودم. ولی خب شانسی برای که وظیفه‌ای در قبال او ندارم. گفتم شما هم مثل فرام وش نمی کنم. من حالا یک زند گی مستقل 
داشتن یک خواستگار مناسب نداشتم. مادرم هستید و دلم می‌خواهد به شما خدمت کنم. دارم. هنوز هم اگر کسی به من نیاز داشته باشد 

بعد از فوت خاله شوری همراه مادرم به بارفتن من دیگر دخترها و عروسها خود را فارغ از جواب رد نمی‌شنود. ولی این همه معنای زند گی 
مشهد رفتم که از قضا مادر در مشهد تصادف هر مسئولیتی می‌دانستند و هفته‌ای یکبار سری به من نیست. من حالا آرزوهای خودم را دارم. اینکه 
کرد و گرفتار شکستگی‌های بدی شد که تا آخر مادرشان می‌زدند و می‌رفتند. یک روز عمه بهم به شسهرهای مختلف ایران سفر کنم. با دوستانم 
عمر نتوانست زند گی راحتی داشته باشد. شش گفت بلیت بگیر و بر گرد خانه خودت. گفتم کدام وقت بگذرانم و از حضور بستگانم در خانه لذت 
ماه تمام در بیمارستانها بودم و پشت اتاق عمل خانه؟ گفت خانه پیدری ات... مگر قرار و قاعده ببرم. این معنای زند گی من شده. هر چند دیر 
بالاخره‌مراد گفت برایش بلیت بگیرید و او را شکر که خانه و سرپناه داری و پدرت حق و حقوق است و دیگر هر گز احساس تنهایی نمی کنم. 


از:ا.ح.درزی 


شرابط و موانع استجابت دعا 


دعا همچون بسیاری از اعمال و عبادات دارای شرایط و مواتعی است و در 
صور تی به هدف استجابت می رسد که شرایط استجابت آن مهیا و یا مانعی در 


راه استجابت آن وجود نداشته باشد. برخی از مهمترین شرایط و موانعی که 
برای استجایت دعا در آیات و روایات آمده است عبار تند از : 


دعادر همه حال 


یکی از شرایط استجابت دعااین است که 
انسان در همه احوال» اعم از حالت آسایش و 
رفاه و یا سختی و مشقت. دست به دعا بر دارد و 
به در گاه خداوند راز و نیاز کند. 

در سوره يونس آمده است: 

چون انسان به گر فتاری و محنتی رسد.ما 
رادر حال خفتن يا نشسته و ایستاده بخواند 
و چون گرفتاری‌اش رابرطرف کنیم گویی 
اصلا ما را برای گرفتاری که به او رسیده بود 
نخوانده است. این چنین برای اسرافکاران 
اعمالشان ز ینت داده شده است که زشتی 
عمل خود را در ک نمی کنند. 
مومنان سفارش کرده‌اند که در همه حال به در گاه 
خداروی آورند و دست به دعا بردارند. از جمله 
در روایتی از امام صادق (ع) فرمودند: کسی که 
بخواهد دعایش در حال سختی به اجابت رسد. 
باید در حال آسایش بسیار دعا کند. 

ترک گناه 

یکی دیگر از شرایط استجابت دعا ترک گناه 
است و به تعبیر دیگر.یکی از موانع استجابت 
دعاء گناه و معصیت است. گناه باعث می‌شود 
دعای فرد بالان رود و محبوس بماند.امام 
باقر(ع) در این باره می‌فر مایند: 

همانا بنده‌ای از خدا حاجتی می‌خواهد و 
خدادر نظر دارد دیر یا زود آن را بر آورده 
پس خداوند متعال به فر شته می گوید حاجتش 
رابر اورده مکن واو رااز آن محروم ساز چون 
خود را در معرض خشم من قرار داده و سزاوار 
محرومیّت من گردیده است. 

به همین دلیل یکی از دعاهایی که اهل 
بیت(ع) توصیه کر ده اند. بخشش گناهانی است 
که مانع استجابت دعا می‌شود. 

امیرالمومنیسن(ع) در دعای کمیل 
می‌فر مایند: خدای | گناهان مرا که دعارا 
محبوس می‌سازد بیامرز. 


دعا از صمیم قلب 


از دیگر شرایط استجابت دعا آن است که 
انسان با جدذیت چیزی را از خداوند بخواهد., به 
تعبیری ساده تر دل و زبان او در آنچه می‌خواهد 
برنامه دعا باشد. 

امام صادق (ع) در روایتی می‌فرمایند: 

هر گاه دعا کردی, با دلت روی آور و آنگاه 
گمان داشته باش که حاجتت پشت در است 

و در روایتی دیگر می‌فرمایند: خداوند متعال 
دعایی را که از دل غافل و بی‌خبر برخیزد 
مستجاب نمی کند و چون دعامی کنی, با دل به 
آن روی آور و سپس به اجابت آن مطمئن باش. 

از این رودر ایات وروایات متعددی به 
تضرع و انابه و گریه در دعا سفارش شده است و 
اگر حاجتی بااین حالت درخواست شود خداوند 
ان دعا رازودتر مستجاب می کند »زیرا کسی 
که با گریه و رقت قلب از خداوند چیزی بخواهد 
واقعاً وبا تمام وجود در پی به دست آوردن 
حاجت خود باشد . خداوند نیز درخواست این 
فرد را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. 

روزی حلال 


از دیگر شرایط عمده و مهم استجابت دعاء 
کسب و روزی حلال است و خداوند دعای فردی 
را که کسب او حرام باشد و یا خوراک و مال او از 
حرام به دست آید. مستجاب نمی کند. 

امام صادق (ع) می فر مایند: 

اگر یکی از شما خواست دعایش قبول 
شود خود را پا کیزه و حلال و از بدهی به مردم 
خود را آزاد کند. همانا خداوند دعای بنده‌ای 
را که در شکمش حرام باشد و یا پیش او حقی 

در روایت دیگری آمده است: 

کسی که یک لقمه حرام بخورد. چهل شب 
نمازش قبول نمی‌شود و چهل روز دعایش 
مستجاب نمی‌شود و هر گوشتی که از حرام 
می‌روید. آتش جهنم به آن سزاوار تر است و 
همانا مستحق اجابت دعانیست. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۰ 


با ۳ 
مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


سوّال: ۱-اگر نظام بانکی ربوی باشد قرض دادن 
به بانک از طر یق سرمایه گذاری ویاقرض گرفتن 
ا 
و SRE‏ 

پاسخ : CRETE‏ 
قرض الحسنه ویاقرض گرفتن از آن به 
صورت قرض‌الحسنه‌اشکالی ندارد ولی 
قرض ربوی به طور مطلق از نظر حکم تکلیفی 
ای سای ون دس سر 


دعا توام بااحرکت و تلاش 


شرط دیگر استجابت دعا این است که انسان 
در پی دعا به دنبال تحقق آن کار نیز حر کت کند 
و اسباب و لوازمی را که خداوند برای آن کار قرار 
داده محقق سازد و امااگر تنها دعا کند و از خود 
حر کت و تلاش نشان ندهد خداوند دعای او را 

عدم وجود مصلحت در اجابت دعا 

یکی دیگر از دلایل عدم استجابت دعااز سوی 
خداوند این است که مصلحت دعا کننده‌یادیگران 
در استجابت دعانیست. زیر اانسان از تمام مصالح 
و مفاسد امور اطلاع ندارد. چیزی رابرای خود 
خير می‌داند و از خداوند آن را در خواست می کند 
درحالیکه در واقع آن چیز برایش شر است و چیز 
دیگری رابرای خود شر می‌داند و از خداوند زوال 
و نابودی آن را درخواست می کند درحالیکه آن 
چیز برای او خیر است. قر آن کریم در این باره 
می‌فرماید: چه بسا شما چیزی را خوش ند ارید 
درصورتی که آن چیز برای شما خوب است و 
چه بسا چیزی را دوست دارید درحالیکه آن چیز 
برای شما شر و بدی است و خدامی‌داند و شما 
نمی‌دانید. نمونه آشکار این موضوع سر گذشت 
تعلبه بن حاطب است که نزد پیامبر اسلام(ص) 
امد و با اصرار زیاد از ان حضرت تقاضا کرد که 
برای وی دعا کند تا ثروتمند شود و با آن حضرت 
عهد کرد که در صورت ر وتمند شدن حقوق آن 
راادا کند ولی پس از دعای آن حضرت و ثروتمند 
شدن او نه تنها به عهد خود با پیامبر وفا نکر د بلکه 
دست به انکار واجبات دین نیز زد! 


ار ای د سبدن به بخشند گی دادد از و جود خود بگذری 


e‏ امام علی(ع) 


وقتی نامزد کردیم قرار شد درست سه ماه 
بعد همراه او به مشهد بروم و زند گی مشتر کمان 
یک کارخانه مواد غذایی در اطراف مشهد مشغول 
به کار بود. شغل مدیریتی داشت و در آمدش هم 


درپیووفم‌دادگاه 
راشین مختاری 


وقتی واقعیت زند گی اسد را فهمیدم راهی جز 
بیرون آمدن از زند گی‌اش نداشتم. سخت بود. 
مردی را که تا جند لحظه قبل عاشقانه دوستش 
داشتی ناگهان حس کنی باید تر کش کنی. باید 
بدون هیچ تردیدی از زند گی‌اش بیرون بروی در 
حالیکه همه | رزوهایت در آن خانه باقی مانده 
است!... سخت بود. سختتر از آنکه تصورش را 
بکنید. وقتی به طرف خانه مادرم می‌رفتم بارها و 
بارها راه‌را گم کردم. انگار از دنیایی دیگر آمده 
بودم. هیچ کوچه و خیابانی برایم آشنا نبود. گیج و 
منگ ساعتها دور خودم چرخیدم تاناگهان خودم 
رادم در خانه مادرم دیدم. زنگ زدم. تازه وقتی 
که چهره‌مادر رادر چار چوب در دیدم. فهمیدم 
کی هستم: کجا هستم. بغضم تر کید و اشکهایم 
سرازیر شد. مادرم که به سوال و جواب کردن 
عادت ندارد فقط بغلم کرد تابه من اطمینان 
بدهد که به جای امنی رسیده‌ام و در خانه پدری 
همیشه به رویم باز است. خداراشکر که این 
چهاردیواری برایم باقی مانده بود. اگر دنیا به هم 
بریزد باز خانه یدری مثل گهواره‌ای است که با 
صدای لالایی مادر مرا به خواب عمیق می‌برد. 


بسرحسب تصادف در مراسم ختسم یکی از بستکان ' ( 3 ۳1 04 
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ر لاغرتسر و تکیده‌تسر شده بودم. اماتااو را دیدم 
تازه ی ادم افتاد که چقدر دلم برایش تنگ شده بود 
Ibe as nf ITA art‏ 
رانمی‌دیدیم. سم 

کن ر دود کاو فا یامن آزدوالجس کد 
خاله محبوبه هم با دلخوری به خواستگاری‌ام آمد 
و مادر من با کج خلقی جواب رد داد. ولی من و 
مسعود روی حرفمان ماندیم تا بالاخره بزرگترها 
تن به این وصلت دادند. 


۰ ثبر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مراسم نامزدی چند روز قبل از محرّم انجام 
شد ومی‌دانستم تسه ماه بعد مسعود را نخواهم 
دید. باید می‌رفت مشهد و من هم برای پایان 
نامه‌ام در دانشگاه اصفهان سخت مشغول بودم. 
اما این سه ماه پر ماجرا حسابی همه چیز راعوض 
کرد. ماه اول روزی ده بار به هم تلفن می کردیم 
اوایل ماه دوم بود که مسعود یک مشکل کاری 
پیدا کرد و دیگر نمی‌توانستیم مثل سابق با هم 
حرف بزنیم. می گفت حسابدار کارخانه دزدی 
کرده و کلی چک بر گشتی دارند و خلاصه اینکه 
کار به تعطیل شدن کارخانه و دستگیری همه 
ریخت. پدر و مادرم گفتند دست نگه داریم تا 


OR 
قضیه روشن شود. بعد از چند ماه مادرم حلقه‎ 
و هدیه‌ه اراپس فرستاد و گفت نامزدی به هم‎ 
خورده. مسعود در داد گاه مجرم شناخته شد و‎ 
برایش دو سال زندانی بریدند.‎ 
پدر و مادرم می گفتند محال است دخترمان را‎ 
به یک کلاهبردار بدهیم. یکبار به دیدن مسعود‎ 
در زندان رفتم. او هم اعتقاد داشت بهتر است قید‎ 


انگار همه این سه سال توی‌ابرهابودم.تا 
اینکه ناکهان آن روززنی با قامتی بلندو 
چشمهایی که انگار قطره اشکی در ان موج 
ا 


سه روز فقط خواب بودم و تازه بعد از سه روز 
ماجرارابرای مادرم تعریف کردم. 

به مادر گفته بودم جواب تلفنهای اسد را 
ندهد. تلفن خودم راهم خاموش کردم. باید 
مغزم راجمع و جور می کردم تا بتوانم برای بقیه 
ماجرا آماده شوم. 

سه سال از ازدواجم با اسد می گذ شت. خدا 


دوستم داشت که در این سه سال باردار نشده 


۳ کو ت 
بودم. د کترها می گفتند هیچ مشکل پزشکی / e‏ 
وجود ندارد فقط باید صبر کنید تاببینیم بدنت و 
کی پذیرای بچه خواهد شد. مب 


وقتی بااسد آشنا شدم مهربانی‌ها و 
خونگر می‌اش به زند گی‌ام ر نگ داد. مرد 
سختکوش و تلاشگری بود. با هم در یک شر کت 
و گمرک می‌رسید و من در بخش حسابداری 
مشغول بودم. هر وقت به تهران می آمد برایم 
کلی سوغاتی می‌آورد. بعد بهم پیشنهاد ازدواج 
داد و من هم قبول کردم. خواهر و مادرش 
به خواستگاری آمدند. به علت فوت پدر من 
مراسم عروسی بی‌سرو صدا و بدون مهمانی 


این ازدواج را بزنیم چون نمی‌خواهد به من اميد 
واهی بدهد و بااین بدهی شاید سالها نتواند روی 
پای خودش بایستد. 

من هم سرم را به کار کردن و زندگی گرم 
کردم. یکی دو خواستگار هم برایم آمد که جواب 
رد دادم. گفتم فعلاً نمی‌توانم ازدواج کنم. 

دورادور از احوالات مسعود باخبر می‌شدم. 
می‌دانستم یکی از کلاهبردارهادستگیر و 
بی گناهی مسعود ثابت شده است. 

ته دلم چشم انتظار او بودم. تا اینکه بعد از 
دو سال از زندان آزاد شد. به سراغ من نیامد. 
چون حالا نه شغلی داشت و نه در امدی و هر چند 
بی گناهی‌اش ثابت شده بود. ولی سابقه دو سال 
زندان روی پیشانی‌اش بود.بر حسب تصادف در 
مراسم ختم یکی از بستگان دیدمش. موهایش جو 
گندمی شده بود. من هم لاغرتر و تکیده‌تر شده 
بودم. اما تا او را دیدم تازه یادم افتاد که چقدر دلم 
برایش تنگ شده بود. 

گفتم دوباره به خواستگاری‌ام بیا... گفت محال 
است خانواده‌ات قبول کنند. راست می گفت. حالا 
رور کچ ی رت 

تماسهای تلفنی ما از سر گرفته شد. قرار 
گذاشته بودیم برای هر کدام از ما اگر موقعیت 
ازدواج بهتری پیش آمد آزادانه تصمیم بگیریم 


بر گزار شد. اسد گفت دلم نمی‌خواهد جهیزیه 
بیاوری» خودم همه چیز رامی‌خرم. آپارتمانش 
حاضر و آماده‌بود. با کلی شوق و ذوق به خانه 
او رفتم. تمام سه سال حتی یکبار صدایش را 
روی من بلند نکرد. زند گی همانی بود که من 
می‌خواستم. اسد خوشحال می‌شد وقتی من از او 
چیزی می‌خواستم. به خاطر موقعیت کاری‌اش 
مدام در رفت و آمد بود. وقتی از بندر برمی گشت 
انگار سالها بود همدیگر را ندیده بودیم. ارزوی 
روزهایی را داشتم که او همیشه پی من بماند. 
ولی واقعیت این بود که امکانش وجود نداشت. 
ماهیت کار اواین بود که بیشتر در بندر باشد تا 
تهران. چند بار بهش پیشنهاد دادم که من هم 
همراهش بروم بندر و همانجا زندگی کنیم ولی 
زاد گاهم دور کند...انگار همه این سه سال توی 
ابرها بودم. تااینکه ناگهان آن روز زنی با قامتی 
بلند و چشمهایی که انگار قطره اشکی در آن موج 
می‌انداخت دم در خانه‌مان ظاهر شد. 


همسر اول اسد است. گفت من همسرش رااز او 
که سهم خودش رااز زندگی بگیرد. 

دعوتش کردم داخل خانه. نگاهش چرخی زد 
توی اتاق و بغه بعضسر رافرو داد و گفت: چقدر خانه 


جملاتش ساده و برنده و زهردار بود. گفت 


و برای همیشه این رابطه را قطع کنیم. ولی هر 
چه می گذشت کمتر به ازدواج با شخص دیگری 
فکر می کردیم. شاید باورتان نشود ولی پنج سال 
گذشت و حتی یک خواستگار برای من نیامد. 
مسعود کارش رااز سر گرفت و اوضاع مالی‌اش 
دوباره روبه راه‌شد واین بار وقتی به خواستگاریام 
امد مادرهایمان هر دو خوشحال بودند که این 
وصلت پا بگیرد. مادرم نگران بالا رفتن سن من 
بود و خاله محبوبه هم می‌دانست کمتر دختری 
می‌تواند از سابقه زندان مسعود بگذرد و موضوع 
را نادیده بگیرد. 

این بار همه با دل خوش به این وصلت تن 
دادند و درست یک ماه بعد از خواستگاری: 
مراسم عروسی بر گزار شد. 

حالا ده سالی از ازدواجمان مين گذرد. ما 
روزهای سخت زند گیمان را قبل از ازدواج از سر 
گذران ده بودیم و بعد از ازدواجمان قدر هر لحظه ۱ 
ارامش و اسایش را می‌دانستیم. مسعود پخته‌تر 
و سنجیده‌تر کار می کرد و حواسش به همه چیز 
بود. من هم شاغل بودم و در پیشرفت زند گیمان 
نقش مهمی ایفا می کردم. 

حالا بعد از ده سال با داشتن یک پسر هشت 


زهرارهگذر 


ساله زند گی خوب و خوشی داریم و از بابت آن 
تو با خانه اسد در بندر فرق دارد!" 

تازه‌فهمیدم که من زند گی زنی رابه تاراج 
برده‌ام. اسد ده سال قبل با دختری از بستگانشان 
ازدواج کرده بود و دو بچه داشت. بعد وقتی در 
رفت و آمدهایش به تهران بامن آشناشد تصمیم 
تن به این ترفند می‌دهند و به خواستگاری من 

از روی زن خجالت می کشیدم. بی گناه بودم 
ولی احساس گناه وجودم رادر اتش می‌سوزاند. 
بهاو گفتم باید با اسد صحبت کنم. همان موقع 
اسد به خانه آمد و... 


همه چیز همانی بود که شنیده بودم. من 
دیگر جایی در آن خانه نداشتم.زن مستقیم از 
ترمینال به خانه ما آمده‌بود و حالا باید شب را 
آنجا می گذراند. اسد هیچ توضیحی برای کارش 
نداشت. من هم بی‌هیچ حرفی سوئیچ ماشینم را 
برداشتم و از ان خانه بیرون رفتم. برای همیشه. 
برای جدایی و تر ک یک حباب ناز کی که دیگر 
بار نمی‌رود. ولی و کیلم می‌گوید داد گاه حتما به 
نفع من رای خواهد داد. منتظرم تا انچه را که در 
قلبم رویش خط کشیده‌ام. در شناسنامه‌ام هم 
خط بخورد.. 


زهرا لطفی 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۰ 


۳۷ 


عشق در 


ی از خود خو اهیست خنده‌دار است 


نچه 


خانم بهاره شیروانی 
دانشجوی دکترای روانشناسی 


تخصص مهارتهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره کتبی 


سوال: با سلام خدمت شما مشاور دلسوز و 
پاسخگوی همیشگی, بنده دختری ۱۱ ساله دارم 
که به دلیل تعطیلی مدارس در تابستان مجبور 
شدهام او را تنها در خانه بگذارم و حالا به خاطر 
نگرانيهايم می‌خواستم از شما بپر سم آیا این کار 
درست است با خیر و اینکه بهترین شیوه برای 
گذراندن این دوران او با توجه به اینکه خودش 
هم برای اینکار آماد گی دارد چیست. از توجه 
ویژه شما ممنون هستم. 

زهره سلیمانی -اندیمشک 

پاسخ: با سلام خدمت شما مادر مهربان. هر چه 

فرزند شما بز ر گتر می‌شود ممکن است به مراقبت 

و نگهداری مستقیم وپیوسته شما کم تر احتیاج 

داشته باشد.ولی این به این معنی نیست که شما 
فرزند خود راتنها بگذارید. 

پس اگر می‌خواهید کم کم کود ک خود را 
در منزل تنها بگذارید. باید سعی کنید ویژگی‌ها 
وتوانایی‌های کود کتان را محک بزنید و تا زمانی که 
مطمئن نیستید که فرزندتان آمادگی لازم برای 
تنها ماندن را دارد این کار را به تعویق بیندازید. 

امابرای‌اینکه متوجه این آمادگی در 
فرزندتان شوید. به چند دقت نکته کنید. 

کود ک شماخودش تمایلی بر ای تنهاماندن 
در خانه داشته باشد یااین راز شما خواسته باشد که 
گه گاهی به او اجازه دهید تا تنها بماند. 
تنهایی رادوست ندارند. هنوز برای‌اين کار آمادگی 
ندارند. 

2 LE 
پذیری, آ گاهی از نیازهای دیگران, و قدرت تصمیم‎ 
گیری مستقلانه داشته باشد تا بتواند مدتی رادر‎ 
تنهایی بگذراند.‎ 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 


کارشناس ارشسد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 

#9 وکیل دادگست ری 
)| مشاوره تلفنی شنبه‌ها 

از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


¢ ۳ تدر ۷ ۹ املا ۳3 اس هفتگی ۳ 


شوه آماگی فر برای نها ناندن در خن 


کودکانی که قادرند سر وقت به مدرسه 
وه ا ان رال کر ال 
مدرسه شان را انجام دهند تا حد زیادی با وظایف 
خود در خانه اشنا باشند و بتوانند به والدین شان 
بگویند که چه موقع از خانه خارج می‌شوند و به 
موقع برمی گردند. می‌توانند از خودشان مراقبت 
کد راغا این نایهار کود کات ۲۰ ۱ 
ساله به تدریج رشد می کند. 
ت» کود کی که می‌تواند در باره خواسته‌ها و 
نیازهایش راحت باش ما صحبت کند. زیرا کود ک 
می‌تواند به راحتی ترس‌ها و نگرانی‌هايش را به 
هنگام تنهایی با پدر و مادرش در میان بگذارد. 
همین طور بهتر است که فرزند خود رادر 
زمان کے هی ای فا ل اعتماد وک 
سعی کنید در زمانی که فرزند خود را تنها 
می گذارید از طریق تلفن در دسترس کود ک باشید. 
یااینکه می‌توانید در صورت بروز مشکل خود را 
سریع به منزل برسانید وبا اینکه یکی از اقوام نزدیک 
خواهش کنید که در دسترس باشد. 
دراوایل.مدت زمان تنها گذاشستن فرزندتان 
طولانی نبا شد تابه تدریج به تنهاماندن عادت کند. 
بهتراست قبل از شروع به تنها گذاشستن 
فرزندتان اورا | ماده‌سازید یعنی با باد دادن یک سری 
آگاهی‌هاومهار تهالورابرای‌تتهاماندن آماده کنید. 
بعدازهربار تنهاماندن فرزندتانبااودرباره 
تجربه تنهاماندنش واینکه چه احساسی داشته ويا 


چه مشکلاتی برایش پیش آمده ضحیت کنید ودر 
صورت لزوم او راراهنمایی کنید. 


کود کانی که قراراست مدتی در خانه تنها 
بمانند باید یاد بگیرند که در شرایط مختلف 
چگونه رفتار کنند و چه کارهایی را انجام دهند. 

از جمله مواردی که بهتر است بچه‌ها بدانند 


ودرباره آنها آموزش داده شود این موارد است: 
۲(اگر ترسیدند. حوصله شان سر رفت و یا 


شماره مشاوره تلفنی :۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
1 وکیل پایه یک دادگستسری 
: 
۱ 8ق | کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
1۷ مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


نتوانستند خودشان را سر گرم کنند 

ادر صورت بحث و بگ و مگو با خواهر و 
برادرانشان 

(همچنین آنها باید قوانین خانه در باره‌موارد 
زیر را بدانند: 

کر سل سول 

۲( تر ک کردن خانه/ حياط 

× ملاقات با دوستان در خانه/ حياط 

× استفاده از وسایل آشپزخانه 

× صحبت کردن با تلفن 

× مسئولیت‌ها و فعالیت خاص: 

× مراقبت از خواهر و برادر 

۲(استفاده از وسایل برقی مثل تلویزیون. 
کامپیوتر و.... انچه که کود کان تنها در خانه نیاز به 
دانستن ان دارند: 

مهارت صحبت کردن با تلفن .اگر شخصی 
تلفن کرد که کودک او را نمی‌شناسد از صحبت 
کردن با او یا دادن اطلاعات اضافی خودداری کرده 


۱ 
× داشتن فهرستی از شماره تلفن‌های ضروری 
(مر کز آورژانس, پلیس....) 


× در صورت لزوم به اورژانس چه باید بگویند 
(نشانی خانه. شماره تلفن خانه و...) 

× توانایی پاسخگویی به تلفن (طوری که 
اطلاعات زیادی به فرد غر یبه پای تلفن ندهد تااو 
بفهمد کسی در خانه نیست). 

در چه صورت باید با والدین یا بستگان 
نزدیک تماس بگیرد 

(مهارت‌های مراقبت از خود مثلااز آنهابخواهید 
در موقع تنهایی کنار پنجره و تراس نروند. 

جواب دادن به زنگ در به طور مثال کودک 
شما باید بداند که در موقع تنهایی اگر زنگ در به 
صدا در آمد در راباز نکنند.مگر اینکه منتظر کسی 
باشند که در این صورت باید از آن مطمتن شوند 
وبعد در را باز کنند. 

پا را ار 
پنجره‌ها 

۲(اگر غریبه‌ای رادر منزل ببیند. چه بايد بکند 


مشاوره پزشکی. ترک 
اعتیاد 


مشاوره‌تلة تلفنے دوشنبه‌ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و ارشد 
روانشناسی بالبنی تخصص در کودک؛ 
خانواده» ازدواج» و واقعیت درمانی 


مشاوره تلفنی روزهای شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


درگیری خونین سه جوان به خاطر زنی بیوه با مر گ پسر ۱۷ ساله پایان یافت. 
چندی پیش از سوی مسئولان بیمار ستان یکی از بیمارستانهای تهران, به 
بازپرس کشیک خبر دادند که پسر ۱۷ ساله‌ای با ضر به‌های قمه به قتل رسیده 
است.بدین تر تیب ماموران در بیمارستان حضور یافتند و اولین تحقیقات از 
دوست مقتول که‌اورابه پیمارستان انتقال داده‌بود آغاز شد .او گنت کامران 
مد تهابود بازنی مطلقه به نام "ساناز "دوست شده‌بود و شب حاد ثه من همراه 
کامران به دنبال ساناز که در آرایشگاه کار می کرد رفتیم تااورابه خانه‌اش 
برسانیم. اما در نزدیکی خانه ساناز. پسر ۲۵ ساله‌ای راه را پر ما سدو با قمه به ما 
حمله کرد و چند ضر به به کامران زد ومتواری شد.در این میان ماموران ساناز 


ژنی‌تورباه زایید 


زن زیمبابوه‌ای, در زایسان زودرس و 
عجیبش یک قورباغه به دنیا اورد. 

خبر زایمان عجیب این زن روستایی تمام 
اال واا مت تداع حون این 
زن‌باردار موجودی شبیه قورباغه به دنیا 
آورده‌بود.وی هر ماه‌برای معاینه نزدد کتر 
متخصص می‌رفت و تحت کنترل بود اما 


تب ل‌توچه‌خاندا 


صاحب یکی از آرایشگاههای زنانه که اقدام به انتشار تصاویر خصوصی 
مشتریان در فضای مجازی می کر د. دستگیر شد. 
به عنوان مدلینگ در فضای مجازی شکایت کرد.بدین تر تیب کارا گاهان پلیس 


عشق یسر جوان راب کشتن داد 


رابازداشت کردند واوهم در بازجویی‌ها 
گفت: من آرایشگر هستم و سه سال قبل با 
کامران اشناشدم امااز انجا که چند سالی از 
کامران بز ر گتر بودم خانواده‌اش باازدواج ما 
مخالفت کردند.ولی ماباهم در ارتباط بودیم 
وشب حادثه ش خصی که باقمه به کامران 
ودوستش حمله کرد یکی از بچه محلهای ما به نام شهرام است که مدتهابه 
منابرازعلاقه کرده.امامن به اوعلاقه ند اشستم.به دنبال‌اظهارات زن جوان. 
تحقیقات برای دستگیری متهم فراری ادامه دارد. 


هنوز یک ماه به‌زمان زایمانش باقی مانده بود که د چار زایمان زودرس شد و 
در خانه زایمان کر د. همسر این زن ۲۶ ساله بادیدن موجودی که همسرش در 
خانه‌زایمان کرد شو که شد وبه وحشت‌افتاد و گفت:مابعد از ماههاانتظار نه 
تنهاصاحب فر زند نشدیم. بلکه در گیر اتفاقی عجیب و غریب شدیم. او ادامه 
داد:من همسر وفرزندم رابه بیمارستان نزد پزشک دوران بارداری بر دم تا 
دلیل این اتفاق رابدانم وپز شک متخصص هم متحیر شد و اظهار داشت تا کنون 
نشانه ناخوشایند است و باید هر چه سر یعتر اور مقابل چشمان همه اهالی آتش 
بزنند که خوشبختانه این موجود عجیب ساعتی بعد در بیمارستان جان سپرد. 


فتابابررسی‌های همه جانبه و اقدامات اطلاعات روی صفحه شخصی فر د منتشر 
کنر ےار ر مونق به تناس ای فر دی دد که‌مالی کار ارا دای 
زنانه در این استان بود. 

پس از هماهنگی‌های قضایی هم متهم دستگیر شد و در بازجویی‌ها به انتشار 
تصاویر خصوصی برخی از مشتریان خود به عنوان مدلینگ در فضای مجازی 
به عنوان تبلیغ برای کسب در آمد بیشتر اعتراف کرد. 


رابه‌دنیاآورد.البته از آنجا که‌بچه‌هادر هفته‌سی 
وچهارم بارداری متولد شدهاند باید چندروز 
تحت مراقبتهای ویژه‌باشند ورئیس بیمارستان 
اراک در این باره گفت:به دلیل هزینه‌های بالای 
جراحی سزارین. این بیمارستان همه هز ینه‌های 
تولد را پذیر فته است و والدین این نوزادان از این 


بابت نگراتی تدارند. 
مارژنی راوید 


روستاییان اندونزیایی برای بیرون کشیدن یک زن از شکم مار پیتون» مار را 
کشتند. 

یک زن ۵۴ ساله به نام "واتیبا" چند روز بود که به طور ناگهانی ناپدید شد و خانواده 
هی تا ا ةا اه رن 1 
رادر اطراف نهری مشاهده کرد که شکمش به شدت ورم کر ده بود و بدین تر تیب 
کموک و دنک رک هد وس از شکار مارا همکار ی دہ ادا کی راکاد 
وچ عادر ن راد ای غەق دمو د یرون یدند ادان و اران ان 
صحنه غم انگیز اظهار داشتند سر زن به دم مار رسیده و پاهایش در نزدیکی دهان 
+ وی قرار داشت وبه نظر می‌رسداین زن‌هنگام حر کت به سمت خانه» توسط مار 
۹ پیتون غافلگیر و بلعیده شده است. 


پنم‌تریکنجا 


یک زن‌جوان اراکی در زایمان دوم خود پنج قلو 
به دنیا آورد. 

این نوزادان که سه پسر و دودختر هستند همگی 
سالمند واین مادر جوان که ٩‏ ۲سال‌دارددر 
بیمارستان طالقانی اراک وبا عمل سزارین نوزادانش 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۰ 


ددان که انتقاع خدا از دنده به متحول ک دن و ادب کردن از ق ط عشق است 


© افلاطون 


دوره سیزدهم 
مسابقه‌بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی‌اصغر شیرزادی 


میلاد» میلال... 


۱۱۱۱ خد یجه صفالو منزه 


ماد ماد رتیه صعاله سره تور اسان 
و اعتقادی قوی درباره رزمند گی و دلاوری داوطلبان . 
جان بر کف مدافع حرم بر قلم رانده است. این داستان . 
کوتاه‌ حاکی از استعداد قوی "خد یجه صفالو منزه "در . 


و کی و ی و 
عاطفی یک نویسنده پوینده و جوان است. 


نگاه پیرزن خیره مانده بود به عکس فرزندش 
که پوشیده در لباس رزم لم داده بود توی قاب 
عکس چوبی. 

قطره‌ای اشک.از گوشه چشم چروک 
خورده‌اش به روی گونه اش لغزید وپایین آمد. 
سفره کوچکی انداخته بودو طبق عادت همیشگی 
درآن سوی سفره درست درمقابل عکس قاب 
گرفته یسر.استکانی چای گذاشته بود.جای سرد 
شد.یخ زد. اماعزیزدردان هاش از راه نر سید. 
نگاهش درست شبیه گره‌های تودرتوی شالی که 
با تمام مادرانگی‌هایش با عشق به دردانه‌اش بافته 
بود گره خورد به ساعت و یاد همه ساعتهایی افتاد 
که منتظرقطع شدن تب دلبندش بود.د کتر گفته 
بود تبش که بالارفت.این قر ص راهر شش ساعت 
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سوت می‌ردم 


١‏ "سوت می‌زدم "داستانی است خاص و مبتنی بر" 
روانشناسی نفرت نهانی و کتمان شده وبر آمده 
از حس حقارت. از "عباس عابد ساوجی نویسنده 
پر تجربه در کار و زند گی و نویسند گی در چندین 
دوره‌این مسابقه داستانهایی متفاوت بامضمونها 
و موضوعهایی متنوع به چاپ رسیده است. بخشی 
از حاصل تلاش خلاق و هنرمندانه "عباس عابد 
ساوجی انتشار چند مجموعه داستان است. 


دو قوطی کمپوت را از قسمت پایین سوراخ کرده 
بودیم و دو سر نخ دراز و محکمی رابه ته قوطی‌ها 
دست ساز با نادر صحبت می کردم. صدای نادر 
از آن طرف سیم به وضوح شنیده می‌شد. گرم 
صحبت بودیم که ازداخل کوچه صدای داد و 
فریاد شنیدیم. نادر که داخل کوچه را نمی‌دید. 
پرسید: چه خبر شده؟ خیلی جدی اما به دروغ 


۰ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هنتگی 


بخورد.تاتب قطع شود.ناخود آ گاه به گذشته 
برگشت.به ۷سالگی پسرش,به روز اول مهر.روزی 
که برای اولین بار به مدرسه می‌رفت. باچه ذوق 
و شوقی لباسهای او رات می‌کردوکتابهایش را 
مرتب در کیفش می گذاشت. همراه با میوه وانواع 
تنقلات.همیشه اول مهر بوی خاصی داشت.بوی 
پاییز:بوی کاغذ کاهی,بوی نم نم باران.بوی خش 
خش بر گهای زرد و قرمز و نارنجی درپیاده روها... 

اما چه فایده این تب لعنتی روز به روز بیشستر 
می‌شد و کاری جز دعااز دستش بر نمی آمد. 
دیگر داروها افاقه نمی کر دند.د کترها نمی توانستند 
کاری برایش انجام دهند.فقط آمپولی که در ایران 
نبود و باید از خارج کشور وارد میشد. شاید 
درمانش می کرد. تا اینکه شبی قرار بود تعزیه‌ای 
در تکیه محل بر گزار بشود.پسر را که در تب مثل 
کوره می‌سوخت به آغوش کشیدو به سمت تکیه 
راد اقتاد پا مستول بر گزاری مراسم حرف زد تا 
فرژفدشن در گهواره خلی اصغر(ع) بخرابد بایان 


گفتم: "مادرت مرده!" آناط اف کی دو 
اه 
صدای بلند بحت می کر دند. قوطی از دستش افتاد. 
زانوهایش خم شد و نشست روی زمین. قوطی 
راانداختم و به طرفش دویدم. روی زمین دراز 
کشیده بود. صدایش کردم. تکانش دادم. نه جواب 
داد و نه حر کتی کرد. خونسرد و سوت زنان به 
طرف خانه رفتم. مادرش پرسید نادر کو؟" 

گفتم: "نادر به قدری پرسه زد که خسته شد و 
گر فت خوابید! د کتر در گواهی فوت نادر نوشت: 
کودک ایست قلبی کرد ا 

خواستند زیر زبانم را بکشند: چه اتفاقی 
افتاده؟ گفتم: باتلفن‌دست‌سازمان صحبت 
۳ ا خوابیده ن 
کردم خسته شده و ت همین... 


STD yT از پنجر‎ 

مشکوک شدم. مدتی کشیکش را کشیدم. هر کس 
دیگری جای من بود در آن ظهر تابستان و گرمای 
شدید شک می کرد. پیرآهن مشکی راروی شلوار 
لی چسبان انداخته بود. مهمتر از اینهاء بند کتانی‌اش 


پارچه را کنار زده و با نگاهی خیره به تعزیه خوان 
هاء لبخند می‌زند.از همان جاعلاقه پیسرش برای 
رویا قراری با آقا گذاشته باشد.هرسال در مراسم 
تعزیه خوانی شر کت می کرد و هر کاری از دستش 
برمی آمد انجام می‌داد.از چای پخش کردن تا 
بازی در نقش طفلان مسلم.بعد از گذراندن مراحل 
کود کی و نوجوانی تصمیم داشت تحصیلاتش را 
در زمینه ادبیات و تعزیه گردانی ادامه بدهد.همه 
مخالف تصمیمش بودند و دوست داشتند او رشته 
می‌شد.تا اینکه روزی به واقعیت پیوست.رویایی 
بود که انگار هرشب برسردوراهی نگهش داشته 
بود و عاقبت پس از جستجوهای فراوان. ميان جاده 
ای کوهستانی که ب رگ در ختان پاییزی, به زیبایی 
طراحی‌اش می کر د.محقق شد. از این جاده زیبا که 
گذشت.به مکان نورانی و روحانی بین الحرمین 
گونه‌فایش را غسل می‌دادوخیره به گنبد طلایی 
زد.با دخترعمویش که قرار ازدواج داشتند.تماس 
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"سلام عزیزم.آماده شو دارم میام دنبالت 
بریم سوار کاری. "می دانست اسم سوار کاری را 
که بیاورد.نه نمی شنود.به خاطر همین برنامه‌ای 


رامحکم بسته بود. یک ریز دور و بر و بالا رانگاه 
می کرد. وقتی مطمئن شد که کسی آن اطراف 
نیست مانند مارمولکی که قصد شکار مگسی 
راداشته باشد از تیر برق بالا رفت. به سیمهای 
برق که نزدیک شد دست کرد تا سیم چین را از 
زیر پیراهنش بیرون بیاورد و سیمها را قطع کند. 
مطمئن شدم که دزد است. اگر می خواستم مأمور 
خر EC EEC‏ 
توانم رادر سینه جمع کردم فریاد زدم:"آهاااایء 
چیکار می‌کنی؟" ارتعاش فریادم چنان رسا بود که 
کارا ای رن وا اما 
لرزید و بعد مثل گلابی رسیده از آن بالا افتاد و پهن 
شد روی زمین. مطمئن شدم که دیگر نمی‌تواند به 
سیمهای برق اسیب برساند. این بود که اسوده. 
چند آهنگ را که حفظ بودم باسوت نواختم و 
باخیال راحت گرفتم خوابیدم. مدتهاپلیس و 
ماموران اداره برق می آمدند موضوع رابررسی 
می‌کردند: چرا کار گر فنی و پرتجربه اداره برق با 
کا که هکرس تاه عوط کرد وود دو؟ 

هیچ وقت از من که در پنجاه متری آنها پشت 
پنجره نشسته و شاهد همه وقایع بودم نیر سیدند 
چیزی دیده‌ام يا نه؟ وقتی به نتیجه نرسیدند. د کتر 


ریخت که میان تفریح و گردش بهتر بتواند حرف 
دلش را بزند.دختر عمو کلی ذوق کرده بود و مدام 
با کمانش ور می‌رفت.به محض اینکه از ماشین 
پیاده شدند. کمان و تیر را برداشت و رفت سراغ 
اسبش.میلاد که می‌دانست تا اسب و کمان باشد 
دخترعم وقرار و آرام نخواهد داشت.دست نگه 
داشت. وسایل رااز ماشین بیرون آورد و دست 
به کار رو به راه کردن غذا شد.سفره راپهن کرد. 
نامزدش آهسته و آرام به سمتش می آمد. میلاد 
باخودش کلنجار می‌رفت که چطور موضوع 
رادرمیان بگذارد. 
کنان گفت: راستش از اداره‌مون خبر دادن که.." 

صدایش می‌لر زید.نگرانی داشت خسته‌اش 
می کرد. 

مریم بانگاهی دلواپس و حر کات عجولانه اورا 
پاییدو گفت: از اداره‌تون چی گفتن؟جونم داره بالا 
میاد.تو رو خدا حرف بزن..." میلاد گفت: "بارفتنم 
به سوریه موافقت شده.باید تا چندروز دیگه راهی 
بشم."باهزار جور مکافات متقاعدش کرد که باید به 
خاطر امتحان ذات و باور خودش هم که شده به این 
سفربرود و اينکه تمام زند گی‌اش رابه حضرت علی 
اصغر(ع) بدهکار است. گفت که الان وقت رفتن 
است و باید برای کمک به حفظ حریم سرای عمه 
بز رگوار حضرت علی اصغر (ع) برودوباجان ودل 
و از روی اخلاص و نگذارد گلدسته‌های حرمش 
مورد تهاجم و بی‌حرمتی داعشی هاقراربگیرد و 
گفت تنهاتوقعش این است که مریم کمکش کند 


نوشت: کار گر ایست قلبی کرده." 
" چند سال‌داری؟ جواب‌داد: "مامور ثبت احوالی؟ 
سن وسال من به توچه ربطی داره؟ گفتم: همین 
جوری پرسیدم. به نظرم خیلی بچه سال آمدی: 
خواستم بدونم... "سرد و تند گفت: اک نحت 
باشه, دختر خیابونی نیستم. اجازه نمیدم پر کسی 
بهم بخوره. هر کی خواسته باهام رابطه بر قرآر کنه, 
دمش رو چیدم. تا به دانشگاه نرسم ود کترامو 
حالا برو پی کارت تا.." 

در اتاق باز شد و خانم دکتر صدا کرد: "خانم 
تنها...؟ "با عجله وارد اتاق د کتر شد. منتظر ماندم تا 
از اتاق بیرون ]مدند. با دست راست زیر بغل مادرش 
را گرفته بود وبادست چپ یک بر گه را. دیگر از 
غرور اثری در چهره‌اش دیده نمی شد. جلو رفتم و 
پرسیدم "دکتر چی گفت؟ ... باید بستری بشه! 

و 

نه آخه... اینکه ناراحتی نداره. حتماً لازمه که 
دکتر نوشته بستری بشه. سایر مریضها رو ببین! 
برای بستری شدن از کت و کول هم بالا میرند. 


تامادرش راحتتر با این قضیه کنار بیاید و شاید 
هیچ‌وقت برنگردد و تنهاخواسته وآرزویش 
شهادت است اما قول داد که اگر بر گردد. تمام 
زند گی‌اش فقط برای مریم ومادرش باشد.چند روز 
بعد مریم پس از اتمام کارش در بیمارستان.دیدن 
بیماران و انجام چند عمل جراحی سخت و خسته 
کننده به مطب رفت.هنوز چای اول را نخور ده بود 
که منشی چندنفر رابه داخل اتاق هدایت کرد. 
از دوستان میلادبودند. خودشان را معرفی کردند و 
بعد از کلی مقدمه چینی» با نگاههای نگران من من 
کنان گفتند: راستش.. ": مریم با نگاهی دلواپس و 
نگران پرسید: راستش چی؟ یکی از آنها باصدای 

"ماباتصاویر ماهواره‌ای و اخباری که از دوستان 
به دستمون رسید متوجه شدیم بعد از در گیری در 
حلب و پا کسازی منطقه..." 

صدای مریم می‌لر زید.داشت دیوانه می‌شد. 

آخر هم طاقتش تاق شد وب اعصبانیت فریاد 
زد: بعد از درگیری چی شده؟جونم داره بالا میادا 
تورو خدا یکی درست و روشن حرف بزنه!" 

مرد جوان.همان طور که اشک گونه هایش را 
غسل می‌داد. باصدایی لرزان گفت: 

"تیم میلاد. تسم میلاد این ا.." مریم با صدای 
لرزان نالید: تیم میلاد اینا چی؟! جواب شنید: 

"برای نجات بچه‌ها میرن خان طومان...جه 
جوری بگم...میلاد...میلاد..." 

مریم با صدای خفه و بریده پرسید: 

اما ی کی روسان اوا 


-_آخه مادرم... 

-اخه چی؟ نمیخواد بستری بشه؟ 

-نه باباء آمده بود به من سر بزنه. یک دفعه 
حالش خراب شد. آوردمش اینجا... 

ب هر کسی ممکنه یک دفعه حالش خراب 
بشه» خب مجبور ميشه به د کتر مراجعه کنه... 

اجازه بده من حرفم رو تموم کنم. بعد برای 
من صغری کبری بچین. 

-بفرما حرفت رو بزن, به گوشم. 

در حال حاضر از افراد خانواده کسی خبر نداره 
که اینجا هستیم. در ضمن؛ پول هم همر آهمون... 
رااز دستش گرفتم و گفتم بشینید تابر گردم.." 

هر روز عصر بعد از دبیرستان می آمد ملاقات. 


تصمیمش در مورد دانشگاه و گرفتن د کترا 
عوض شده‌بود. دلش می‌خواست هرچه زودتر 
ازدواج کنیم. به اصرار من در کنکور شر کت کرد و 
قبول شد. وارد دانشگاه شد! 

دوس ال از آشنایی‌مان گذشته بود. هر 
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صدای خش دار و خفه گفت: 

"میلاد و بچه‌ها شهید شدن." 

دست وپای مریم يخ کرده بود و مدام زیر لب 
می‌گفت: خدایابه مادرپیرش چی بگم؟" 

نفسش به خس خس افتاده بود و صدایش 
درنمی آمد.رنگ به چهره نداشت.اشک امانش 
نمی‌داد.چشمانش سیاهی می‌رفت. نفهمید چه 
شد.وقتی چشم باز کرد. روی تخت مطبش بود... 
و حالاء پیرزن همچنان در سوز وحشتناک زیر 
درخت تنومند نارون به انتظار پسرش نشسته تا 
باهمان لباسهای رزم تعزیه خوانی.سواربراسبی 
سپیدبر گر دد. آ نقدرسرانگشت در دناکش رابه‌قاب 
چوبی عکس می کوبد تا پسرش بیاید و چشمهای 
کم شوش رای که رور اب می کوید: ارب که 
نیستی!انگار گم شده ای! عطر حضورت فضارا 
پ رکرده, با گلهای یاس تن گرمای صدایت." 

صدای میلاد در گوشش می‌پیجد: مادر.ای به 
قربان دستهای پینه زده بسته است.من به فدای 
خنده هایت... فدای گریه هایت..." 

قاب عکس رابه آغوش می کشد. ناله می کند. 
با صدای در به خودش می آید وبه اميد دیدن روی 
دلبندش باسر وروی آشفته در راباز می کند.به 
اميد دیدنش.اما... 

بامریم که کاسه نذری هلیم به دست دارد 
روبرو میش ود و در ناامیدی کامل می‌نشیند پای. 
سفره و... 

پای سفره خوابش می‌بردو غذای دست 
نخورده‌اش يخ می کند. 


بارحرف ازدواج را پیش کشید بهانه‌ای آوردم. از 
اصرارهایش خسته شده بودم. روی نیمکت پار ک 
که ناراحت نشود. پرسید " چرا حرف نمی‌زنی ؟" 

چند بار طف ره رفتم و او اصرار کرد. بالا خره 
اورا کاهی درد او اها لاردف اول 
رنگش پرید و سفید شد و بعد کم کم خاکستری 
شد. با عجله به همان بیمارستانی که در آن با هم 
آشنا شده‌بودیم رساندمش و در میان جمعیت 
گم شد م.د کتر سرش رااز در بیرون آورد و گفت: 
"همراه خانم تنها...؟ کسی جواب نداد. مدتی 
لرل ید ایا تمه مار ان بای کار 
E all‏ 

گفت: خدا خیرت بده کمک کن. دختره 
بیچاره ناراحتی قلبی داشته. بدون همراه 
سرد خونه. خدا می‌دونه خونواده‌ش تا کی بايد 
دنبالش بگردند. " 

هواسرد بود. دستهایم رادر جیب شلوارم فرو 
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آرامش 


با توجه به شرایط کنونی کاملاً منطقی است 
که به دنبال راهی برای پیشرفت و بهتر کردن 
سطح زندگی خود باشیم تا بتوانیم به زندگی 
دلخواهمان برسیم. اما ایا راهی وجود دارد تا 
مثلاً با انجام چند کار به موفقیت برسیم؟ 
برخلاف آنچه فکر می‌کنیسم. موفقیت چیزی 
تست که دنبالش کنید. بلک شما با آن: آدمی 
که به آن تبدیل می‌شوید. موفقیت را جذب 
خودتان می کنید. منظور از این حرف این است 
که به جای اینکه روی چیزهای مختلف سرمایه 
گذاری کنید تا نتیجه بگیرید. باید روی خودتان 
سرمایه گذاری کنید تا موفق شوید. 

پس راه درست این است که روز به روز سعی 
کنیم تا به آدم کاملتر و فرد بهتری تبدیل شویم 
و به طور مداوم در حال رشد دادن خود باشیم. 
حالا چطور؟ اول باید بدانیم چه کارهایی راباید 
و چه کارهایی را نباید انجام دهیم. پس بهترین 
راه این است که عادات بد خودمان را پیدا 
کنیم و علاوه بر اینکه آنها را از بین می‌بریم» 
جایشان را عادات خوب جایگزین کنیم. 

این کار معجزه می کند! 

به یاد دارم زمان زیادی را در اینستاگرام 
می‌گذران دم و وقتی دیدم دارم از زند گی 
روزمره‌ام می‌افتم. تصمیم گر فتم این مشکل 
را حل کنم پس مدتی اینستاگرام را پاک 
کردم ولی دوباره نصبش کردم و اوضاع مثل 
قبل شد. 

سعی کردم خیلی کم از آن استفاده کنم ولی 
نمی‌شد چون چرخیدن در اینستا برایم عادت 
شده بود تا بالاخره یک کتابخانه مجازی را 
جای آن گذاشتم و از آن به بعد هر وقت طبق 
عادت می‌خواستم وارد اینستا شوم. وارد ان 
موضوعاتی می‌شدم که علاوه بر اینکه بسیار 
جذاب بود. به رشد من بسیار کمک کرد. 
عادات بد شما چیست؟ تا حالا به این فکر 
کرده‌اید که می‌شود این عادتها را از بین برد 
یا جایگزین کرد؟ 

شاید شما هم افرادی را دیده‌اید که به زمین و 
زمان غر می‌زنند. آنها فکر می کنند با این کار 
آرامتر می‌شوند درحالیکه روز به روز اتفاقات 
بد بیشتری گریبانگیر آنها خواهد شد چرا که 
دنیا و کائنات همان چیزی را به شما انتقال 
رابطه با همه چیز غر می‌زند. نباید انتظار داشته 
باشد زند گی‌اش به سمت بهتر شدن برود. حالا 


۲ الاعات مکی 
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مثبت اندیش باشد و نسبت به تمام اتفاقات‎ 
حس خوب و مثبتی داشته باشد. چه اتفاقی‎ 
می‌افتد؟‎ 

روز به روز در حال تلاش برای جذب اتفاقات 
خوب خواهد بود. مسلماً همین هم خواهد شد. 
اکثر مردم به دنبال راهی ساده و بی‌دردسر 
می گردند ؛ راهی که فقط برای آنها وجود دارد 
تا به کمک آن به زندگی دلخواهشان برسند. 
ولی چنین راهی فقط در ذهن آنها وجود دارد. 
موفقیت هر آدمی به عادتهاء رویّه‌ها و ذهنیّت 
او بستگی دارد. کارهایی که با زحمت زياد به 
عادت تبدیل شده‌اند و ما آنها را به طور مداوم 
انجام می‌دهیم. 

شاید بپرسید با کمی مطالعه و الکی خوشبین 
بودن. چه اتفاق خاصی برای من می‌افتد؟ 

به این نکته توجه کنید که بعضی کارها نتایج 
آنی یا زودهنگام دارند و بعضی دیگر به شکل 
دیگری عمل می کنند. ۱ 
مثل کسی که فردا امتحان دارد و با مطالعه آن 
درس فردا نتیجه زحمتش را می‌گیرد. ولی در 
بعضی موضوعها شاید اقدامات شما اصلا در ان 
لحظه و یا در یک ماه و حتی یک سال آینده 
هم نتیجه ندهد ولی مطمتن باشید کوچکترین 
کارهایی که انجام می‌دهید در آاینده نتایج فوق 
العاده‌ای خواهند داشت. 

فرض کنید قرار است برای یک ماه تابستان 
در شرکتی مشغول به کار شوید. شما برای 
چگونگی دریافت حقوق خود دو گزینه دارید: 
نوع اول: کارتان را با دریافت ماهیانه ۵۰ 
میلیون تومان شروع کنید. 


هز .0 
نوع دوم: و یا ینکه شر کت ۳7 هر روز 3 
شما +۱ رال در نظر می‌گیرد با این شرظ که 
هر روز رقم آن نسبت به روز قبل دو برابر 
کرد؟ 

۱ روز کاری شما چیزی 
۰ تک تومانی پول دارید. مبلغی که 
می‌توانید با آن یک آدامس بخرید (البته اگر 
همین الان که من دارم این مطلب را می‌نویسم. 
قیمت آن افزايش پیدا نکرده باشد!) 

ولی بعد از گذشت یک ماه کامل. شما مبلغی 
بیشتر از یک میلیارد تومان پول خواهید داشت! 
از این مثال می‌فهمیم که نباید از کارهایی که 
انجام می‌دهیم انتظار لحظه‌ای داشته باشیم. 
شاید در ابتدای مسیر تغییر چشمگیری مشاهده 
نکنید. ولی به راهتان ایمان داشته باشید و 
مطمئن باشید که کوجکترین اقدامات شما 
نتایج فوق العاده‌ای خواهد داشت. همان طور 
که دارن هاردی, ناشر سایق مجله موفقیت در 
کتاب "اثر مر کب" خود می گوید: 

فکر می کنید اگر انسان می‌دانست با اولین پک 
سیگار خواهد مرد آیا باز سیگار می کشید؟ به 
مرگ می‌شود. 

پس سعی کنید عادتهای خوب هرچند کوچک 
را در خودتان تقویت کنید. روزانه مطالعه کنید. 
مثبت اندیش باشید. شک ر گزاری کنید و مطمئن 
باشید پس از مدتی دستاوردهای فوق العاده‌ای 
در انتظار شما خواهد بود. 


بر 


خواهید دید که پس از ۰ 
حدود 
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زرشسشرفتصاسی | 
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گر در سفر با بادھایی خلاف جهت برخورد 
کنید چه میکنید؟ 

دو پدیده درباره قايقهاي مدرن با منطق نمی‌خواند. 
ولي اتفاق می‌افتند و با زبان فیزیک توجیه شدنی 
ستت اول چطور یک قایق می‌تواند از سرعت باد 
موجود سریعتر برود؟ یعنی مثلا با سرعت باد بيست 
کیلومتر در ساعت قایق بتواند حتي پنجاه کیلومتر 
درساعت شتاب بگیرد و دوم چگونه یک کشتي یا 
قایق بادي می‌تواند بر خلاف جهت باد سفر کند؟ 
در گذشته که بادبانها به شکل مربع ساخته 
می‌شدند. کشتی‌ها تنها می‌توانستند در جهت 
ومسیر باد حر کت کنند. اما با وجود بادبانهاي 
مثلثي امروز و طرز تعبیه شان دیگر محدوديتي 
براي سفر با نيروي باد نیست. بادبانها مثل بالهاي 
هواپیما عمل می کنند. يعني همانطور که یک 
هواپیما روي باند فرود گاه افقي شتاب می گیر د ولي 
قدرت باد ایجاد شده باعث بر خاستن هواپيماي 
چند تني مشود و به صورت عمودي صعود 
می کند و در آسمان قرار می گیرد. قایقها هم از این 
قدرت براي شتاب بهره می گیر ند. يعني در حالیکه 
قايقي پهلویش به سمت وزش باد است. می تواند 
عمود بر جریان باد شتاب ایجاد کند. 

به طور مثال» داخل اتومبیل در حال سرعت اگر 
دست رااز پنجره بیرون بگذاریم بادی را که به 
علت کر کت اتومیبل ایجاد شسده به خوبی حبن 
می‌کنیم. قايقي که به علت باد شتاب یافته هم از 
مقابل براي خودش ایجاد باد ديگري می کند و این 


باد ایجاد شده از مقابل هم ایجاد شتاب می کند. 
اینجا این پدیده با استدلال منطقی همخواني ندارد. 
ولي از جنبه علم فیزیک عملی است چون با قرار 
دادن بادبان دریک زاویه مناسب. دو نيروي باد به 
شتاب بیشتر قایق کمک می کند و سرعتش افزوده 
می‌شود و هرچه سرعت قایق بیشتر باشد. به شتاب 
حاصل از باد ایجاد شده هم افزوده خواهد شد. تا 
جایی که نيروي اصطکاک در تماس با آب حاصله 
از سرعت قایق. مانع سرعت بیشتر قایق می‌شود. 
اماچطور قایق می تواند خلاف جهت باد 
حرکت کند؟ 

سه جزء از یک قایق این پدیدهراامکان پذیر 
می کنند. اول بادبان که مثل بال هواپیماعمل 
می کند. دوم تیر هته قایق (15601), سوم پره انتهاي 
قایق (۲۱۸0061) که باسکان حکم فرمان را دارند. 
بادبان با نيروي باد به قایق شتاب می دهد و تیره ته 
قایق (15001)مانع حر کت قایق در جهت باد می‌شود 
( به طرف پهلو ) و (10101061) پر ه وسکان به مسیر 
ح ر کت قایق جهت می‌دهند .این جهت می تواند تا 
زاویه ۴۵ درجه به مسیر وزش باد نزدیک شود. 


محور تغییر دهنده جهت 


قایق باحر کت عمود بر مسیر باد می‌تواند به 
بالاترین سرعتش برسد و با زواياي دیگر این امر 
عملي نیست. ۸8٤1‏ مانع حر کت پهلويي می‌شود 
وداخل قایق یک تن شرب تعبیه شده تا مانع چپ 
شدن آن به وسیله باد شدید شود. يعني مثل ترازو 
عمل می کند وهرچه زاویه د کل با خط عمودي 
بیشتر باشد عکس العمل 1061هم بیشتر است. 
شواهد بازمانده از کشف لاشه کشتیهای "واي 
کینگها" نشان داده آنها در قایقهایشان 1661 
تعبیه می کر دند . مشاهده تصاویر به د رک مطلب 
پیش تر کمک می کنن د. 6661 در آبهاي کم عمق 
محدودیت ایجاد می کند. ولی لازمه قايقهاي 
اقیانوس پیماست. ۱ 

یک فرد با علم به این موارد می تواند درست 
عمل کند؟ 

بله و خير !در واقع عملکرد بستگي دارد به ميزان 
توانمندی فرد. بعضی‌ها با خواندن طرز پخت یک 
غذامی‌توانند آن رابه خوبي تهیه کنند و بعضی‌ها 
توان پختن نیمرو را هم ندارند. 

استعداد خواندن و عمل کردن تنها منحصر به 
اقلیت کوچکی است اما بنده باور دارم خواستن 
توانستن است و براي بهتر شدن, تمرین همیشه 
کلید اصلی محسوب می‌شود. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۰ 1 ۳٣‏ 


وقتی باد معادله ها را بر هم میزند 


۷توسعه بدنه قایقها چطور امکان پذیر شد؟ 

سالهاي شصت ميلادي در اروپا قايقهاي با سه 
بدنه درحال تکامل و توسعه بودند. با داشتن امکان 
شناوری بهتر و بیشتر این قایقها می توانستند به 
مراتب از قايقهاي یک بدنه اي سریعتر و سبکتر 
بروند و پارسال یک فرانسوي با يكي از همین قایقها 
که هزینه ساختش بیش از یک میلیون دلار بود. 
توانست بدون توقف در ۴۲ روز دنیا را دور بزند. 
البته از همان ابتدا قایقهایی با سه بدنه یک 
مشکل بز رگ داشتند, چپ شدن وعدم امکان 
بر گرداندنشان آن هم به تنهايي در پهنه خروشان 
اقیانوسها اما آقاي دونالد کراهرست انگلیسی, ۳۶ 
ساله. نابغه ساختن یک ابزار الکترونیک برای رفع 
این مشکل بود.او اسبابي اختراع کر ده بود براي 
حل مشکل سرنگون شدن و دوباره برپا ب رگشتن 
قايقهاي سه بدنه اي و آن به این صورت بود که 
با نصب یک کيسه پلاستيکي و پمپ باد در نوک 
د کل که هنگام بر خورد با آب فعال می‌شد و کیسه 
را پر از باد کرده و مانع فرو رفتن د کل به داخل اب 
می‌شد و سرپا کردن قایق راممکن می کر د. دونالد 
مشکل پولي داشت و براي فروش اختر اعش نیاز 
به یک بازار یابی گسترده پس تصمیم گرفت در 
سال ۱۹۶۸ با شر کت در یک مسابقه سفر بدون 
توقف دور دنيا روي یک قایق سه بدنه اي که به 
ابداع خودش مسلح شده بود براي ابداعش بازار 
فروش ایجاد کند. 

یک شر کت داوطلب شد قایق مسابقه را براي او 
در اختیارش بگذارد. ولی اگر نمی‌توانست مسابقه 
را تمام کند. باید هزینه ساختن را پرداخت می کرد 
و به همین خاطر با عجله قایق ساخته شد ولي زیر 
استاندارد لازم بود و دوهفته قبل از مسابقه در 
اختیار دونالد گذاشته شد واو به نقایص آن پي 
برد وسعي کرد آن رابرطرف کند و تاحدي هم 
قایق بهبود یافت. ولي دونالد می‌دانست که قایقش 
توان مقاومت شرایط رادیکال در قطب جنوب را 


ندارد و... ادامه دارد 
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بخش زبرین که مانع چپ شدن است 


انسان تندر ستی و ر وت وا در شله غی های زند گی از دست خواهد داد 
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ار ارس ی رای اس اا ال 


٩ 3‏ ۱ کا ۵ ۳2 ال گرفت تا ۷۰۰ هزار شر کت کننده‌ای که در ۲۰۰۰ حوزه امتحانی مشغول آزمون هستند نتوانند حتی 
یک کلمه جواب رااز اینترنت پیدا کنند. دولت الجزایر به این منظور در مدت بر گزاری آزمون, اینترنت 


۳ کل کشور راقطع کرد! روز دوشنبه» هیچ کدام از شهروندان کشور برای مدت دوساعت که آزمونهای 
کک گرفتن دیپلم بر گزار می‌شد به اینترنت دسترسی نداشتند وحتی خطوط تلفن همراه غیرفعال بود! 
ی م گیتهای فلز یاب همانند گیتهای فر ود گاه در ورودی حوزه‌های امتحانی نصب شده است تا دانش آموزانی 

E‏ ر ۳ که شاید موبایلی را مخفی کر ده باشند شناسایی کنند. حتی این حوزه‌ها را به پوششهایی مجهز کرده‌اند که 

۰ کدی ر امواج موبایل و رادیویی را مسدود می کند. دولت الجزایر اعلام کرده که سایر جلسات این آزمونها هم با 
و شرایط مشابهی بر گزار خواهد شد. این تصمیم به دنبال تقلب گسترده‌ای که سال گذشته در این آزمونها 
۱ مت صورت گرفت اتخاذ شده است. در آن سال سوالات یکی از آزمونها قبل از شروع آزمون در اینترنت 
"نع منتشر شد واکثر دانش آموزان به آن دسترسی پیدا کردند. با این وجود. قطعی موبایل و اینترنت کل 


این ال ای روک ار 


وزهای‌تاجی 


بزها برای کمک به جلو گیری از گسترش آتش سوزی مر گبار استخدام شدند! دولت کشور پر تغال دهها گله بز 
استخدام کرد تا چمنزارهای گسترده‌ای که عامل آتش سوزی‌های مکرر هستند را از بین ببرند. این آتش سوزی‌ها 
به طور مکرر در پر تغال در فصل تابستان رخ می‌دهند. آتش سوزی‌های مر گبار تابستان گذشته جان ۶ ۰ نفر 
را گرفت. تبه‌های اطراف حومه شسهرهای پر تغال همگی پوشیده از علفزارهای خشک و وسیعی هستند که این 
آتش‌سوزی‌های تابستانه را به پدیده‌ای همیشگی تبدیل کر ده‌اند. این اولین بار است که پر تغال از حیوانات برای 
جل وگیری از گسترش انس س وزی‌ها کمک می کیرد البته این اولین بار نیست که حیوانات به کمک آ تش سوزی 
می آیند. دولتهای کالیفرنیا و کشورهای شمال شرق اقیانوس آرام سالهاست که از این روش که آسیبی به محیط 
زیست وارد نمی کند استفاده می کنند. میگل دفریتاس رییس اداره جنگلبانی اعلام کرد: سال گذشته متوجه 
شدیم که باید اقدام متفاوتی برای مبارزه‌بااین آتش سوزی‌ها انجام دهیم .جلو گیری از روی دادن این آتش سوزی‌ها 
اصلی‌ترین ومهمترین گام است و باید قبل از اوج گرفتن گرمای هوای تابستان آن را انجام دهیم. منابع و تجهیزات 
إا پرتغال هم بهبودیفه‌ان د و ۱۲ هواپیماو ۱ ۴هلی کوپتر آب پاش برای مقابله با آتش سوزی‌های 
احتمالی به کار گر فته شده‌اند. بیش از ۱۰۷۰۰ مامور آتش نشان در اوج تابستان یعنی اول ماه جولای تا پایان ماه 
سپتامبر در حالت آماده باش خواهند بود که ۱۰۰۰ نفر بیشتر از سال ۱۷ ۲۰ است. آتش سوزی‌های بز رگ و کوچک 
هر ساله در این منطقه رخ می‌دهند اما سال گذشته بیشترین قربانیان را گرفتند. کاهش گله‌ها به دلیل تغییر شغل 
افراد و مهاجرت به شهرهای بز رگ و در نتیجه رشد بی‌رویه علفزارها عامل اصلی شروع این پدیده است. 


یک پروژه مدرسه‌ای جالب, شامل فر ستادن یک پودینگ شکلاتی خوشمزه خانگی به لایه استر اتوسفر جو زمین بود و 
متاسفانه دستگاه ردیاب آن از کار افتاده و پودینگ گم شده‌است!مر دم منطقه لینکن شایر در انگلستان ممکن است 
یک پودینگ شکلاتی را در حال پرواز ببینند. دانش آموزان مدرسه محله دربیشایر, تصمیم گرفتند به روشی متفاوت 
پودینگ شکلاتی را که خوراکی معروف و محبوب انگلیسی‌هاست تبلیغ کنند. این پودینگ رادر داخل یک ظرف و 
به یک بالن هوای داغ که می‌توانست تالایه‌های بالایی جو زمین برود متصل کردند و دوشنبه هفته گذشته به اسمان 
فرستادند. آنها یک فرستنده هم روی آن نصب کردند تا بتوانند هر لحظه موقعیت آن را دنبال کنند. شاید این پروژه به 
اندازه پر وژه‌های ناسا جذاب نباشد. اما تماشای پر واز یک پودینگ به نقاطی که هیچ پودینگی تا به حال نرفته است خالی 
از لطف و هیجان نبود. آخرین آمار ثبت شده نشان می‌داد که پودینگ 
به ارتفاع ۳۵ کیلومتری از سطح زمین رسیده بود. اما متاسفانه اند کی قبل 
فر ستنده آن از کار افتاد و موقعیت دقیق آن مشخص نیست. احتمال دارد 
که پودینگ به فضا نرفته باشد و بعد از چند وقت دوباره به زمین بر گردد. 
رئیس مدرسه ضمن تقدیر از دانش آموزان این حر کت را تشویق کرد و 
آن را نشانه اهمیت دادن آنها به فرهنگ و ویژگی‌های قومی دانست. اما 
یک موضوع کاملا مشخص است. اینکه اگر این پودینگ به زمین بر گردد 
قبل از اینکه برای خوردن آماده باشد, باید خوب گرم شود! چون دمای 
هوا در نقاط بالایی جو زمین به ۴۶ درجه سانتی گراد زیر صفر هم می‌رسد. 


۳۰ تدر ۷ اطلاها ت‌هفتگی 


ماموران غریق نجات استرالیایی وقتی صبح زود به بندر شلهاربر در سیدنی رفتند تا کار خود 
راشروع کنند با منظره دلخراشی روبرو شدند که بسیار تکان دهنده بود. سر یک کوسه از گونه 
کوسه‌های ما کو در حالیکه از هزاران ته سیگار پر شده بود روی نر ده‌ها قرار داشت. به نظر می رسد 
این کوسه به تازگی صید شده بود و هر کس که آن راصید کرده بود بعد از اینکه گوشت و باله و 
روغن آن را گرفته بود. سر آن راجدا کرده‌و در این محل قرار داده بود. احتمال این کوسه حدود 
۰ کیلو گرم وزن داشته است. ماهیگیران و صیادان مدتهاست اعتر اضات خود رابه روشهای 
مختلف نسبت به آلودگی آبهای اقیانوسهانشان می‌دهند. بسیاری از ماهیهایی که صید می کنند به 
قدری آلوده به مواد شیمیایی یا زباله‌های پلاستیکی هستند که هیچ استفاده‌ای ندارند وماهیگیران 
مجبورند آنها را به دریا بر گردانند. هر چند بعید است آلود گی شدید اجازه دهد بیش از چند ساعت 
زنده بمانند. ماهیگیر ان معتقد ند اقدام جدی در این خصوص انجام نمی‌شود. گوشت بسیاری از 
ای ۱۱ CC ET‏ 
مصرف و تشتکهای نوشابه بیشترین جیزهایی است که در معده بسیاری از ماهیان بزر گ یافت 
می‌شود. .هر کس سر این کوسه رابر سر نرده‌ها قرار داده قصد داشته پیغام مشابهی را بفرستد و 
اعلام کند که ته سیگارهایی که در آب انداخته می‌شوند به زند گی ماهیان پایان می‌دهند .اما شکل 
و نحوه‌این اعتر اض بسیار زننده و خشن بود و مسئولان غریق نجات که هر روزه سعی در نجات 
جان مردم دارند لايق چنین صحنه‌ای برای شروع روز کاری نبودند! 


مدتی کوتاه بیش از ۴۰۰۰ نفر از این مطلب دیدن کردند و ۵۰۰۰نفر آن 


روژی فوق لاه 


یک کتابف روش بدترین روز کاری‌اش راسپری می کرد که ناگهان اتفاق 
فوق‌العاده‌ای افتاد و روزش راد گر گون کرد. در حال حاضر اقتصاد در بیشتر 
کتاب به چشم می‌خورد. چون مدتهاست با ظهور کتابهای دیجیتالی و انواع 
دستگاههای الکترونیکی. کمتر کسی علاقه‌ای به خریدن کتابهای کاغذی 
فروشی را اداره می کند. "جورجیا دفی یک کتابفروش اهل یو رک شایر 


را یسندیدند و جیزی نگذشت که مغازه پر از مشتری شد. هر ساعت افراد 
بیشتر و بیشتری با مغازه تماس می گرفتند. به جور جیا پیام می‌فر ستادند و 
سفارش ثبت می کر دند. عده‌ای خیّر هم کمکهای مالی کوچک و بز رگ برایش 
فرستادند. جور جیا که از شادی اشک در چشمانش جمع شده بود گفت که 
اللا راکت ا ا یار وهای 
معروف انگلستان به نام الیسون پیر سون نیز از همین طریق با جورجیا آشنا 
وا ا کر اه ار مارا روا کل تور 
که باورش نمی‌شد یک پیام زند گی‌اش را تغییر دهد. ضمن قدردانی از همه 


کمکها گفت: "با e‏ 


روز تنها ۱۲ پوند فروش داشت. او بعد از این روز کار بد به صفحه شخصی‌اش 
در توییتر رفت و نوشت: آمروز فقط ۲ پوند فروش داشتم. فکر کنم اگر 
یک کارت و یا یک کتاب می‌تواند به کسب و کارهای کوچکی مانند کار من 
امید وانتظاری این مطلب را منتشر کرد. اما آنچه رخ داد بی‌نظیر بود. در 


یک مسئول آمریکایی برای پایان دادن به کشتار و تیراندازی در مدارس به صورت خودش اسپری فلفل زد. "لوی تیلمان تاجر 
ونویستنده آمریکایی است که‌در دولت قبلی آمریکا در وزارت نیروهم فعالیت داشت .اخبار تیر اندازی توسط افراد مختلف در 
مدارس آمریکاهر چند وقت یکبار به گوش می رسد و متاسفانه همواره باعث کشته و مجروح شدن تعدادی از دانش آموزان و 
معلمان می‌شود. لوی تیلمان همچون بسیاری دیگر از مردم از این روند به ستوه آمده و معتقد است باید اقدام جدی صورت گیرد. 
او پیشنهاد د کرده‌است که با قرار دادن وسایل حفاظتی در مدارس,دبیران و افراد حاضر در مدرسه فرصتی برای دفاع از خود 
داشته باشند. او درخواستی به کنگره آمریکا مطرح کرده است که یک بطری اسپری فلفل در یک جعبه اضطراری در هر کلاس 
مدارس تمام کشور قرار داده شود و نحوه استفاده از آن نیز به معلمان آموزش داده شود تا بتوانند از خود دفاع کنند. این جعبه‌ها 
باید به تم هشدار مدرسه متصل باشند تامطمئن باشیم که فقط در شرایط اضطراری از آنها استفاده می شود .او برای اینکه 
ار ان او اما بیهوده و بی‌اثر نخواهد بود. داوطلب شد تایک اسپری فلفل به صورت خود بپاشد و ویدیوی آن 
۱ رادر صفحه شخصی‌اش منتشر کرد. او بعد از زدن اسیری در حالیکه بشدت می‌سوخت گفت: "درد وحشتناکی دارد. نمی‌توانم 
چیزی ببینم. تحملش بسیار سخت است. انگار مواد مذاب درون چشمهایم ریخته است!. او اظهار کرد که می‌داند هیچ راه حلی 
ایده آل نخواهد بود اما این حداقل کاری است که می توان انجام داد و همین کار ممکن است باعث نجات جان چندین نفر شود. او 
همچنین درخواست خود رابرای جلو گیری از فروش اسلحه به صورت آزاد در کشور دوباره مطرح کرد و اینکه هر فردی خصوصا 
افرادی که سابقه جنایی دارند نباید بتوانند آزادانه اسلحه خریداری کنند. هر ساله چندین گزارش مبنی بر تیراندازی در مدارس 
منتشر می‌شود و امسال نیز شاهد دو تیراندازی و کشتار جمعی در مدارس آمریکا بودیم. یکی از آنها در منطقه پار کلند در فلوریدا 
و دیگری در سنتافه در تگزاس رخ داد که به ترتیب ۱۷ کشته و ۱۷ زخمی, و دیگری ۰ کشته و ۱۳ زخمی بر جای گذاشتند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۰ 


دریکی از محلات قدیمی و سنتی, مذهبی نشین 
تهران به دنیا امدم. من سومین دختر خانواده 
هستم و دو خواهر کوچکتر از خودم هم دارم.پدر 
و مادرم خیلی دوست داشتند حداقل صاحب یک 
پسر شوند. اما انگار قسمتشان نبود. 

زندگی خوب و راحتی داشستیم. پدر و مادرم 
اصالتا تهرانی بودند و در همان محل به دنیا امده 
بودند و همانجا هم با هم آشنا شدند و ازدواج 
کردند و در همان محل هم خانه‌ای خریدند و انجا 
ساکن شدند. من و چهار خواهرم در همان خانه به 
دنیا آمدیم و بزرگ شدیم. همگی به یک مدرسه 
رفتیم و تقریبا هر پنج نفر ما خاطرات مشابهی از 
دوران کود کی و تحصیل داریم. همسایه‌هایمان هم 
مثل خودمان بودند. کسانی که سالها بود در ان 
محل زند گی می کردند و حالا دیگر برای هم مثل 
یک خانواده بودند. البته با گذشت زمان. بعضی‌ها 
از آن محل رفتند اما ارتباطشان با اهل محل قطع 
نشد. من و خواهرانم هم خیلی دوست داشتیم 
زند گی در یک منطقه دیگر را تجربه کنیم.اما پدر 
و مادرم اصلا راضی نبودند و در برابر اصرارهای ما 
یک جواب داشتند: هر وقت ازدواج کردید به هر 
محلی که خواستید بروید! البته ولع رفتن و تغییر 
خانه من و دو خواهر کوچکترم وقتی بیشتر شد 
که دو خواهر بز رگم ازدواج کردند واز آن محل 
رفتند. من و دو خواهر کوچکترم وقتی به محله 
زندگی آنها می‌رفتیم. دیگر دوست نداشتیم به 
محل خودمان بر گردیم, به آن خیابانهای باریک و 
کوچه‌های تنگ وبن بست. امااز پس پدر و مادرم 
هم برنمی آمدیم که به فکر جابجایی باشند. البته 
حق با پسدرم بود. او یک مغازه کوچک بزازی در 
همان محل داشت. مشتریهایش اهل محل بودند 
که نقد و نسیه از او جنس می‌خریدند. پدرم از 
صبح تا شب در مغازه بود. فقط ظهرها برای ناهار 
و استراحت به خانه می آمد. به قول خودش. سلیقه 
اهل محل را می‌شناخت برای همین هم همه از او 
خرید می کردند. چون در محل بود به سود کم 
قانع بود و همین باعث شده بود هم مشتریهایش 
زیاد باشند و هم دائمی. حتی اقوام در و همسایه هم 
برای خرید به مغازه پدرم می آمدند. با این شرایط 
طبیعی بود که او نخواهد یا بهتر بگویم نتواند از آن 
محل به محل دیگری برود. برای من و خواهرانم که 
آرزوی این تغییر را داشتیم چاره‌ای نماند جز آنکه 
منتظر بمانیم ازدواج کنیم. دیپلم که گرفتم. دو 
سالی پشت کنکور ماندم. همان موقع هم خواستگار 
داشتم. اما چون قصدم اين بود که به دانشگاه بروم 


۰ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


با الهام از واقعیت 


خواهر کوچکترم یک سال واندی بود. بیشتر مثل 
دوقل و بودیم تا خواهر بز رگتر و کوچکتر. ولی بین 
او و خواهر کوچکترم با من و دو خواهر بزرگترم 
تفاوتهای زیادی وجود داشت. 

من و خواهران بز رگترم محجبه بودیم. چون 
پدرمان دوست داشت و مادرمان هم چادری بود. 
چون خودمان هم دوست داشتیم. حتی خواهرانم 
هم پس از ازدواج و تغییر محل و سطح زند گیشان» 
باز هم محجبه بودند اما دو خواهر کوچکترم با ما 
فرق داشتند. خصوصا همان خواهری که بعد از من 
بود. سر تق, یک دنده و لجباز. 
است.اولین سنت شکنی او در خانواده ما زمانی 
اتفاق افتاد که تازه پا به دبیرستان گذاشته بود. 
همان روزها بود که گفت می‌خواهد جادرش را 
بردارد. پدر ومادرم ناراحت شدند. اما او بی‌توجه 
به ناراحتی پدر و مادرم جادرش را داخل کمد 
گذاشت واز روز بعد با مانتو به مدرسه رفت. 
خواهر کوچکترم هم به تبعیّت از او چند روز بعد 
گفت چادر دوست نداردو مانتوپوش شد. 

اما ماجرای آن دو فقط به چادر برداشتن ختم 
نشد. کم کم آرایش کردن و تنهایی بیرون رفتن 
و آزادیهای بیشتری رسید که پدر و مادرم خیلی 
دوست نداشتند اما آنها بالجاجت و گاهی هم قهر 
وغضب حرفشان رابه کرسی می‌نشاندند. هر چه 
آنها گستاختر می‌شدند. فشار پدر و مادرم حتی 
دو خواهر بز رگم که ازدواج کر ده بودند. روی من 
بیشتر می‌شد. انگار تاوان حرف گوش نکردن آنها 
را من بايد می‌دادم. سختگیری‌های پدر و مادرم 
نسبت به من خیلی زیاد بود ومن هیچ وقت به 
خودم اجازه نمی‌دادم روی حرف آنها حرف بزنم. 
هرچه می گفتند بدون چون و چرامی گفتم چشم و 
انجام می‌دادم. درحالیکه جلوی چشمهای من. آن 
دو به هرچه می‌خواستند می‌رسیدند. من میدید م 
پدر ومادرم از رفتار آن دو خواهرم ناراحتند اما 
به قول خودشان نمی خواستند پرده حجب و حیا 
بینشان دریده شود. بنابراین سکوت کرده بودند و 
گاهی یک اعتراض کوچک به آنها نشان می‌دادند 

من وخواهر کوچکم همزمان وارد دانشگاه 
شدیم. او از همان سال اول با یکی از همکلاسی 
هایش ازدواج کرد.ازدواجی که پدر و مادرم اصلا 
به آن راضی نبودند. خواهرم به خاطر اینکه انها از 
خانواده متمولی بودند با او ازدواج کرد. او هم جون 
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خواهرم زیبا و اهل مهمانی و بسیار معاشرتی بود. 
او را انتخاب کرد. با وجود مخالفت پدر و مادرم 
ازدواج کرد. بعد از ازدواج او پدر و مادرم به خاطر 
اینکه مبادا یک وقت من هم در دانشگاه با کسی 
آشنا شوم و ازدواجی مثل او داشته باشم. مرامجبور 

می گویم مجب ور کردند چون من اصلاً او را 
دوست نداشتم فقط چون او به من علاقه‌مند بود 
و خانواده عمه‌ام هم بسیار مذهبی بودند. پدرم به 
عمه‌ام پیغام داد که چون مز گان -خواهر کوچکم - 
زودتر از مریم -یعنی من -ازدواج کرده. بهتر است 
امیر رضا اگر مریم را می‌خواهد. زودتر پا پیش 
بگذارید! من وقتی فهمیدم پدرم اینطور به خانواده 
عمه‌ام پیشنهاد داده تا از من خواستگاری کنند. 
بزنم. اما به مادرم گله کردم که چرا پدرم اینطور 
رفتار کرده. مادرم گفت چون مژ گان زودتر ازدواج 
کر ده ممکن است مردم برایت حرف دربیاورند که 
حتما تو عیب وایراد و مشکلی داری که او قبل از تو 
ازدواج کرده! حرف مادرم مرا قانع نکر د. 

دلم می‌خواست به او بگویم حداقل اجازه 
می‌دادید با کسی ازدواج کنم که به او علاقه داشته 
باشم. اما خجالت کشیدم. می‌ترسیدم اگر این 
حرف را بگویم او تصور کند من از کسی خوشم 
می آید یاحتی با کسی دوست هستم و برنامه‌ای 
برای ازدواج دارم. بنابراین هیچ نگفتم و فقط اشک 
ریختم. 

روزعقدم»بدترین روز زندگی‌ام بود. روبرویم 
در آینه تصویر مردی رامی‌دیدم که باید یک 
او نداشتم. کابوس بزر گی بود. به خودم دلداری 
به وجود بیاید. شاید او در زند گی زناشویی همان 
مردی باشد که من آرزویش راداشتم. مدام خودم 
رادل‌داری می‌دادم. اما نمی‌دانم چرا ته دلم به این 
نمی خواهم بلافاصله عروسی کنم. گفتم صبر کنیم 
تامن لیسانسم رابگیرم. مادرم قبول کر ده بود. اما 
دقيقا همان شب بعد از مراسم عقد گفت که پدرم 
گفته دوست ندارد دختر عقد کرده در خانه نگه 
دارد و باید به ماه نرسیده عروسی کنیم. تعجب 
کردم. چون حتی عمه‌ام و امیررضا هم این ماجرا را 
بودم. رفتار پدرم و بدتر از همه مادرم خیلی ناراحتم 
کرد. این در حالی بود که مز گان شش ماه عقد کرده 


بود وبه اصرار خودش زود عروسی گرفت و خواهر 
کوچکترم که هنوز مجرد بود با پسری آشنا شده 
بود و مادرم هم این رامی‌دانست اما به قول خودش 
به رویش نمی آورد تا پررو نشود! 

وقتی دیدم آنها تصمیم خودشان را گر فته اند 
چاره‌ای برایم نماند جز اینکه من هم قبول کنم. 
اما به امیررضا گفتم که می‌خواهم درسم را ادامه 
بدهم. سال دوم دانشگاه را تمام کرده بودم و نصف 
راه راتا گرفتن لیسانس رفته بودم. امیررضا گفت با 
درس خواندن من مشکلی ندارد و من به اميد اینکه 
حداقل می‌توانم به دانشگاه بروم. مشغول تهیه و 

یک ماه بعد از عروسی‌مان. سال تحصیلی 
جدید شروع شد. امیررضا روزهای اول خودش 
مرا تا دانشگاه می‌رس‌اند. یکی دو بار هم از روی 
کنجکاوی, وارد دانشکده شد. چون خودش 
علاقه‌ای به تحصیل نداشت حتی دیپلم هم نگرفته 
بود اما بدش نمی آمد محیط دانشگاه را ببیند. 

بعد از چند مرتبه‌ای که به دانشگاه رفت و 
آمد کرد.اخلاقش عوض شد. اول با نق زدن و 
بهانه گیری شروع شد. اعتراض می کرد که چرا 
درس می‌خوانی. جرا تا دیروقت بیدار هستی ؟ چرا 
به زندگی نمی‌رسی؟ درحالیکه من سعی می کردم 
جوری برنامه ریزی کنم که درس خواندنم خللی 
در زند گیمان به وجود نیاورد. هم به زند گی‌ام 
می‌رسیدم هم به درسم. اما امیررضا باز هم بهانه 
گیری می کرد. مدام شاکی بود. دقیقا شبهایی 
که من درس داشتم يا مهم ان دعوت می کرد یا 
قرار مهمانی می گذاشت. فهمی ده بودم از چیزی 
تااینکه یک شب به او گفتم بگوید چرا بهانه گیری 
می کند و سعی دارد مانع درس خواندن من شود. 
او حوصله‌اش سر رفته و دلش می خواهد پدر شود! 
به امیررضایاد آوری کردم که قرار مااين بود تا 
زمان فارغ التحصیلی من, بچه‌دار نشویم. او گفت 
اشتباه کر ده و حالا دلش بچه می‌خواهد. جر و بحث 
و دعواهای ما از همان زمان شروع شد. 

بالاخره امیررضا دعوا را به خانواده‌ام کشاند و 
وک بت مرایه پدرم کرداپدرومادرم وفتی فومیدند 


ماباهم اختلاف داریم شروع کردند از امیررضا 
حمایت کردن و حتی گفتند او می‌تواند اجازه ندهد 
من به دانشگاه بروم! و باز هم این من بودم که 
از خواسته خودم کوتاه آمدم و بعد از گرفتن دو 
ترم مرخصی تحصیلی, سارا به دنیا آمد. امیدوار 
بتوانم. بر گردم و درسم را تمام کنم. اما دوباره نق 
تنها بگذارم. هر راهی پيشنهاد دادم مخالفت کرد. 
دوباره جنگ و دعواهایمان شروع شد و در خلال 
است که محیط دانشگاه را دوست ندارد. 
که پسر و دختر دران مشغول تحصیل بودند. رنج 
می‌برد. پادرمیانی خانواده‌ها هم نتوانست چیزی 
رابه نفع من تغییر دهد. چرا که پدر و مادرم و 
عمه و شوهر عمه‌ام معتقد بودند خانواده مهمتر 
از تحصیل است و من باید به وظیفه شوهر داری 
و بچه داری‌ام بیشتر از درس خواندن بها بدهم. 
هر کاری کردم تا آنها را به این باور برسانم که من 
می‌توانم هر دو کار رابا هم انجام بدهم. نپذیرفتند و 
به این تر تیب مجبور شدم دانشگاه را رها کنم و در 
خانه بمانم به این اميد که شاید روزی بتوانم دوباره 
ادامه تحصیل بدهم. امیدی که خودم می‌دانستم 
یک امید واهی بیش نیست. 

حتی با تر ک تحصیل من اخلاق امیر رضاعوض 
نشد. به هر رفتار من ايراد می‌گرفت. با اینکه من 
محجبه بودم. با اینکه هر گز رفتاری خارج از عرف 
و اخلاق از من سر نز ده بود. اما او مدام در حال تذ کر 
دادن به من بود. از نوع پوششم ایراد می گر فت. از 
لحن حرف زدنم. .از نگاهم و از هر چیزی بهانه گیری 
م ی کرد ی 
خانه را اشتباهبگیرد ویا یک اسنام اس اشتباهبه 
گوشی من می‌رسید. قیامت به پا می‌شد. آنقدر به 
خاطر این مسائل بگومگو کردیم که یک روز من 
تلفن و موبایل راجمع کردم و به او دادم و گفتم اصلا 
نیاژی به اینها ندارم. اما اگر فکر می کید مشکل ما 


ت و آنها را مجاب می کرد 


باتصمیم مز گان‌متفاوت است 
می کرد. هميشه کوتاه آمدن و سکوت کردن نمی تواند راه خوبی برای 
ادامه دادن باشد. گاه این سکوت می تواند عواقب وحشتنا کی به دنبال 
داشته باشد. اما بعد از به وجود آمدن مشکل هم باز مریم راه را به خطا 
رفت. او می توانست به عنوان دختری تحصیلکر ده از همسرش بخواهد 
با هم به مشاور مراجعه کنند و مشکلشان را به طریق درست و اصولی 
حل کنند. از همان زمان که همسر ش از تحصیل او ممانعت کرد تازمانی 
که رفتارهای غیرمتعادل از خود ش بروز داد. قطعا برای مشکل مریم و 
امیررضاراهی به غیر از طلاق یا نابودی یکی از آنهاوجود داشت 
دو بالجاجت و یانا گاهی از آن چشم پوشیدند و عاقبت شد. آنچه نباید 
می شدو مریم بد ترین وغیر قابل توجیه ترین راه راانتخاب کرد. 


حل شد. سخت در اشتباهید! 

امیررضابه همه شک داشت. در یک مهمانی 
خانواد گی وقتی دید شسوهر یکی از خواهرهایم لپ 
دخترم را کشید و اورا ناز ونوازش کرد گفت 
باید ارتباطم رابا خواهرم قطع کنم چون شسوهرش 
مشکل اخلاقی تارف ام رضا مهو را منفی 
میدید بد ترین شکل هر چیز را! دیگر حتی جرات 
نداشتم خانواده‌ام رابه خانهام دعوت کنم چون 
می‌تر سیدم باز چی زی ببیند و بهانه کنداچشم 
دیدن خواهر ته تغاری‌ام را نداشت چون با پسری 
که دوست بود ازدواج کرده بود! 

خواهرم یکبار در مهمانی گفته بود که در دوران 
دوستی با هسسرش فهمیده بود اخلاقهایشان 
به هم نزدیک است. این در حالی بود که مادرم 
می‌دانست خواهرم با پسری که قصد ازدواج دارد 
اشنا شده است. 

از خواهر کوچکتر از من هم متنفر بود چون 
شیک و به روز و آمروزی بود.از خواهر دیگرم به 
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مشکل بزر گ مریم این بود که از ابتدای زند گی‌اش منفعل عمل کرد. 
او خودش اجازه‌داد تا پدر ومادرش برای زند گی‌اش تصمیم بگیر ند و 
تصور کرد با نگفتن حرفهای دلش به پدر ومادرش نشان داده فرزند 
خوبی برای آنهاست. او می‌خواست با قربانی کردن خودش در برابر 
پدر و مادرش از فشار روانی نافرمانی‌های دو خواهر دیگرش بکاهد 
غافل از آنکه این قربانی کردن قیمت گزافی برایش خواهد داشت 
چرا که فقط خودش قر بانی نمی شد و پای فر زند یا فرزندان آینده‌اش 
هم در ميان بود اگر مریم از همان ابتدا نظراتش را محترمانه. معقول 
ومنطقی با پدر و مادرش در میان می گذاشت 
که ازدواج مژ گان به عنوان خواهر کوچکتر بر زند گی او به عنوان خواهر 
بزرگتر که هنوز مجرد است. تاثیری ندارد و تصمیم او برای زند گی‌اش 
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است که بچه تهر ان است و دوره‌های اجباری و 
تخضصی رادر دو شهر غربی و جنوب غربی 
گذران ده او در اولین باری که تنها و دور از خانواده 
زندگی کرد.به عشقی تحمیلی دچار شد. روژین 
به یکی از شسهرهای کرمانشاه اعزام شده بود و 
باید دو سال در آنجا می‌ماند. خانه تمیز و کوچکی 
برای خودش زهن کرد وبا ماقیز کر چ کش به محل 
کارش می رفت و غروب برمی گشت. هر هفته هم 
شیف شب داشت که گرچه خسته کننده بود. از 
در خانه نشستن و سماق تنهایی را چشیدن بهتر 
بود. روژین در شسهر شسلوغ و متنوع تهران بزرگ 
شده‌بود وسکونت در شهری کوچک برایش بسی 
خسته کننده بود. هیچ هیجانی و تحر کی نداشت. 
زند گی روتین داشت حالش رابد می کرد. خودش 
هم می‌دانست که اگر وضع همین‌طور پیش برود. 
افسر ده خواهد شد. دوستش از تهران به او پیشنهاد 
می کرد به تئاتر وموزه و کافه برو. روژین زهرخند 
میزد که اینجا سینما هم ندارد چه برسد به تئاتر. 
کافه هم که هیچ. ده دوازده تا قهوه‌خانه دارد که 
مردها سبیل در سبیل قلیان می کشند. و می‌خند ید 
و در ادامه می‌گفت: "کجا دانند حال ما سبکباران 
مایا 

روزی که در مرزهای افسردگی قدم میزد. 
جوانی چشم ابرو مشکی و بلند قامتی به مطب او 
امد. تب تندی داشت. د کتر روژین او رامعاینه کرد 
و نسخه‌اش را نوشت. اسمش علیرضا بود. همنام 
برادر روژین. بررخوردش محتر مانه بسود. کتابی 
دستش بود که روژین آن راخوانده بود ودوستش 
داشت. از او پرسید "آثار دیگه این نویسنده‌رو 
خوندین؟" علیرضا محجوبانه گفت "نه متأسفانه " 
روژین کمی درباره آن کتاب حرف زد. علیرضا 
هم بلد بود جواب بدهد. روژین به او گفت این 
اولین‌بازه که تواین شهر دارم با کسی از کتاب حرف 
میزنم." علیرضا گفت متشکرم و نسخه را برداشت 
ورفت. این ملاقات چند دقیقه‌ای حس خوبی به 
روژین داد و به منشی گفت به اندازه یک فنجان 
چای خوردن کسی رابه مطبش نفر ستد. ویک 
فنجان چای و موزیکی ملایم خرج حس خودش 
کرد و دوباره به کار بر گشت. 

دو روز بعد علیرضا به مطب د کتر روژین آمد. 


۰ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


عفت یندازه یک تم چاق 


خیلی خجالت کشید تا توانست بگوید دست شما 
از همان نویسنده به شما تقدیم می کنم. علیرضا 
کرده‌بود و باز هم صدایش می‌لرزید. روژین 
جوان کتابخوان و بافرهنگی را بل زاند. لبخند ناز کی 
زد و تشکر کرد. روژین آن کتاب را خوانده بود ولی 
وانمود کرد همیشه دلش می‌خواسته آن را بخواند. 
بعدش علیرضا حس کرد حرف دیگری ندارد. از 
پشت گوشهایش عرق به گردنش می‌ریخت. از 
اینکه مزاحم شده بود. عذرخواهی کرد و تند از 
مطب بیرون رفت. آن روز سر روژین شلوغ بود ولی 
نه آنقدر که به آن کتاب نگاهی نیندازد. بازش کرد. 
خانم د کتر روژین که طبیب همه دردهای من است. 
با احترام: علیرضا که بیمار چشمهای شماست. 
این کلمات در دل تنهای روژین اثر کرد واورابه 
فکر برد ولی نه انقدر که خواب و خورا کش مختل 
شود. ولی وقتی که چند روز بعد علیر ضا را دید 
که منتظر اوست. قلبش هری ریخت و حس کرد 
دست و پایش سست شده. علیر ضا به طرف او امد 
و گفت: آمی‌تونم چند دقیقه مزاحمتون بشم ؟" 
در ان چند دقیقه علیرضا به عشق اقرار کرد 
و گفت اگر اجازه بدهید. مادرم شما را ببیند و به 
خواستگاری بیاید. بعدش خودش را کاملتر معرفی 
کرد: مهندس کامپیوتر است. در دانشگاه تهران 
درس خوانده. شر کت کوچکی دارد که در آمدش 
می تواند زند گی زن و شوهری رابگر داند. مایل است 
موزیک آتینت: در نواختن دوتار جابک دست است. 
روژین در سکوت به حرفهای او گوش کرد و 
گفت: ولی من پنج سال از شما بزر گترم." علیرضا با 
درنگی کوتاه گفت: "ولی اصلاً بهتون نمیاد! من فکر 
می کردم شما سه چهار سال از من کوچیکترین." 
روژین گفت: "اگه من سه چهار سال از شما کوجیکتر 
نکرده بودم... من به سن شما اهمیت نمید م. وقتی 
آدم عاشق ميشه, دیگه به جزئیات توجه نمی کنه." 
قرار شد با همدیگر بیشتر آشنا شوند. آن روز 
از سر شب تا پاسی پیش از سحر با هم چت کردند. 
علیر ضادر حضور خجالتی بود ولی در چت اعتماد 
فقس خوبی داش ست ویبل بانیم ی کرد از کناب و 
موزیک اطلاعات خوبی داشت و همین پاشنه آشیل 
روژین بود. طبق قانون در دل دوست به هر حیله رهی 
باید کر د. علیرضا از این نقطه ضعف روژین استفاده و 


دل او راغارت کرد. وپس از سه ماه که هر دو به شکل 
وحشتناک عاشق شده‌بودند. قرار شد علیرضا با مادر 
و خواهرهایش درباره روژین حرف بزند. 

جوردیگر: ابتدای این قصه مشکلی ندارد که 
بخواهیم آن را جوری دیگر ببینیم. دختر جوانی 
برای گذراندن دوره طرح خود به شهری کوچک 
منتقل شده. شسهرهای کوچک یا دوردست جای 
بسیار خوبی است برای پزشکان جوان تا تجر به‌های 
علمی نادری کسب کنند. در آن بخش هم که جوانی 
نیکو بنیاد در حد یک فنجان چای خوردن التهابی 
ایجاد کرد.اشکالی نمی‌بینیم. در گذر زند گی اگر 
گاهی [نه بیشتر آمینی‌مالهایی پیش بياید. مشکلی 
ایجاد نمی کند چون مثل نسیمی است که از این در 
می‌آید و از آن در بیرون می‌رود. اما اگر نسیمی 
یی مال نباشد چه‌بسابه داستان کوتاه یاب رمان 
زندگی تبدیل می‌شود و حال آدم رامی‌گیرد. البته 
ماهنوزنمی‌دانیم که این فنجان پنج دقیقه‌ای که 
در زند گی روژین به داستان کوتاه مبدل شده بود. 
حال او را گرفت یا نه امامی‌دانيم که در جور دیگر 
آدم یکهو عاشق نمی شود. برخی از تبهای تند مثل 
رگبار باران هستند که زود فرو کش می کنند پس 
هنگام انتخاب جفت باید حواسمان باشد که به تب 
تند آغاز آشسنایی زیاد بها ندهیم. جواد بساری هم 
گفت بگو: "اول آشنایی‌مون یادت میاد گفتی به من 
دوست دارم خیلی زیاد؟ رو ساد گی حرف تو باورم 
شد تو عاقبت زند گیمو دادی به باد... "اگر روژین 
از بچه‌های جور دیگر بود. وقتی علیرضا گفت من 
به سن تو اهمیت نمیدم. روژین می گفت ولی من به 
و مسلما پدر و مادرت هم اهمیت میدن. 
بن‌بست:مادر و خواهر علیرضابه مطب روژین 
آمدند. اخم داشتند. وقتی هم رفتند. اخمشان بیشتر 
شده‌بود. جواب آنها صد درصد منفی بود. روژین به 
علیرضا گفت باید کات کنیم, علیرضا اشکها ربخت 
که اگر بروی می‌میرم. صبر کن درستش می کنم. 
او می‌خواست بی‌اجازه خانواده‌اش ازدواج کند و 
تنهایی به خواستگاری آمد و همه عشقش راروی 
میز گذاشت. پدر روژین پرسید غير از عشق چه 
داری؟ علیرضاگفت ماشین وخانه و شغل. کمی 
بعد معلوم شد هر چه دارد. مال پدر اوست. مادر و 
خواهراتش هم پا رادر یک کقش کردند که یا مارا 
انتخاب کن يا نه ما و نه تو. 

دوره طرح روژین در آن شسهر تمام شد و 
علیر ضا نتوانست چیزی را درست کند. روژین 
بادلی شکسته‌تر و داغداتر از شقایق کوهی 
برای مدتی به تهران بر گشت و چندی دیگر به 
شهری دورتر منتقل شد تادوره علمی دیگری را 
بگذراند. دلش تنها بود و مثل خیلی‌ها که دلی تنها 


دارند. ویزای مناطق مجازی را گرفت. در یکی از 
گروههای تلگرامی با چند نفر آشنا شد. یکی از آنها 
صفدر بود که به قصد دوستی باد کتر روژین پا پیش 
گر وه مشخصات همدیگر رامی‌دانستند. صفدر بچه 
شمال بود. در هنرستان درس خوانده بود و می گفت 
ارشد معماری دارد. کارش پر وژه‌ای است و هر دو 
سه ماه در شهری جنوبی است. کارش اما ثابت 
نیست. شاید یک ماه کار باشد و یکی دو ماه نباشد. 

صفدر پس از دو ساعت چت. به روژین گفت 
کیس ازد واج است و به‌این رابطه خیلی جدی نگاه 
می کند و خواهش کرد همدیگر را ببینند. او به 
شهری که روژین در آن بود آمد و همدیگر رادر 
ماشین روژین دیدند. صفدر پس از این ملاقات 
بات خودن و بای تام کی ارآدر یک کش کرد 
که از وقتی تو را دیدم. محال است غیر از تو کسی 
را قبول کنم. روژین به او هم گفت تو سه سال از 
من کوچیکتری. صفدر هم همان جواب علیرضا را 
داد؛ بساور کن فکر می کردم چهار پنج سال از من 
کرسکری روز که وا یش با تفا نگ 
کارم تو این شهر تموم می‌شه و برمی گردم تهرون." 
صفدر گفت: "من یه پارتی دارم که اگه بخوام بیام 
تهرون کار کنم. تر تیبشو می ده ولی به شرطی کمکم 
رو روشن کن واگه حاضری با من ازدواج کنی, به 
فامیلم ون بگم تو تهرون بر ام کار پیدا کنه. البته اگه 
بیام تهرون, در آمدم کم ميشه." 

صفدر یک هفته هر شب پیام فرستاد و کوشش 
کرد روژین راقانع کند که او هم به ازدواج فکر کند 
و در کمتر از یک ماه زن و شوهر شوند. صفدر اصرار 
می کرد که قضیه را به خانواده‌هایشان بگویند. روژین 
گفت: "ولی من عزمم جزمه که فقط با توازدواج کنم. 
لطفاً به مادرت بگو تا راحت‌تر بتونیم با هم رفت و آمد 
کنیم و همدیگه رو بشناسیم." صفدر و روژین زياد 
نمی‌توانند همدیگر راببینند چون محل کار صفدر 
در عسلویه است اما چند بار به دیدن روژین آمد 
و در ماشین روژین همدیگر را دیدند. صفدر هربار 
اصرار می کند دیدارهایشان در خانه باشد. روژین 
می‌پرسد چرا؟ صفدر می‌گوید: "در مکانهای عمومی 
نميشه همدیگه رو بشناسیم ولی تو خونه راحت‌تریم 
و دغدغه نداریم که کسی ما رونگاه کنه. این موضوع 
که روژین بااو به جاهای خلوت و سقفدار نمی‌رود. 
صف در راعصبی می کند و می گوید پس تو به من 
اعتماد ن‌داری. صفدر مدام اصرار دارد که روژین او 
رابه خاف واده‌اش معرفی کند تا راحت تر رفت وآمد 
کنند. حتی پيشنهاد کر ده قبل از نامزدی مد تی محرم 
باشند تا همدیگر رابهتر بشناسند. روژین به او گفته 
ماآزاین رسمهانداريم.برای شسناختن همدیگر هم 
می‌توانیم چت کنیم و گاهی هم در جاهای عمومی 
دیدار کنیم. صفدر کلا مخالف است و می گوید 


شناخت در خانه به‌وجود می‌آید. سفر هم می‌تواند 
به شناخت طرفین کمک زیادی کند. او از روژین 
خواست به عسلویه برود و یک هفته در هتل باشد. 
چندبار هم از او دعوت کرده با دوستان متأهلش به 
سفر بروند. مدتی هم روی این کلید کرده بود که باهم 
به تر کیه بروند تا همدیگر را بهتر بشناسند. 

روژین نمی خواست تجر به علیر ضا را تکرار کند. 
به عواطفش مهار زد. البته التهابی که صفدر در دل 
او ایجاد کر ده یک دهم التهابی نیست که علیرضا 
خلق کرده بود. علیر ضا جوانی عاطفی بود که عاشق 
چشمهای روژین بود اما روژین حس می کند که 
صفدر عاشق نیست. حدس می زند به خاطر موقعیتی 
که دارد صفدر را جذب کرده او دختری است که 
دارد دوره تخصص راتمام می کند. چندماه دیگر 
به تهران برمی گر دد و مطب می‌زند. در بیمارستان 
هم کار می کند. حداقل در آمدش بیست میلیون 
به بالاست. ماشین و خانه و پس‌انداز هم دارد. ایا 
اینها کافی نیست که صفدر را به روژین جذب کرده 
باشد؟ روژین حسرت عشقی رامی‌خورد که علیر ضا 
به او داشت. صفدر چندان عاشق نبود. رفتارش 
نشان نمی‌داد که عاشق و شیداست. 

روزی صفدر به دیدار او آمده بود. در ماشین 
بودند و می‌چر خیدند. صفدر از او خواست به خانه 
بروند تا بیشتر همدیگر را بشناسند. روژین مثل 
همیشه در برابر اصرار او انکار نشان داد. صفدر 
عصبی شد و بهش برخورد. روژین هم عصبی شد و 
لج کرد و ماشین رابا سرغت سمت خانه راند واورا 
با رفتاری عصبی به خانه برد. صفدر از در پوزش در 
امد و نوازش کرد.حالا صفدر کمی تغییر کر ده. مثلا 
قبلا می گفت با خرج خودم تو را به خارج می‌برم. 
امروز می‌گوید با پول تو به خارج برویم تا همدیگر 
کلا رفتارش بهتر بود. حالا تاحدودی تحقیر امیز 
برخورد می کند. بدش نمی آید اعتماد به‌نفس او را 
تخریب کند. تنها چیزی که در او عوض نشده.همان 
عقیده‌ای است که می گفت با خانواده‌ات درباره‌من 
حرف بزن تا محر میت بخوانیم و تو راحت بتوانی به 
عسلویه بیایی و چند روز پیشم بمانی. 

جور دیگر: 

اگر شما جای روژین بودید. از همان اولش 
می‌دانستید که علیرضا فقط عاشق است.او شرایط 
بودند. خودش هم استقلال شسخصیتی و مادی 
نداشت پس ولش کن چون نمی شود روی مردی 
که از خودش هیچی حتی شخصیت مستقل ندارد. 
برای یک عمر زند گی حساب کرد. روژین در مرحله 
جور دیگر نگاه می کرد می‌دانست که مردی که هم 
اهل ازدواج باشد هم عاقل؛ در تلگرام دنبال دختر 
دلخواهش نمی گردد. و روژین زود می‌فهمید که 
عفستای کو ی فرج که بات د عشق نیرت 


چون عشق يواش يواش شکل می گیرد. سعدی 
هم گفت بگو: سعدی به روز گاران مهری نشسته 
در دل/بیرون نمی‌توان کرد الا به روز گاران "و 
این یعنی همان که اهالی جور دیگر به آن عمل 
می کنند و عشقهای لحظه‌ای را در حد یک فنجان 
چای می‌دانند. گاهی روژین وارد مرزهای نیکوبینی 
می‌شسود و فکرش درست کار می کند. مثل آنجا که 
حدس می‌زند صفدر برای موقعیت او جلو آمده. به 
همین دلیل است که صفدر نمی‌تواند عاشق‌وار رفتار 
کند.اگر روژین بخواهد این رابطه رااز دریچه‌های 
واقع‌بینی نگاه کند. نتیجه دقیق‌تری می گیرد: 
چون می داند نمی شود ر ک و راست باشد. به بهانه 
اینکه من کیس ازدواجم جلو آمده. صفدر می‌داند 
که گروهی از دخترها در برابر این جمله که من 
کیس ازدواجم ‏ ضعیف هستند و باورشان می شود 
بنابراین برای اینکه آن کیس ازدواج را از دست 
ندهند. دربرابر خواسته‌های او تسلیم می‌شوند. 
دختری که بچه جزیره زیبای جور دیگر است. 
باهوش است و زود می‌فهمد که قصد صفدر وصال 
است نه شناخت برای ازدواج. او از طرفی می گوید 
باید تنهای تنها باشند تا بتوانند همدیگر را بشناسند. 
از سویی می گوید باید با دوستان متأهلش به سفر 
بروند تا شناخت پیدا کنند. حرفش تناقض دارد. 
صفدر می‌گوید به خانه برویم. روژین می گوید 
نرویم. صفدر اخم می کند و می‌گوید مگر به من 
اعتماد نداری؟ اگر روژین بلد باشد جور دیگر ببیند. 
از او می‌پرسد چرا بايد به تو اعتماد داشته باشم؟ 
کلا یک ماه است اشنا شده‌ایم. در موقعیتی هم قرار 
نگرفته‌ایم تا معلوم شود می‌توانم به تو اعتماد کنم یا 
نه. پسری که بعد از دو روز آشنایی می گوید به من 
اعتماد کن, همان آقا روباهه و گربه نره پینوکیوست. 
دختری که جور دیگر است. هر گز از سر لجبازی 
پسری را به خانه نمی‌برد. مخصوصاآً پسری را که از 
اولش می گوید اهل ازدواجم و برای اینکه همدیگر 
رابشناسیم. به خلوت برویم. محرمیّت بخوانیم 
تاشناختمان از همدیگر زیاد شود... روژین زود 
می‌فهمد قصد او چیست و خانه و خلوت رابر او حرام 
می کند. جرا؟ زیر امی‌داند وصال التهاب عشق را 
نابود می کند. و می‌داند دختری که به پیسری بگوید 
تا حالا اجازه نداده‌ام کسی مرا لمس کند اما تو لمس 
کن. حالا این تو کیست؟ پسری است که فقط چند 
روز است پیداشده.اگر آن پسر درباره این دختر 
نتیجه بگیرد که دختری سمهل‌الوصال است. حق 
دارد. و معمولاً پسرها همین طور فکر می کنند که 
می گویند ما باادوست دخترمان ازدواج نمی کنیم... 
روژین که گاهی جور دیگر فکر می کند اجازه نداد 
صفدر بیش از این وارد حریمش شود و به خودش 
هم وعده داده به زودی که کارش دران شهر تمام 
می‌شود و به تهران برمی‌گردد. طرحی نو بیندازد و 
سرنوشت خیلی بهتری برای خودش بنویسد. 


که هستان می گو دد نو کت دلند آن. از یی دامنه‌ای گست 
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دح حبات دافته ات 


وب د 


میناچهار بار چشم باز کر ده بود. یک بارش را 
یادش نیست. مال وقتی است که به دنیا امده بود. 
مادرش وقتی که گیسوی نرم و پرپشت او را برس 
می کشید و آن را می آراست. گاهی از گذشته‌های 
متا خاطره‌ای نقل می کرد؛ 

چشمات اولش این رنگی نبود. مثل دو تا تیله 
کبود بود. برق‌برق می‌زد. لبات عین گل انار بود. 
صورتت مثل به کال کرک داشت. موهات خرمایی 
نبود که! تاد وسال بهت می گفتیم مینای زرین گیسو. 
کم کم رنگ چشمات و موهات تیره شد. 

یک‌بار دیگر وقتی چشمش راباز کرد که گفتند 
به معنی خداحافظی با اتاقش ووداع با خانه پدری 
بود. اتاقش را خیلی دوست داشت. زمستانها که از 
دبیرستان برمی گشت. لب پنجره گوله می‌شد و از 
آخرین قطره‌های آفتاب لذت می‌برد. تمام شبهایی 
راکه برای کتکور بیدار می‌ماند در همین اتاق 
سپری شده بود. و سالهایی که درباره بیماریهای 
گوش و حلق و بینی مطالعه می کرد. ساکن همین 
اتاق بود. مادرش برایش میوه شربت. چای. 
میان‌وعده و محبت می آورد و می گفت: یه خورده 
این کتاب رو ببند برات میوه آوردم... نوش جونت! 


۰ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


وقتهایی که خیلی خسته بود. 
پدرش می آمد و او را بیرون 
می‌برد و نازش رامی کشید... 
جمله پنجشنبه خواستگار 
می‌آید. چشمهایش را روی 
این حقیقت باز کرد که دوران 
بی‌دغدغه دختر خانه بودن 
سر آمده و بای د وارد دوران 
اس 
خوبی داشت و می‌خواست 
درسش را ادامه بدهد. قبل از 
اینکه خواستگار و خانواده‌اش 
بابح هم ادرش کیا 
خواستگار شرط بگذارند که با 
ادامه تحصیل و کار کردنش 
مخالفتی نداشته باشد. مادرش 
لبخند زد و به اواطمینان داد که 
دکتر کیومرث جیهونی آدم 
متمدن و تحصیلکرده‌ای است 
ک یسلا با دزن خواندن و 
کار کردن تو مشکلی ندارد. 
خیلی زشت است که این را به 
او بگوییم. 

ویرسید شرط دیگری نداری؟ مینا شانه‌ای 
بالا انداخت و گفت نه! مادرش هم گفت مبار ک 


است. 

روزی که میت سفره‌نشین عقد شد وبا ائاقش 
وداع کرد. ۴ ۲ساله بود. فامیل و دوستان به او 
تبریکه | گفتند که آفرین چه شسوهر خوبی گیرت 
امده. د کتر کیومرث از بس خوب بود. دلش نیامد 
زنش دنب‌ال تخصص‌های بالاتر برود و به‌خاطر 
درس خواندنی که بسی سخت بود اعصاب خودش 
راخرد کند. حتی دلش نیامد که میناسر کار برود 
وبه خاطر حقوقی ناچیز با مریضهای عفونی و بدبو 
دمخور باشد. شبی مینا را به رستورانی لا کچری 
برد. هنگام پیش‌غذابه گیتاریستی که در آنجا پنجه 
بر ساز می کشید. اشاره کرد. او آهنگ رومنس را 
نواخت که مینا عاشقش بود. و وقتی که مینا در اوج 
احساسات هری بود.کبومرث پاکتی خوشرنگ به 
او تقدیم کرد. در آن پاکت یک دفتر چه بانکی بود. 
کیومرث برایش حساب باز کرده بود. مینا پرسید 
این چیه؟ کیومرث گفت: خودم هر ماه اندازه 
حقوقی که می‌گیری, به حسابت واریز می کنم. من 
ازبس تو رو دوست دارم دلم نمیاد وجود نازکت با 
کار کردن رنجور بشه. 


مینادر آن رستوران با پلک بسته رومنس 
گوش می کرد و از اینکه می‌دید کیومرث خیلی 
دوستش دارد. سلولهای زیرپوستی اش جشن 
و پایکوبی راه انداخته بودند. بعدا پدرش از او 
پرسید مگر نمی‌خواستی شغل داشته باشی پس 
چه شد ؟ مینابا ارامش کسانی که در مدیتیشن 
هستند. گفت یک ماه دیگر برای طرح کیومرث 
به شهری دوردست و کثیف می‌رویم. کیومرث 
دلش نمی اید با بیماران عفونی در ارتباط باشم. 
او می گوید وجودم چنان لطیف است که نگاهم 
فقط باید گل ببیند وشامه‌ام بوی گل تنفس کند. و 
پدرش گفته بوده عجب! 

آنهابه دیاری دور رفتند. مینا در خانه بود و 
دوران بارداری رامی گذراند. کیومرث صبح زود 
سر کار می‌رفت. کی برمی گشت؟ شاید هشت 
شب شاید هم ده یازده شب. هر ماه حقوق مینا را 
به حسابش واریز می کرد. یک حساب دیگر هم 
برایش باز کرد و تمام در امد خودش رابه آن 
حساب انتقال می‌داد. چند ماه بعد خانه بز رگ و 
سرسبزی در تهران خرید. سندش به نام مینا بود. 
سند ماشین و زمینی که نزدیک کرج داشت هم به 
نام مینا بود. کارهای خانه و گرفتاری‌های سعید هم 
به نام مینا بود. 

سعید با چشم باز متولد شد. پسر ساکتی بود و 
زیبایی مینا را ارث برده بود. وقتی که مینا در وضع 
حمل بود. د کتر کیومرث به مر کز استان رفته بود 
تاجراحی مهمی انجام بدهد. اوده‌ساعت پس از 
تولد پسرش بر گشت و سینه‌ریز سنگینی به زنش 
تقدیم کرد. روی بستر خم شد وباریش و سبیل 
نتراشیده‌اش صورت سعید را بوسید. سعید دو 
ثانیه بغض کرد و گریه‌اش تر کید. کیومرث خیلی 
بلند خندید و گفت ای پدرسوخته صاحاب! 

کیومرت خیلی کار می کر د. در آمدش هم خیلی 
زیاد بود. هنوز صبح زود می‌رفت و دیر برمی گشت. 
هر وقت پدر در خانه بود پسر خواب بود برای 
همین بود که سعید با د کتر کیومرث مانوس نبود. 
کمی هم از او می‌ترسید. شاید ناخود آ گاهش هنوز 
تیغهای ریش و سبیل او رابه یاد داشت. مینا درباره 
خودش و زندگی‌اش زیاد فکر می کرد. نتیجه‌ای 
که گرفته بود. صبر و مهربانی بود. امید قشنگی هم 
داشت. به سعید و بچه دومش زهرامی گفت دو 
سال دیگر به تهران می‌رویم و من دوباره می‌توانم 
خانواده و دوستانم راببینم. می‌توانم به اتاقم سر بزنم 
وبا عروسکهايم درددل کنم. ساعتها جلو دانشگاه 


تهران پرسه خواهم زد و از این کتابفروشی به آن 


نوشت افزارفروشی خواهم رفت. دلم برای آسمان 
دودی و ترافیک هزار گره تهران تنگ شده. 

نیمه شب بود. شاید مینا خوابی دیده بود که 
بیدار شد. چشم باز کرد. کیومرث در تخت نبود. به 
هال رفت. کیومرث نبود.لامپ دستشویی روشن 
بود. کامپیوتر هم روشن بود. روی ياهو مسنجر بود. 
دید زنی وارد ایدی کیومرث شده. چتهارامثل 
کسی که صد سال دوره تندخوانی دیده خواند. 
آن زن نوشته بود من زنی هستم که وقتی زن تو 
به خواب می‌رود. بیدار می‌شوم. و نوشته بود تا 
خود صبح هر وقت که بیایی, بیدارم. استیکر بوسه 
فرستاده بود. مینا ان را کلیک کرد.از کامپیوتر 
صدای بوسه‌ای چسبناک امد. قلبش ترسید و 
تند زد. قبل از اینکه کیومرت از بیت‌الخلا بیرون 
بیاید. به اتاق خواب بر گشت و در نور نیمه روشن 
نیمه‌ شب به سقف چشم دوخت. از خودش پرسید 
حالا باید چه کنم؟ جیغ بکشم؟ بچه‌ها را بردارم وبه 
خانه پدر بروم ؟ گریه کنم و با التماس از او بخواهم 
به من خیانت نکن؟ خود کشی کنم؟ آنقدر غصه 
بخورم که کیومرث دلش بسوزد و از خیانت توبه 
کند؟ روی تخت غلتید و از کشو قرصی برداشت 
وته حلقش انداخت و آن را با بزاقش بلعید نیم 
ساعت بعد به قعر خواب فرو رفت. ده صبح سعید 
او رابیدار کرد و گفت:مامان ما گشنه‌مونه. مینابا 
سری که گیج می‌خورد. به بچه‌ها صبحانه خوراند 
و رفت توی فکر. 

مینا آن زن را می‌شناخت. پرستار بود. در قبل 
وبعد از زایمان دخترش زهرا شده بود پرستار 
خصوصی مینا. یک هفته شبانه‌روزی خانه انها 
بود. بعدش هم شوهرش او رابرای مطب خودش 
استخدام کرد. کیومرث دوست داشت مینا و 
پرستار با هم دوست شوند. او بیوه بود. از خودش 
جوانتر نبود. قدش کوتاه بود. سواد و فرهنگش 
پایین بود. دماغش کمی بزرگ بود اما پوستش 
خیلی سفید و بی‌لکه بود. مینا از خودش پرسید 
ایا به دلیل پوستش بود که شوهرش با او دوست 
شده؟ و به ساعد خودش سیلی زد و با غیض گفت: 
ه... ای پوستی جهنمی! پوست مینا هم خوشرنگ 
و مهتابی بود ولی از قدیم شنیده بود که پوست 
سفیدبرفی چیز دیگری است. 

میناسراغ کامپیوتر رفت. هر گز وارد فایلهای 
شوهرش نشده بود. احساس گناه می کرد و کمی 
می‌لرزید. فایل چتهاراباز کرد. آنجا پر از خبر بود. 
چند سال بود که کیومرث و پرستار رفاقت داشتند. 
خیلی از شبهایی که کیومرث گفته بود مریض دارد. 
در مطب با پر ستار بوده. مینا بسی سرخروی شد. 
سعید و زهرا را برداشت و به کلینیک کیومرث 
رفت. نه شوهرش از آمدن او تعجب کرد نه 
پرستار چون او گاهی به آنجا سر می‌زد. پرستار 
با سیتی شرفت مال وارد اتاق د کر شد. هیا 
گفت: "دیشب از خواب پریدم و دیدم هر وقت 


من می‌خوابم. این پرستار بیدار ميشه. ضمناً تموم 
چتهای شما رو خوندم و از همه چی خبر دارم." 
کیومرث گفت: توضیح میدم. مین | گفت: آچه 
توضیحی ؟ باز اگه این زن از من سر بود یه چیزی. 
تو رفتی با یه زن مطبخی بی سواد و بی‌فرهنگ رفیق 
شدی که خودت می گفتی دهنش بو می‌ده. پرستار 
سینی را روی میز گذاشت و گریخت. دیگر هم از 
او خبری نشد. دل مینابرای پرستار سوخت ولی 
چیزی نگفت و در دل خودش ريخت که بیچاره‌زن 
که در این جامعه مر دسالار هیچکاره است. 

مین‌ااین قصه را در نهانخانه دلش گذاشت 
وا آن نبا ود تن عرفی ود نبا کنسی این 
را گذاشت به حساب شیطنتی که هر مردی 
ممکن است مرتکب شود. سه ماه بعد کارهای 
انتقالی دکتر کیومرث جیهونی انجام شد و آنها 
به تهران بر گشتند. اما تهران آن تهرانی نبود که 
میناچند سال‌پیش آن‌راترک کرده‌بود. به 
خیابانها و ساختمانهایش کار نداشست. کارش به 
این بود که خودش آن مینای قبل نبود. دوست 
داشت منزوی باشد. برایش سخت بود با دوستان 
سابقش رفت وآمد کنند. با آنها خیلی فرق داشت. 
آنها خیلی خوشحال و خرم بودند. ادامه تحصیل 
داده بودند. شوهر کرده بودند. شغل داشتند. و 
پوستشان در هوای آلوده تهران چنان سالم مانده 
بود که انگار در سایه گل رشد کرده‌اند. تخصص 
هم گرفته بودند. شاید مین خجالت می کشید با آنها 
رفت وآمد کند. مسائلی که او داشت. با جیزهایی 
می کرد حرفی برای گفتن ندارد. خانه‌نشینی رابه 
دیدار دوستان ترجیح داد و شوهرش رابهانه کرد 
که دوست ندارد به کافه و پار ک و تئاتر برم. این را 
راست می گفت. کیومرث مرد بدبینی بود که مثل 
مردهای بدبین دیگر رفتار می کرد: 

اگر من با خانمهای همکار حرف بزنم.برای 
هیچ دلیلی نمی‌بینم که تو وقتت را با دوستانت در 
کافه‌ها تلف کنی و اخلاقت خراب شود. 

هرچه سعید به مادرش کشیده بود. زهرا 
به کیومرث رفته بود. دختر ها به‌طور غریزی به 
پدر گرایش دارند ولی محبتی که زهرا به پدرش 
داشت. افسانه‌ای بود. اگر بین میناو کیومرث بحثی 
می‌شد. زهر | از همان کوچکی تا حالا که هجده ساله 
است.اخم می کرد وبه پسدرش می گفت: چرا این 
عجوزه رو طلاق نمیدی! اما سعید عشق مینا بود. 
زحمت هر دو بچه کلاً بر دوش مینا بود ولی برای 
سعید مایه بیشتری می‌سوزاند. به عشق سعید بود 
که مین خانه را می‌روفت و آشپزخانه را با عطر 
یکی فعطر می کوک نع هرز عا گرا 
مادرش بود. برایش دل می‌سوزاند. اگر دستش در 
آشپزی می‌سوخت,» پماد می‌آورد. اگر تشنه بود. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۶۰ 


برایش شربت می‌ساخت. اگر تولدش بود. برایش 
جشن سورپرایزی می گرفت. حواسش به همه چی 
مادرش بود. مینا انقدر با یسرش مشغول بود که 
روی کارهای شسوهرش دقت نمی کرد. حساسیتی 
هم نداشت. دوست نداشت چشمش راباز کند و 
می گفت "گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک" 
اما هر وصلی فراقی دارد و روزی رسید که سعید 
جوانی برنا شد و بورسیه خارج گرفت و به کشوری 
دور رفت. ۱ 

مینا چند روز افسرده شد ولی به خودش امد و 
سعی کرد مثل قبل زنی خانه‌دار و مادری مهربان 
باشد. زهرالازانیا دوست داشت. کیومرت کباب 
دیگی. دو جور شام پخت. دو جور سالاد درست 
کرد و دوبار میز راچید. یک‌بار برای دخترش در 
ساعت هشت شب و یک ‌بار برای شوهرش در 
ساعت یازده. کیومرث اشتها نداشت. می گفت 
یکی از همکاران کتلت آورده بود. کتلت؟ این 
کلمه بوی بدی میداد. اولین بار آن پرستار با کتلت 
آمده‌بود. مینا تا مد تها خبر نداشت چراشوهرش 
به کتلت علاقه‌مند شده. و حالا؟ این کدام همکار 
بود که با کتلت آمده بود؟ از خودش پرسید ایا 
کنجکاوی کنم؟ 

نیازی به کنجکاوی نبود. چند روز بعد که به 
کلینیک شوهرش رفته بود منشی به مینا گفت 
آقای د کتر جیهونی جلسه دارد و توضیح داد که 
خانم د کتری به اسم د کتر آذرمی به مشتری‌های 
زیادی دسترسی دارد و برای د کتر مریض می آورد 
و پورسانتش را می گیرد. مینا از چنین معامله‌هایی 
خوشش نمی آمد اما می‌دانست که بین برخی از 
پزشکان رواج دارد. روی مبل لم داد تا جلسه تمام 
شود. وخواست از کیفش کتابی بردارد. دستش 
روی زیپ خشک شد چون آبدارچی را دید که با 
سینی کتلت و نان و سبزی وارد دفتر شوهرش شد. 
از منشی پرسید کتلت بود؟ متشی گفت: آرد.. 
خانم د کتر آذرمی با خودش آورده. بنده خدا 
کارش خیلی زیاده. مجبوره ناهارشو اینجا بخوره 
چون بعدش تو مر کز بهداشت جلسه داره." مینا 
زیپ کیف رارها کرد و خواست بیرسد زياد میاد 
اینجا ولی گفت: "چه کتلت خوش‌بویی!" و منتظر 
ند ِ تاخانم د کتر آذرمی کارش تمام شود و 
بیرون بياید. 

مینا با دیدن او ترسید. از خودش خیلی جوانتر 
بود.اندامش دخترانه بود. لباسش جلف بود و او 
را خیلی دلربا کرده بود. مژه‌اش کمکی و گونه و 
لب و دماغش عملی بود. متخصص گوش و حلق 
و بینی بود. مینا او را در ترازوی زنانه‌اش سنجید. 
همه چیز دکتر آذرمی از خودش سرتر بود. برای 
درد رابرای کسی تعریف می کرد اما تف سربالا 


بقیه در صفحه ۵۵ 


دانش با کت در دلمای ذادا کت ق ار نمی گر د 


و اط 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


(GE tga 
بی شما‎ 
درد مارا در جهان درمان مبادا بی‌شما‎ 
مرگ بادا بی‌شما و جان مبادا بی‌شما‎ 
سینه‌های عاشقان جز از شما روشن مباد‎ 
گلبن جانهای ما خندان مبادا بی‌شما‎ 
بشنو از ایمان که می گوید به آواز بلند‎ 
با دو زلف کافرت کایمان مبادا بی‌شما‎ 
عقل سلطان نهان و آسمان چون چتر او‎ 
تاج و تخت و چتر این سلطان مبادا بی‌شما‎ 
عشق را دیدم میان عاشقان ساقی شده‎ 
جان ما را دیدن ایشان مبادا بی‌شما‎ 
جانهای مرده راای چون دم عیسی شما‎ 
ملک مصر و یوسف کنعان مبادا بی‌شما‎ 
چون به نقد عشق شمس آلدین تبریزی خوشم‎ 
رخ چو زر کردم بگفتم کان مبادا بی‌شما‎ 
مولانا‎ 


امشب 
امشب چه دل گرفته و گریان نشسته‌ام 
با اشتیاق دیدن یک کهکشان حضور 
در خانقاه آینه, حیران نشسته‌ام 
تا بشکفد به باغ دلم. غنچه غنچه نور 
پادر رکاب توسن طوفان نشسته‌ام 
دل رابه بال حضرت سیمرغ بسته‌ام 
تابر ستيغ قلة عرفان نشسته‌ام 


(2g 


زاستی ۱یا 
باید از رود گذشت 
باید از رود 
اگر چند گل آلود 
بال افشانی آن جفت کبوتر را 
در افق می‌بینی 
که چنان بالابال 
دشتها 
رابا ابر 
اشتی دادند؟ 
ات دا 
را تا 
می‌توان شعری در مدح 
شقایقها خواند؟ 

محمدرضا شفیعی کدکنی 


ریخنه 


مثل شعری که فراوان بر زبانم ريخته 
باز می‌بینم که دلتنگی به جانم ريخته 
لحظه لحظه در خودم گم می‌شوم این روزها 
هر چه زیبایی‌ست. از نام و نشانم ريخته 
یاد تو در سطر سطر داستانم ريخته 
هر چه می‌بینم فراوانی ست در تقدیر من 
چشمهایت از زمین تا آسمانم ریخته 
در به دست |وردن زیبایی بسیار تو 
آستینم راببین» اشک روانم ریخته 
بی خیال قافیه. وقتی نگاهت می کنم 
موج سنگین از بلند گیسوانت ريخته 

شعبان کرم دخت - بابلسر 


پرسیدم از نسیم: بهاری هنوز هست؟ 
آنجا که می‌وزی, گل خاری هنوز هست؟ 
بر شاخه مانده است گل آذین غنچه‌ای؟ 
در یاس باغ شرم اناری هنوز هست؟ 
ان سوی این حصیر که مستانه می‌وزی 
5 ست برچ و حصاری هنوز ۸ ۲ 
دستی کشید بر سر یاس سپید و گفت: 
بارو سفیدی آه... که آری» هنوز هست 
خوش کرد جاء کنار گل سرخ و گفتمش: 
بر جا نوید اسب و سواری هنوز هست؟ 
عزم ست رگ رستن از این میله‌های سرد 
در نغمه‌های گرم قناری هنوز هست؟ 
از خون یاغیان جوان. وقت کارزار 
آلاله, روی سنگ مزاری هنوز هست؟ 
چینی فکند روی جبین کبود اب 
یک لحظه مکث کرد که؛ باری... هنوز هست 
با اند شاخة خشک چنار را 
تا آشیان ساد ساری, هنوز هست 
گفتم: نبسته راه تو را خار بوته‌ها؟ 
بر جنگل بزر گ. گذاری هنوز هست؟ 
کا ست اکنون که می زو 
یک پنجره به کوچة یاری هنوز هست؟ 
کالسکۀ دو اسبه خود را به جاده راند 
را ار 

جعفر درویشیان "غروب" - کرمانشاه 


دو شعر کوتاه از مینا آقازاده 
) مرگ 

هر چقدر 

خودمان را 

به در و دیوار 

این زند گی می کوبیم 

بی‌فایده است 

مرگ در ما 

شروع به زند گی کرده است 


۲اقلم 
قلم , 
دستهای مرا گر فته است 
بلندم می کند 


من ولی 
نمی‌توانم روی پای حرفهایم بایستم 


رهدن 

عصر رفتن است و باز گریه‌های بی‌امان 
سمت رفتن مرا جاده می‌ دهد نشان 
بوی گریه می دهد گونه‌های شعر من 
در شروع شرجی ابرهای ناگهان 
باز می‌سرایم از خنده‌های گرم تو 
گریه‌های بی‌امان گر گذاردم توان 
لحظة حضور تو فرصتی بهشتی است 
فرصتی که کم رسد از زمانه اين زمان 
بی حضور چترها با دو قلب توآمان 
سیب گر چه نیستم. یک انار خونی‌ام 
دانه دانه کن مرا در تبشم دهان 
رسم این زمانه بر رفتن و نماندن است 
رفتنی که می‌زند آتشت به روح و جان 
می‌روم ولی اگر عمر من وفا کند 
می کنم تو را طلب از خدای مهربان 
این غزل سروده شد. در نگاه گرم تو 
زین سبب نمی‌دهد بوی حرف دیگران 

محمدرضا حسینی مود - مشهد 


# خانم مونا خضرایی - آمل 


نیست 
دیگر سخن خسته دلان رامحکی نیست 
چوپان شده‌ام حیف مرا نی لبکی نیست 
دیگر به من خسته کسی کار ندارد 
مرا برسد واحوال.یکی ۰ ۷ 
یاران همه رفتند. یقینم شده دیگر 
در پستی دنیای فرومایه شکی نیست 
حرفی که می اید به زبانم ز دل اید 
در آه‌چگر سوخته دوز و کلکی نیست 
ا رای کل بنویسم 2 7۳۶ 
بر سینة چون بر گ گلت جای حکی نیست 
دیگر نه عصایی است نه موسی نه خلیلی 
در چرخه این دایره عیسی فلکی نیست 
پیغام مرا تابه بر دوست رساند 
گویی که در این عصر فضا شاپر کی نیست 
ای شهره به زیبایی و افسونگری و مهر 
در اوج فلک مثل توای گل ملکی نیست 
یک عمر به پایت همةّ هستی من رفت 
افسوس د گر حرمت نان و نمکی نیست 


جواد جهان آرایی - کاشان 


ید( 


آن کس که مرا راحت جان بود. پدر بود 
در هجمة گر گم چو شبان بود. پدر بود 
آن کس که قد سرو دلارای عزیزش 
دربار مصائب چو کمان بود. پدر بود 

آن آینة مهر و وفایی که به عالم 

آماج دو صد تیر نهان بود. پدر بود 

آن نر گس خوشبو که گلابش خجل آمد 
از بار غمش چهره خزان بود. پدر بود 
هر روز و شبی با دل آسوده غنودم 

آن کس که شب و روز دوان بود. پدر بود 
آن کس که دعایش گه لرزیدن محشر 
در روز جزا خط امان بود پدر بود 
پوشیده لب خویش به لبخند عیانی 
رنجش پس هر چهره نهان بود. پدر بود 
در پای پدر هیچ بهشتی نشنیدم 

آن کس که فزون‌تر ز جنان بود پدر بود 
آن "واحد" آزرده که اشکش گه ماتم 
دستش به دعا وقت آذان بود پدر بود 


دکتر ابراهیم واحد 


نامه‌های شما همراهان خوب و خوانندگان صمیمی رسید: 
فاطمه ریگی /قنبر یوسفی -آمل /عبدالر سول میر کیانی _اندیمشک / 
صباحسنوند _لرستان/نیلوفر رئیسی /چنگیز رحمتی لر ستان /مهدی 
کل یل ی را ان ان ار ایا 
جوان‌فکر /حسن یزدان پناهی -فسا/م زگان مسعودی 


۱ داری دی در سنه تنگ 


از سروده‌های‌شمارابه‌امید دریافت آنا نج اتاق می شی # آقای محمد تکیت توا 
یکی از سروده‌های شمارابه امید دریافت انار در کنج اتاق می‌نشینم حافظ از آرایه ادبی ایهام در بسیاری از 


فا E‏ غزلهایش استفاده کر ده است» بخصوص 
- ایهام تناسب. 

در بطری چ 

خواب کوه می‌بیند # آقای یوسف قدیم پور -ورامین 

حتما می‌دانید که "آب "در مصرع دوم حشو ‏ بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: فك 

و زائد است وباید حذف شود. بعداز کوه" شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد (وشتای مددم 

هم‌جای "را مفعولی خالی ست.یعنی باید بندة طلعت آن باش که آنی دارد فردا 

اینطور می‌سرودید: وزن این بیت "فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن " باروشنای صبح 


آب معدنی است:_ آیینه‌ها زنگار از خود 
در بطری شاهد آن نی -فاعلاتن برمی گیرند 
خواب کوه را می‌بیند ست که مویی -فعلاتن هر آیینه 


و میانی-فعلاتن هزار خورشید است 
# خانم نیلوفر رئیسی -؟ دارد -فعلن و هر خورشید 
هنوز در خلوت خود عت آن با-فعلاتن که آسمان را شگفت زده می کند 
حس می کنم نبودنت را ش که انی -فعلاتن رویا حمیدی - تهران 
واشک در چشمانم می‌لرزد دارد -فعلن 


اطلاعا ت‌هفتکی سماره ۳۸۰۰ 


محال غم در اه فر سنگ فر سنکت 


© وحنی دا 


/ 


Neveshte_Nab@yahoo 


۱ ارسال متن تلگرامی و پیامک ‏ 
: فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


SE 


گفته بودی بلدی تال مرا ثوب کنی/ تال 
ماغوب ثراب (ست,به [ن دست نزن! 


نازنینم» خوبم! 


محمدسلمان سیفی 


SEZ LÛ 


هیچ چیز زشت نیست. مگر داوری کر دن دیگران... 
هیچ چیز گناه نیست. مگر چپاول دارایی مردم و 
مردم آزاری و هیچ کس اسطوره نیست. مگر در 
مهربانی و ادمیت... 

فاطمه آبینی 


/ آدمهایی که شما را بارها و بارها می آزارند. مانتد 


کاغذ سمباده هستند, آنها شمارا می‌خر اشند و آزار 
می‌دهند. اما در نهایت شما صیقلی و براق خواهید 
و انها مستهلک و فرسوده 

مهران کریم شاهی 


| دل اگر توان ندارد که کند جهان فدایت/دل و جان 


/ 


1 
1 


فداکنم من همه رابه پیش پایت /تو طلب نمای 
جانم. چه کنم؟ دریغ از تو.../ز خدای خواهم از جان 
دلی از طلب برایت 

شهروز 
گلایه‌ها هیچ عیبی ن دارد. این کنایه‌هاست که 


3 ویران می کند روح آدمی رآ... 


روزا ابراهیمی 
هیچ دقت کردین. کفش هم اگه تنگ باشه زخمی 
می کنه» وای به حال روزی که دلی تنگ باشه 
فرشته بدون بال 
همه کس نصیب خود رابرد از ز کات حسنت / به 
من فقیر و مسکین غم بی‌حساب دادی 
سیما لشکری 
هر پرهیز کاری گذشته‌ای دارد و هر گناهکاری 
آینده‌ای, پس قضاوت نکن 
ممل سعد 
بزرگترین دشمن انسان, مقایسه خود با دیگران 
است. غافل از اینکه هر کسی در مسیری کاملاً 
متفاوت در سفر و یاد گیری است 
سیما شکری 
میگه: من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی؟ 
زهرا مرادی زیجردی 


۰ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


ز شاهی تا گدایی یک وجب نیست/اگرشاهی گدا 
گردد عجب نیست/اگر مردی به مردی زندگی 
کن سراف ازع زاین فر خن گی کے وکوک 
غلام و بنده زر/به درگاه خدایت بندگی کن 

حامد طاهری 
می ذاتی؟ا ما هر کداممان باید شعری از بر باشيم. 
از همانهایی که وقتی دلت می گیرد. زیر لب 
زمزمه کنی تاغم از روی گونه‌هایت سر بخورد 
وغمباد نشود. منظورم از همان غزلها و بیتهایی 
است که وقتی مادر دلش می گرفت.رویش رااز 
تو برمی‌گرداند و مشغول دوخت و دوز می‌شد و 
باسوز انهارامی‌خواند و تو در دنیای کود کانه‌ات 
فکر می کردی شاید مادر یاد بچگی‌اش کرده.. 
مادر بلد بود حین زمزمه‌هایش ناب‌ترین قورمه 
سبزی دنیا را بار بگذارد و... 
تو هم می‌توانی چند بیت از همان تک بیتها را بلد 
باشی... لازم می‌شود میان روزم رگیهایت شعری 
هر چند کوتاه باشد تا حال دلت را خوب کند 

نسیبه توفیقی 
گر چه هیچم در قیاس, ارزنده‌تر از دیدن تو آرزویی 
نیست مرا 

فروغ کریم 

من و کویش» به بهشتیم. مبر از ره زاهد /به تو 
ارزانی اگر خوشتر از این جایی هست 

سپیده افخمی 
دلا چوغنچه شکایت ز کار بسته مکن / که باد صبح 
نسیم گره گشا ورد 


نادر حیدری 
جهنم که الزاما آتش نیست. بعضی آدمها جهنم 
آدمهای‌دیگرند.باحرفهایی که‌می‌زنند.قضاوتهایی 
که می کنند و خون دلهایی که به ما می‌دهند. بعضی 
ازاین آدمها از آتش بدتر می‌سوزانند واصلاً بعضی 
از آدمها تاوان عضیان آباء و اجداد آدمند 


زمانی تلفن کم بود اما آدمهای زیادی‌بودند که ! 
: بهشان زنگ بزنیم ویک دل سیرحرف بزنیم؛ . : 
: حالا تلفن زیاده, اما آدمهای کمی هستند که : 
۱ دلمان حرفها بشان را میخواهد ... 


ناب‌هایی متفاوت 


۷ امیر احسان: می گویند فرشته‌ها هميشه 
هستند و با عمق وجود برایت دعامی کنند. 
فرشته‌اول‌مادر و فرشته دوم پدر.دست آنها 
آنقدر گرم است و قلبشان بزرگ که دعایشان 
زندگی‌ها را زیر و رو می کند 

۲ پرویزغفارالدینی: چرازمانهاینقدر عوض 
شده تاجایی که نفسهای خر رو داره می کشه. 
اولاد فقط به فک پوله یعنی تااین حد پول 
ارزش داره... 

اسفند یار نیکزاد:عشق است که انتظار 
می آفریندوانتظارهم ازم رگ جانفرساتر 
است 
غلامرضاموبدعبدیسسرتپه:مادیوانگان 
شهر عشقیم /آواره و مجنون کوی صفاییم... 
نجف امیر عضدی: روز گاری شسهر شادی 
بود شهر کازرون/شسهر دشمن با کسادی 
بود شهر کازرون/ آسمانی داشت با دلهای 
آحادش‌قرین /همچوشهر کازرون کم بود بر 
روی زمین /خلق و خوی کازرونی از تکبر دور 
بود / کازرونی مظهر رفتار بی منظور بود و... 
اقبال قصابی-کردستان: گر یه پنهانی تو 
درمانی به هر دردی» مردی /مانده‌ در صد 
مشکل خود. چاره درمان هر دردی» مردی / 
کی بود مردی فتاده‌ای فتاده‌تر کنی, دیده 
گریانش کنی... 

۷ رامین کدیور -المهدی بندر عباس: پدر و 
مادر دو جمله کامل در قاموس هستی, سفارش 
شده | فر یننده کائنات.دو کلید ورودبه ارامش 
ابدی, خاک پایشان سرمه چشمانمان باد 

۷ صفرمدانلوکردی:هر کس برای‌دیگری. 
جلوه‌ای دلیذیر و دنیایی تازه‌ای هست. دیده 
به دیدارهاء نو به نو و تازه کنیم 
مهساپقه:درپی آن‌باش که بر سرنوشت 
خویش مسلط شوی 

بلفی عطاآباد: من چه چیزی و چه کسی را 
دوست دارم مهم نیست. می‌شود پاک کرد. 
عاقلانه انتخاب کرد و عاشقانه زند گی کردن 
مهم است 

عباس باقرزاده-قائم شهر: تغاری بشکند 
ماستی بریزد /جهان گردد به کام کاسه‌لیسان, 
تااینطور آدمهاهستند مشکلی از جامعه کم 
نمی‌شود 

۷ طاهسره بیگدلسی -بیجار: بسیاری از 
مشکلات در دنیاحل‌می‌شداگر رودرروی 
همدیگر حرف می‌زدیم. نه پشت سر... 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoocom‏ 


افقی: 

۱. گیاهی که مصریان قدیم از آن‌نوعی کاغذ 
می‌ساختند -خواب مصنوعی یا مغناطیسی 

۲ درختی با چوبی سخت و گرانبه ا-زنان_از 
گروههای خونی - تمدنی قدیمی در مکزیک 

۳. کوهان شتر -مرام -رودی در جنوب 

.٤‏ از علایم بیماری-لباس‌ماتم.جامه‌سیاه-چهره 
شطرنجی -تابان 

۵. گلی معطر اهل هندوستان-فرمان‌بردن- 
خمید گی کاغذ یا پارچه 

۶ آب صاف و گواراسسلاح-ابریشم مصنوعی - 
فلز پرمصرف ۲ 

۷ پول روسیه -رودخانه آمو-طرب., لعب 

۸ مرطوب -متضاد روشن -بزر گوار 

٩‏ افزون-زرشک -درود گفتن 

۰ گروگذاشتن-مظهر نرمسی-محصل علوم 
دینی -جزایری در دانمار ک 

11 مادر-پرستش کننده -گماشتگان-یکی از 
ادوات ورزش باستانی 

۳۲. گور کن-بنیان-از اسماء الھی -از چاشنیها 
۳. پادشاه-ممسک- گفتن شهاد تین در نماز 
.٤‏ از رودهای‌مرزی-پذ پر فته نشده-طاقت- 
محل عبادت مسیحیان 

۵. ناسپاسی-از فرمانروایان سلسله غزنوی 
عمودی: 

۱ جنگجوی غیر کلاسیک وجنگهای نامنظم-از 
آحاد اندازه گیری زاویه 

۲ پدر -وسیله پریدن -نامعلوم -تمامتر 

۳ انبر اتاق عمل -از ماهیهای کنسروی-کمان 
حلاجی 

پیامبری در دهان‌ماهی_نان‌ناز ک-نمایش 
دهنده لباسهای بدیع 

۵ توضیح المسایل -میوه درخت -متفق 

۶ پایتخت فیلیپین-جنگ -رودی در اروپا 

۷ از آفات غلات-از غزوات-باقیمان‌ده- 
پرورد گار 

. زهر -بازار -بزر گتر ین ساز زهی در ار کستر 


٩‏ واحدمسافت طول در ایران باستان که‌معادل یک 
فرسنگ امر وزی بود یک بیست و یکم مثقال -شهر 


به زبان انگلیسی 


-کافی 
۲ جدید -جا -شنا کردن 


۳ همدم.همنشین گچ بتونه-مر کز کشور [۱۵ © 1 )۸ | و2 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارندمی توانند فقط پنجشنبه هااز ساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. 


آزبین عزبزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 


مجله اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می شود .البته به شرطی که کد پستی .نشانی 
و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم 
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فرصت 
۵. پشتیبان - کوشش کردن -خروس عرب 
7۶ جای نشستن روی اسب -بی‌با کی -مسابقه 
سرعت اتومبیلر انی -عدد ماه 

1۷ اسب ماده- کشوری در مر کز قاره آسیا 
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آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 


۳ کا جدول های این صفحه پیشنهاد و یا || شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله, اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
مدول شرهدرمتن انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکورو وهیداتونیز انفربه قید قرعه‌انتخاب 
از ساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن || وبه‌هر یک هدیه ای به رسم بادبود تقد یم می گر دد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 

طراح جدولها: داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


از قهر مانان ب بدا د کشوری‌در | ل 
شاهنامه صربه ای در آآی کا حز 
۳ ۱ کوه پست والیبال مر 0 
1 تِ | کوچ کردن | | کوچ کردن | | خانه چوبین | 
کاشف وا کسن 
ضد هاری 
| بی‌دینی | 


| رهبرحزب | 


علامت بک 
جزیره‌ای دوا ته 


از چاشنی‌ها 


| #دداشت | 


اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار درج شود. 
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باهوش فودکلنماربروید ۷ باسخهاد رگ دو تصویری که در زیر می‌بینید. در نگاهاول كاملا‎ 
یکسان به نظر می رسنداماهشت‌اختلاف در آنهاوجود‎  < ۶۲ ۴,صفحه‎ 

سهراب صفادار 
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برای آنکه بد انید چه چیزی درون قفس کاموای این پیر زن رانگه داشته تااوبافتنی ببافد, خن 
کافی است مداد یا خود کاری برداشته و نقاط رااز شماره یک تا ۶۵ به هم وصل کنید. ر 


۴ ۱ دارد. ببینید در چند د قیقه می‌توانید آنها را پیدا کنید 
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شکلهای‌پنهان 
در تصویر موزه 

دایناسورها 
بازدید کنند گان از 
موزه دایناسورها 
از چیزهایی که می 
بینند واقعا شگفت 
زده هستند. امادر 
میان این تصویر زیبا 
۰شکل دیگر نیز 
اوا هی شوافی با 


جح توجه به شکلهای داده 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۰ 


شدهو اسامی‌شان. 
آنهارادر تصویر اصلی 
پیداکنید.درپایان 


جواب صحیح را 


1 


¿ ق ماز وادان هستند که دشمنان سر ز مین وا گستاخت می کنند 


و نابلنون 


این روزه اتب وتاب فوتبال و جام جهانی 
روسیه حسابی داغ است. ایرانی‌های زیادی هم 
برای تماشای بازیهای فوتبال به روسیه رفته‌اند و 
حتما از بازی‌ها و زیبایی‌های روسیه لذت می‌برند. 
روسیه کشور زیبایی‌ست؛ کشوری که با همه 
زیبایی‌هایش برای من خاطراتی تلخ و نازیبا به جا 
گذاشت. خاطراتی که همچنان بعد از گذشت ده 
سال, عذابم می‌دهند! 


-مسکو چطور جاییه؟ 

این رااز مردی که همسفرم بود پرسیدم. 
سبیلهای پرپشتش را تاب داد و گفت: 

"شهر خوبیه. البته زمستونهای خیلی سردی 
داره. ۳۵ درجه زیر صفر. دوام میاری"؟ 

جواب ندادم. رفته بودم توی نخ سبیلهایش. 
با خودم گفتم حتما کمونیست است. سکوتم را که 
دید ادامه داد" مسکو کلی جای دیدنی داره؛ کاخ 
کرملین. میدان سرخ پار ک ودن خاء موزه جنگ 
و... "نفس عمیقی کشیدم و به نشانه تشکر سرم را 
تکان دادم و چشمهایم را بستم. 

حدود سه ساعت ونیم طول کشید تا هواپیما 
به فرود گاه بز رگ مسکو برسد. دل توی دلم نبود. 
با آنکه می‌دانستم پدر پشتیبان من است اما باز 
می‌ترسیدم. این ترس و احساس غربت وقتی از 
هواپیما پیاده شدم. بیشتر شد. درس هتل رابه 
رانند ه تاکسی دادم. به زور لبخندی زد و به 
روسی چیزهایی گفت و بعد چمدانم 
رادر صندوق عقب گذاشت. 

روی صندلی جلو نشستم و 
از شیشه به خیابانهای قدیمی 
وزیباچشم دوختم. باز هم به 


روسی چیزی گفت و وقتی دید متوجه نمی‌شسوم. 
با انگلیسی لهجه داری پرسید: از کجا میای؟" 
لبخندی زدم و گفتم: ایران!" در حالیکه نگاهش 
به خیابان بود گفت:" برای تفریح؟" نفس عمیقی 
کشیدم و گفتم:" نه, برای ادامه تحصیل. می‌خوام 
ادامه تحصیل بدم "۲ 

راننده تاکسی لبخند معنا داری زد و گفت: 

"روسی که بلد نیستی. انگلیسی رو هم دست و 
پاشکسته حرف میزنی پس چطور میخوای کتابای 
درسی رو بخونی؟" 

نگاهش کردم و گفتم:" یاد می گیرم "! 

چشمم به رودخانه‌ای افتاد که از وسط شهر 
می‌گذشت و زیبایی خاصی به آن داده بود. رویم 
نشد بپرسم این رود "ولگا ست یانه؟ ترسیدم 
از رودخانه خوشم آمده‌است. گفت: زمستونایخ 
میزنه ومثل سنگ میشه. راستی, باید وضعت 
خوب باشه. چون هتلی که میخوای بری جزء 
هتلهای خوبه." و بعد انگشتهای دو دستش رانشان 
داد و گفت: بیشتر از شبی صد دلار . 

رویم را به طرفش بر گرداندم و گفتم: موقتیه. 
یکی دو هفته می‌مونم تاوضعیت ثبت نام و 
خوابگاهم مشخص بشه." و بعد با حیرت کلیسایی 
رانشان دادم و گفتم:" چه کلیسای زیبایی... من فکر 
می کردم توی مسکو کلیسا پیدا نميشه ۲ 

خندید و گفت: اتفاقا کلیساهای زیادی اینجا 
هست. یکی از کلیساهای مهم نزدیک میدان سرخ 
بود که به خاطر گسترش اون میدان. کلیسارو 
جابجا کردن و چند متر بردن اونطرف‌تر. ظاهرا این 
کار جابجایی ساختمون کلیسا با بلبرینگ و وسایل 
دیگه اولین بار بود که توی دنیا انجام می‌شد ۲ 

راننده روبروی هتل ترمز زد و از ماشین پیاده 
شد که چمدانم رابه دستم بدهد. کرایه رابه او دادم 
و پرسیدم:"مردم مسکو چطورند؟ 

وک ل هر ای مکی سردا 


عرض خیابان را که رد می کر دم. چشمم به هتل 
بود. حدود پنجاه طبقه بود. در دلم گفتم: بابا چه 
کارایی می کنه ها!ای کاش توی یه هتل ارزون تر 
جارزرو می کرد ۲ 

قبل از اینکه به هتل برسم دو گدابه طرفم 
آمدند و دستشان رابه سویم دراز کردند. خنده‌ام 
گرفت. باورم نمی شد در پایتخت بز ر گترین کشور 
دنیا و یکی از ابرقدرتها گدا پیدا شود. 
قدر یک زمین فوتبال و شاید هم بیشتر بود.یکی 
از مستخدمان چمدانم را گرفت ومرابه طرف 
باجه اطلاعات راهنمایی کرد. مردی که پشت باجه 
نشسته بود اول به روسی و بعد به انگلیسی نام مرا 
پرسید و بعد از اینکه دفتر رزرو رانگاه کرد. کلید 
اتاقی را که در طبقه سی و هفتم برایم رزرو شده 
بود به دستم داد. برایم جالب بود که آنها ترجیح 
می‌دادند حتی با مسافران به زبان روسی حرف 
بزنند و با اکراه و از سرناچاری به انگلیسی تکلم 
می کر دند. 

به اتاقم که رفتم دوست داشتم حداقل یک 
شبانه روز بخوابم تا تمر کز فکری‌ام رابه دست 
بیاورم» اما هنوز جابجا نشده بودم که مستخدم 
هتل در زد. برایم نوشیدنی آورده بود. تشکر کردم 
و آب میوه رااز او گرفتم و به او بفهماندم که اهل 
مشروب نیستم. چند دقیقه‌ای با او حرف زدم و 
اطلاعات تازه‌ای گرفتم. در حاشیه مسکو خانه‌های 
فرسوده و قدیمی وجود 
داشت که ساکنان آن 
زیر خط فقر زندگی 
می کر دند.غذای 
اصلی و رسمی 
مردم روسیه و 
مسکو ماهی و 
کباب بود.با دلار 


هم می‌شد داد و ستد کرد اما اگر دلارهايم را به 
واحد پول روسیه یعنی روبل تبدیل می کردم بهتر 
بود چون ممکن بود با دلار خیلی از اجناس را گران 

" اجاره یک آیارتمان درست و حسابی ماهی 
ار است ۳ 

چند ساعتی استراحت کردم و بعد به طرف 
دانشگاه راه افتادم. بعد از کمی پرس و جو در حياط 
دانشگاه با یک دانشجوی ایرانی بر خورد کردم. 
انگار دنیا رابه من داده بودند. او یک سال بود که 
به مسکو آمده بود. می‌گفت: بزر گترین دانشگاه 
دنیا توی مسکو قرار داره‌با دو سه هزار کلاس! 
بزرگترین مترو دنیاهم توی همین شهره ! 

جوان ایرانی وقتی اسم هتل محل اقامتم را شنید 
سوتی زد و گفت: یکی از بزر گترین نایت کلوبها 
توی همون هتله. از ده شب تاپنج صبح بر نامه 
دارن. قمارخونه بزرگی هم داره. معلومه که پدرت 
خیلی پولداره که اونجا رو برات رزرو کرده" 

خودم رالوس کردم و گفتم: نه باباء این خبرا 
نیست. از سربازی که اومدم دوبار کنکور شر کت 
کردم و قبول نشدم. از بس توی ذوقم خورد. دست 
و دلم به هیچ کاری نمی‌رفت. پدرم می خواست من 
رو بفرسته اروپا اما مادرم مخالفت کرد. می گفت 
شهریه و هزینه دانشجو توی مسکو خیلی کمتر از 
اروپاست . 

جوان دانشجو سری به نشانه تایید تکان داد و 
سپس وقتی می‌خواستم خداحافظی کنم و به هتل 
برگردم. گفت: اینجا ازادی و هر جور دلت میخواد 
می‌تونی خوش بگذرونی اما یادت باشه هر کشوری 
قوانین خاص خودش رو داره. منلااگه بایه زن 
متاهل رابطه داشته باشی جرم تلقی میشه و حداقل 
شش هفت سال زندانی میشی. خیلی مراقب 
رفتارت باش. روسها آدمای مر موزی هستن و از 
کوچکترین نقطه ضعف تو به نفع خودشون استفاده 
می کنن "! 

در مسیر دانشگاه به هتل به حرفهای 
خیرخواهانه جوان فکر می کردم. طوری حرف 


یک هفته از ورودم به مسکو گذشته بود و هنوز 
موفق به ثبت نام در دانشگاه مورد نظر نشده بودم. 
با آنکه خیلی دقت کرده بودم اما بعضی از مدار کم 
ایرانی بدهد تا در فرود گاه از او تحویل بگیرم. 

روزها در خیابانها به گشت و گذار می‌پرداختم 
و شبها تلویزیون نگاه می کردم و از اتاقم بیرون 
نایت کلوب دعوت کردند اما شانه خالی می کردم. 
دلم نمی‌خواست آلوده بعضی از کارها شوم. هدفم 

غروب روز هشتم یکی از کار کن ان هتل که 


دختری قدبلند بود و زیبا؛ مرا در لابی دید و 
گفت: اگه دو هزار دلار به من ندی, کاری می کنم 
که پشیمون بشی ۲ 

با تعجب گفتم: باج می‌خوای؟ " دختر جوان با 
خونسردی گفت: "نه, حقم رو می‌خوام! "حیرت زده 
گفتم: حق؟ کدوم حق؟! با غضب گفت: بلهء تو 
مدتی با من رابطه داشتی. پس بايد حقم رو بدی "۲ 

بااعتماد به نفس گفتم:" متاسفم. من رو با 
ا اک نے ایک دگ کشت پس 
میخوای قضیه رو کش بدی و برای خودت دردسر 
درست کنی .. 

بحت با او را ادامه ندادم و با این تصور که به 
زودی به اشتباه خودش پی می‌برد. با فکری آسوده 
ووقتی ان را باز کردم. دو مرد جوان و تنومند مرا 
به درون هل دادند. آن دختر هم با آنها بود. چند 
تامشت ولگد به من زدند وبالحنی تهدید آمیز 
گفتند: اگه حق این دختر رو ندی. می کشیمت "۲ 

حسابی تر سیده بودم. با این حال گفتم: این 
خانم من رو با کس دیگه‌ای اشتباه گرفته. من اهل 
این کارا نیستم. دختر ساعتی از جیبش بیرون 
آورد و گفت: این ساعت تو نیست ٩‏ 

درست می گفت. ساعت مچی من بود که دو سه 
روز قبل آن راگم کرده بودم. تازه یادم افتاد که آن 
دختر را کجا دیده ام؛ رستوران هتل! پس ساعتم 
هتل بود. آن را برداشته بود و حالا قصد داشت 
باج بگیرد. 

یکی از آن دو مرد مشتی به صورتم زد و گفت: 

"هیچ می‌دونی این زن متاهله؟ تو باهاش رابطه 
داشتی و این ساعت رو به عنوان پیش قسط بهش 
دادی و گرنه ساعت تو دستش چیکار می کنه "؟ 
جوان دانشجو چند روز قبل به من هشدار داده بود 
جلو دادم و گفتم: 

"اگه به شما پول ندم چیکار می کنید"؟ 

دختر جوان پوزخندی زد و گفت: 

"به پلیس زنگ می‌زنم. اون وقت چنان گرفتار 
میشی که هیچ کس نمی تونه کمکت کنه"! 

نشستم روی تخت و شروع کردم به گریه 
کرده بودند. آنها حرفه‌ای بودند و معلوم بود بارها 
این بلا را سرمسافرهای بیچاره آورده بودند. 
دلاری را که همراهم بود به آنها دادم تاشرٌشان را 
کم کنند و ساعتم را پس بدهند و بروند! 

سه روز بعد با اولین پرواز به ایران بازگشتم. 
دیگر هیچ انگیزه‌ای برای ماندن در مسکو, آن 
کشور سرد با مردمانی سرد را نداشتم... 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


u 


ي کا وتر 


از لل سا ۳ هار 

در دسته رفتارهای اعتیاد گونه قرار داده و 
آن هم قماربازی افراطی است. برای تشخیص. 
قمارباز بايد جند علامت و نشانه داشته باشد: 
تلاش برای مخفی کردن قماربازی و دروغ 
گفتن برای موفقیت در این کار. احساس 
بی‌قراری و بی‌تابی وقتی مدتی بازی نمی کند 
وازدست دادن شغل با شکست خوردن در 
رابطه به‌خاطر قمار. نتایج تحقیقات نشان 
کار ای ےم هیارا ی 
می‌زند که مصرف مواد مخدر يا الکل. 

I TT 
بازیهای کامپیوتری و ویدئویی هم نشان‎ 
داده‌اما محققان می گویند هنوز به تحقیقات‎ 
بیشتری نیاز است. برخی از قماربازان یا‎ 
گیمرهای افراطی علایم روانشناختی دیگری‎ 
لب موی کر‎ ۱ ۱4 
افسرد گی» و برخی کارشناسان و متخصصان‎ 
حوزه سلامت عقبده دارند بیشتر این علایم‎ 
به بیماری‌های روحی این افر اد ار تباط دارد تا‎ 
اینکه مستقلاً با اعتیاد.‎ 


آیا بازی با واژه‌ها اهمیتی دارد؟ 

تصمیم ساز مان جهانی بهداشت برای قرار 
دادن بازی کردن افراطی در دسته اختلالات 
روحی و اعتیاد به این معناست که پزشکان 
بیماری‌های روحی و جسمی استفاده کنند 
اما همان‌طور که در گزارش اشاره شد. برخی 
از سازمانها با این واژه‌پردازی و دسته‌بندی 
موافق نیستند و نمی‌خواهند بازی کامپیوتری و 
دهند. به‌هر حال نباید فراموش کرد که استفاده 
از هر چیز همان‌طور که می‌تواند فوایدی 
داشته اشد سوء مصرف آن نیز مضراتی 
دارد. عوارضی که سلامتی مارا به‌خطر 
می‌اندازند مثل کاهش سای آسیبهای 
ساختار بدن» اضافه وزن» اختلال در خواب و 
تغذیه» یا مشکلات روحی و روانی مانند بروز 
در مهارتهای ارتباطی. افسردگی. افزایش 
به فرزندان ما سیب بزنند و خطرناک باشند 
چه بازی بیش از حد رااختلال بدانیم, چه آن 
را حالتی طبیعی به حساب آوریم. 


اک 


حوفت 
2 


دا در کت کنید. همان شما را رها خواهد ساخت 


ع 


کیان وش عیاری یکی از بر ترین سینما گران ایران است. کار گردانی که همیشه 
حرفش, حرف دل مردم بوده و به همین دلیل بسیاری از کارهایش مجوز ساخت و یا 
پخش نگرفته‌اند.عیاری کار گردانی است که با "روز گار قریب" بین‌مردم محبوبیت 


اچه شد که کیانوش عیاری سمت فیلمسازی 
رفت؟ 

من زاده اهوازم و طبیعی است که وقتی در 
شهری متولد می‌شوید که هیچ وقت آسمانش را 
سیاه نمی‌بینید و همیشه قرمز است و به جز چند 
ستاره سمج مثل ستاره سهیل. هیچ ستاره‌ای در 
آسمان اهواز دیده نمی‌شود- دست کم در آن سالها 
اینطور بود - و همچنین بوی شیرین نفت هم در 
درباره خاله‌بازی نیست؛ اولین چیزی که به ذهن 
آدم متبادر می‌شود. زاد گاهش است جایی است 
که همراه با تو آمده. در نوزده سالگی من» مر کزی به 
نام سینمای آزاد در ایران بود. سینمای آزادی که 
با دوربین خانواد گی هشت میلیمتری کار می‌شد. 
من وقتی اولین فیلمم به نام انعکاس" را همراه یکی 
از دوستان فقیدم با این دوربین هشت ساختم. .یک 
فیلم ۰-۸۰ ۰ ثانیه‌ای بود که در ظل آفتاب اهواز 
که آسفالت نرم است ساختم؛ یادم است در آن 
سالهااهواز چند روزی گرمترین نقطه کره‌زمین 
بود و حدود ۵۶ درجه دما داشت. اولا مطلقا ماشینی 
پشت شمشادهای پیاده‌رو پنهان می کردم تا کسی 
سیزده به در و جشن تولد و سفره هفت سین است 
دوره جشنواره سینمای آزاد جایزه اول راهم گرفت. 
فیلم بلند پنجم یاششم من هم "آنسوی آتش "بود 
و بر گرفته از محیط زندگی‌ام. همان آسمان هميشه 
قرمز و بوی نفت و فلرهای هميشه روشنی که اهواز 
را محاصره کرده بودند. 

ساخت آنسوی آتش" برای خود ماجرای 
جالب و البته هیجان انگیزی داشت 

در فیلمهای هشت میلیمتری رسم بود که اغلب 
همه کار را یک نفر انجام می‌داد و فیلمبر داری و 


2 ۳ بر ۷ ۹ ll‏ ها هتکس ۳ 


زیر نطر : علی کیانی موحد 


‌بود 
هید شویم 


کار گردانی و آشپزی و مونتاژ و صداگذاری و همه به 
عهده خودم بود. آنسوی اتش سال ۱۳۶۵ ساخته 
شد. همکاری از همکاران محترم و گرانقدر بنده هم 
در برنامه‌ای تلویزیونی من را محکوم کردند که در 
شرایطی که استان خوزستان در آتش می‌سوزد من 
این فیلم راساخته‌ام. این فیلم سی و دو سال پیش 
ساخته شد؛ درست روزی این فیلم فیلمبر داری شد 
که اهوازی که چهار پنج سالی بود که آمن‌ترین نقطه 
ایران بود وعراق کاری به ان نداشت. در قطار 
اندیمشک به اهواز بودیم که چندین اسکادران 
هواییمای عراقی ایستگاه راه آهن اند یمشک را 
بمباران کردند و خیلی اتفاقی بود که قطار ما نابود 
نشد. در قطار عزاداری بود و تمام گروه بخصوص 
خانمها می‌خواستند بر گر دند تهران و من می گفتم 
اهواز امن است. لو کوموتیو ما در سکوی ایستگاه 
بود و بقیه قبل از ایستگاه و وقتی قطار بعد از هفت. 
هشت ساعت راه افتاد در و دیوار ایستگاه اندیمشک 
پر از اجساد آدمها بود که دو قطار کاملا نابود شده 
بودند و حدود ۱۲۰ کشته داشتند؛ ماشاید ۱۰ 
ثانیه زودتر وارد ایستگاه شده بودیم. حالا کار من 
این بود که بقیه را متقاعد کنم. خود من وحشت زده 
بودم اما بایستی کار راتمام می کردیم. رفتیم اهواز 
و بمبارانها که یکی از مهیب‌ترین بمبارانهای جنگ 
هشت ساله بود شروع شد که به ۵۲ نقطه معروف 
شد و می گفتند بعد از جنگ کره چنین بمبارانی 
سابقه نداشت و ما در آن هنگام در اهواز بودیم. 

لایس هر لحظه ممکن بود به خاطر ساخت 
این فیلم. شما کشته شوید... 

جالب است که صبحش در پلاتورادیو اهواز 
بودیم اماحسی به من گفت از این استودیو خارج 
وس و ار با 
انجام دادیم و تمام روز اسکادرانها رامی‌دیدیم که 
به سمت اهواز می‌رفتند. ما از فاصله ۲۰ کیلومتری 
نابودی تمام تاسیسات صنعتی اهواز را می‌دیدیم. 
هر اسکادران با ٩‏ هواپیما دست کم سی بار از بالای 
سر ما رد می‌شد و انفجارهای مهیب رخ می‌داد. که 


برترین کارهای‌عیاری "آنسوی آتش "نام دارد که در بحبوبه جنگ تحمیلی در اهواز 
ساخته شد. کاری که مرور خاطره ساخت آن هر فردی را به وحشت می‌اندازد... 


وقتی بعد از ظهر بر گشتیم که آفتاب روی آسمان 
بود اما سیاه مطلق. چراغهای تمام ماشینها در جاده 
ماهشهر به اهواز روشن بود به خاطر نابودی تمام 
تاسیسات صنعتی اهواز. هر انچه بود و نبود نابود 
شده‌بود. این فیلم در چنین شرایطی ساخته شد. من 
زیاد اهل همت و غیرت نیستم بلکه کمی لجبازم! 
در چهار سالگی وقتی برای پیلاق به همدان رفته 
بودیم انگشت شستم را بریدم. دایی‌ام گفت با 
تیغ بازی نکن دستت رآ می‌بری امامن لجبازی 
کردم وبریدم وخون آمد و گریه کردم. این ظاهرا 
و جالبی هم نیست. اما می خواهم بگویم اهل همت 
نیستم که فکر کنید اراده‌ای آهنین دارم که چون 
نمی‌خواهم فیلمم نیمه کاره بماند تمامش کنم. ولی 
به یک سرشت دوران کود کی برمی گردد که همان 
لجبازی‌است‌واین لجار ا ۱9۳۱۳ 
عمرم منفی عمل کرده. یک فقره‌اش همین که شاید 
در آن بمبارانها زیر و رو می‌شدیم. 

همین لجازی شما هم باعث شده تا 

نه فقط در خانه پدری بلکه از اولین فیلم 
سینمایی‌ام که تنوره‌دیو بود تا آخرینش که 
"کانابه"باشد بدون اس ا فمام اس ا ۱ 
ن دادم سانسور شود. حتی "روز باشکوه" که 
تهیه کننده‌اش سیم فیلم بود و در دوران رخوت سه 
ساله‌ای که مطلقا فیلمنامه‌ای از من پذیرفته نمی‌شد 
آن راساختم. من در فاصله بعد از آنسوی آتش" 
به مدت سه سال. ۱٩‏ سناریو سینایس, فکر وایده 
به فارابی و ارشاد دادم و همه بدون استثنا رد شدند. 
مدير تولید شبکه یک تلویزیون بود حضور نداشت. 
آنسوی آتش هم ساخته نمی‌شد. چون روز قبلش 
مدیریت بنیاه فارایی به من گفت این فیلم م احنه 
نخواهد شد اما روز بعد من در تلویزیون بودم و 
مدير تولید شبکه یک اتفاقی من رادید و گفت کار 
کنیم. فیلمنامه را دادم به ایشان و وقتی در راهروی 


طبقه سیزدهم تحویل گرفت. گفت تصویب شد و 
می‌توانی پس‌فردا بیایی. آخرین روز اداری سال 
۴ بود. گفت می‌توانی پس‌فر دا صبح جلسه‌ای 
داشته باشیم؟ من خنده‌ام گرفت و گفتم پس فردا 
که اولین روز سال و تعطیل است. گفت ما جلسه 
می‌گذاریم. در اول فروردین سال ۵ جلسه‌ای 
تشکیل شد که در تاریخ چنین فعالیتهایی بی‌سابقه 
است. همت عجیب و علاقه اقای کریم‌خان زند 
بود. رفتم جلسه دیدم سفره هفت سین چبده‌اند 
ومیوه و شیرینی در سفره است. همه مدیرآن با 
غضب به من نگاه می کر دند! جلسه در بیست دقیقه 
تمام شد و چند روز بعد قسط اول رابه من دادند. 
باورم نمی‌شد. من که در چند سال بعد از انقلاب 
فقط بی‌انصافی و فشار دیده بودم با اتفاقی عجیب 
روبرو شدم.دقیقا در ٩‏ آبان ۱۳۶۵ اولین پلان فیلم 
را گرفتیم. در این پلان خسرو شجاع زاده مرحوم 
دستش رآمی‌زند به لوله ضخیم نفت و دستش رااز 
شدت گرما و حرارت پس می کشد. این اولین پلانی 
بود که گرفتیم و اصلا فرصت نکردیم سهپایه را 
بگذاریم. برای اینکه آن د کل راداشتند برافراشته 
می کردند و تا بعد از ظهر منتظر ما بودند. پلان را 
گرفتیم و فر دایش بر گشتم تهران تابتوانم وزارت 
نفت رامتقاعد کنم.. از زم ان جنگ تمام فلرهای 
آتش اهواز خاموش بود. می گفتند روشن کردنش 
یعنی هدف رابه دشمن داده‌ايم. ما ناچار بودیم یکی 
از این فلرها رااروشن کنیم. گفته بودند غیررممکن 
است؛ من گروه را بر داشتم بر گشتم اهواز و گفتم باید 


المانهایی مثل زنی روستایی که در خانه تنها نیست 
وبرادر شوهر واقوام دیگر هم رفت و آمد دارند. 
افزودن روسری را توجیه کردم. در فیلم بعدی‌ام 
یعنی "شبح کژدم ""صحنه‌ای را به گونه‌ای طراحی 
کردم که روسری زن قصه در هنگام تنهایی‌اش در 
خانه توجیه داشته باشد. در آنسوی آتش گفتم 
خوشبختانه این زن» یک دختر عشیره‌ای عرب 
است که روسری داشتن او نگرانی ندارد و عادی 
ات فا وا شروش ی ام 
مثل مقام سلطنتی (مثلا اشرف پهلوی) که به 
شهر ستان سمنان آمده‌باید روسری به سر داشته 
باشد؛یا در سریال "روز گار قریب " در روز گاری که 
فرح پهلوی و پرستاران بیمارستان در سال ۱۳۵۳ 
راباروسری نشان می‌دهم و بقیه مسائل و فیلمهایی 
که ساخته بودم. فقط خجالت می کشیدم حتی از 
کسی که سر سریال "رو زگار قریب "برای من چای 
می‌آورد خجالت می کشیدم. بالاخره نتوانستم 
طاقت بیاورم و برای "کاناپه " چهار خانم جوان و دو 
خانم مسن قصه پذیرفتند موی سرشان را ماشین 
نمره چهار بتراش ند جالب است که در یک مقلع 
پنج روزه سه هزار و ۰ دختر جوان آمدند برای 
بازی در فیلم کاناپه "و ٩‏ درصدشان آماده بودند 
تاموی سرشان رابا نمره چهار بزنند. که بالاخره 
افرادی انتخاب شدند و شش کلاه گیس ساختیم که 
در فیلم در مقابل محارم خودشان حجاب از سرشان 
برداشته می‌شود. اما متاسفانه مشکلی جدی است. 
گفته‌اند خانه پدری ممکن است اجازه‌اکران 
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بخش پایانی به خاطر بیماری همسرم فرصت نکر دم 
فیلمنامه بنویسم. فیلمنامه نوشتن آرامش عجیبی 
می‌خواهد والا هیچوقت بدون فیلمنامه کار نمی کنم. 
آقای اطلسی‌برای "آنسوی آتش " فیلمنامه دریافت 
کردند. این حق طبیعی هر بازیگری است که بداند 
کے رای و امھ راق 
رجبی فیلمنامه نمی خواند و می گوید برایش مهم 
نیست. مهران رجبی واقعا یکی از بهترین بازیگران 
ایراتی‌است به رل ها 0 
دیالوگ‌ها را خی اقام کد 

× در فیلمنامه وقتی دیالوگ می‌نویسید 
لحن خاصی به کار می‌برید. آیاسر صحنه, لحن 
بازیگر راهم تصحیح می‌کنید؟ ‏ ` 

حتماء من اجازه نمی‌دهم مگس بدون اجازه از 
بالای تصویرم عبور کند ولی سعی‌ام این بوده که 
دیالوگهایم کاملا روزمره باشند تا اینکه دیالوگهای 
پرمعنا داشته باشم. من مطلقا دیالو گهای پرمعنا 
رادوست‌ندارم: در نظر بسا ۱ ۱۳۱ 
سینماء دیالوگهای آقای کیمیایی و مرحوم حاتمی 
دیالوگهای نفیسی بودند ولی من یک جور دیگر کار 
می‌کنم و این کاملا سلیقه‌ای است. 

لش ما چند سال است که دیگر در آپارتمان 
فیلم می‌سازید.چر ابرنمی گر دید به‌جنوب؟ دلمان 
برای آن قابهای باز و ف راخ از جنوب تنگ شده. 

تفاقا چند طرح در این زمینه دارم. دو سال پیش 
رفتم اهواز که یک فیلم را به نام چاله چوله" برای 
کانون پرورش فکری بسازم. اما با اینکه یک سال تمام 


این فلر روشن شود. روشن کردند و پلان آغازین 
شلیک می‌شود و نام آنسوی آتش جلو می آید را 
بود که جنگ تمام شده و آتشها روشن شده‌اند و 
دودش پراکنده شد. ولوله‌ای در اهواز شد. همه 
می گفتند مگر می شود این فلر ها روشن شود؟ مگر 
اینکه خطر رفع شده باشد که آن هم به منزله پایان 
جنگ است! گمان می کنم رادیو اهواز اسمی از فیلم 
نبرد اما خبر داد این کار. فعالیتی ازمایشی بوده. 
(شما در آخرین ساخته‌تان یعنی " کاناپه" 
هنجارشکنی درباره نشان دادن بانوان داشتید... 
من دراولین فیلمم تنوره‌دیو "با افزودن 


بگیترداما کانابه" فه.البته یه بازیگرانم هم گفتم 
که به هیچ وجه فکسر نکنید دارید کار قهر ماتانه ای 
انجام می‌دهید که بعد از نمایش فیلم به عرش 
خواهید رفت؛ این فیلم صددرصد توقیف خواهد 
شد و به‌رغم این پذیر فتند و بازی کردند و امیدوارم 
در آینده کشایشی شود. 

× ما شنیدیم استاد عیاری بدون فیلمنامه سر 
صحنه می‌روند. درست است؟ 

نه واقعا اینگونه نیست. "روز گار قريب" یک 
اتفاق بود. امکان ندارد من بدون فیلمنامه بروم 
سر دک اید کے ادال سرا و۱ 
قریب شش سال و نیم طول کشید این بود که 
فیلمنامه‌ای نداشتم. در خانه پدری هم برای دو 


اطلاعاات‌هفتگی 


از وقت عزیز من برایش صرف شد کانون از ساختش 
دیگری به نام خر لنگ "دارم که کاملا مرتبط با نفت 
است وشاید چند سال دیگر آن رابسازم. فیلم "خانه 
در اگر آپارتمانی ات به دلیل ضرورت داستان 
ا در مورد "کاناپه هم 
سال ٩۴‏ قرار بود "چاله جوله ‏ در اهواز ساخته شود 
که فضایش گاهی نفتی می‌شد و گاهی غیر نفتی. بعد از 
این تعدادی از سوژه‌هايم غير اپارتمانی خواهند بود 
که مجبور نباشم زن رادر خلوت و کنار محارمشان 
نشان دهم بلکه زن را در اماکن عمومی نشان می‌دهم 
که طبق قانون باید حجاب را رعایت کند که دیگر 
تجربه فیلم "کانابه "را نداشته باشم. 


ضرورت داستان بود. 


شماره ۳۸۰۰ 


خن دکه ید تاشناخته شهدد زد ۱ که انسان در ورد زدان خود دنمان است 


9 امام علی (ع) 


الناز دیمان 


ماوت م دار کوب 


یی رر ٥د‏ رر 


"دار کوب" درامی اجتماعی است که سعی 
دارد در کنار روایت قصه شخصیتهایش به 
زوایای کمتر دیده شده جامعه ورود کند واين 
زوایارابه مخاطبان و مسئولان اجتماعی نشان 
دهد. حتما شما هم درباره مغضل ترسناک ونسبتاً 
جدید نوزاد فروشی زنان باردار مطالب و اخباری 
را در رسانه‌ها خوانده و شنیده‌اید. در بخشهایی از 
جنوب شهر تهران و پار کهای این منطقه وهمچنین 
در حواشی سایر ابر شهرها زنان و مردان معتادی 
زند گی می کنند که صاحب فرزند شدن برایشان 
پس از تولد به دست دلالان سپرده می‌شوند تا به 
فروش برسند. البته این نوزادان که اغلب شان به 
واسطه اعتیاد مادر. معتاد به دنیا می‌آیند. تحویل 
خانواده‌های بی‌فرزند نمی‌شوند بلکه به متکدیان 
خیابانی فر وخته می‌شوند تا بدل به اسبابی شوند 
برای جلب ترحم مردم و در نهایت کسب در آمد. 
عمر این نوزادان معمولاً به خاطر اعتیاد چندان 
بلند نیست واگر شانس بیاورند و از بند اعتیاد 
ناخواسته خلاص شوند. تازه زند گی سراسر رنج 
و سختیشان اغاز می‌شود. محور اصلی داستان 
فیلم "دار کوب" نوزاد فروشی زنان و مردان 
نیز پرداخته می‌شود. قصه اصلی فیلم اما درباره 
مردی موفق است که زند گی خوب و خوشی با 
همسر و دختر کوچکش دارد تا اینکه پای مهسا. 
همسر سابقش که حالا به زنی معتاد و خیابان 
خواب تبدیل شده به زند گیشان باز می‌شود و... 


قصه‌ای کهنه با روایتی جدید 
قصه اصلی فیلم چندان تازه به نظر نمی‌رسد 


اما روایت خوب و بازی‌های گیرا باعث می‌شوند 
تکراری بودن داستان توی ذوق نزند. فیلم 


۰ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هنتگی 


باتماشای "دارکوب' E‏ 
با ساخت سه فیلم بلند تجارب خوبی کسب کرده و حالا 
می‌تواند فیلمهای "خوب" بسازد, منتظر آثار بعدی شعیبی ماند 


شروعی درگیر کننده و جاب دارد و چیدمان 
اکا ایس ی روا ی را 
پیش رفته و آخرین فیلم شعیبی رابه درامی 
خوش ریتم بدل می کنند. سیر اتفاقات و اوج و 
فرودهای روایی طوری چیده شده‌اند که بعد از 
افت منطقی ریتم در بخشهایی از فیلم. بلافاصله 
با اتفاقی غافلگیر کننده یا بزنگاهی دراماتیک 
روبرو می‌شویم. از این منظر "دار کوب" را باید 
ار ی نی با کو رر کلاسیک داست که 
تکلیفش از ابتدا با خود و مخاطب روشن است. 
فیلم قصه‌اش را سرراست تعریف می کند و در 
این مسیر نه به زیاده گویی روی می آورد و نه در 
اراقه اطلاعات خنت به خرج می‌د هد؛به همین 
خاطر توان و پتانسیل راضی نگه داشتن مخاطب 
را دارد. 

شعیبی در "دار کوب از نظر محتوابه فضای 
اولین فیلمش دهلیز نزدیک شده و در کار گردانی 
نمره قابل قبول تری می گیرد. فیلمنامه با دقت و 
خوب نوشته شده و با اینکه مخاطب پیش زمینه 
چندانی از شخصیتها ندارد. با آنهاهمدلی می کند. 
همچنین کار گردان خود را در مقام قضاوت قرار 
نمی‌دهد و دوربینش را همانند چشم سوم وارد 
بطن زند گی شخصیتهای اصلی قصه‌اش می کند. 
در "دار کوب " همه همانقدر که گناهکار به نظر 
می ر سند. معصوم و دیده‌اند. 


چند بازی بی‌نظیر 

اما آنچه کار شعیبی رادر رسیدن به درامی 
ات سا رت رسای 
خوب بازیگران است. سارا بهرامی در نقش 
برونگرایانه‌اش اجرای قابل قبولی دارد. مهسازنی 
بازنده است که به اخر خط رسیده اما همچنان 
خصایص انسانی خود راحفظ کرده و در فیلم به 
ظرافت به این ر گه‌های انسانی اشاره می‌شود. 


برای مثال جایی که دو زن در خانه قمر خانمی که 
مهسادر آن ساکن است شروع به دعوا و کتک 
کاری می تنل ودا که باردار است قصد م نید 
ار ی را 
آرامی روی سینه‌اش به او می گوید " تو نرو "وبا 
وقتی برادرش در حین تعقیب و گریزشان زمین 
ی ی ها 
تال را وا واا ارات ور حا 
ا ار 
سابقش به نیت نجات نوزاد تیناروی مخاطب 
ار کار وا سا هل مدع 
را 
می‌شود و خواست هر بازیگری است که برای 
یکبار هم شده‌ایفا گر چنین نقشی باشد. بازی در 
نقشهایی با کنشهایی تا این حد بیرونی و انفجاری 
برای بازیگران حرفه‌ای چندان سخت و پیچیده 
که بهرامی در بیشتر سکانسهای حضورش در 
این مهم موفق عمل می کند. در مقابل بازی مهناز 
افشار کوتاهتر و درونگرایانه تر است. نقش 
نیلوفر طوری است که به ساد گی می‌توانست به 
کدی ار 
بابازی خوبش این نقش رااز ملال و یکنواختی 
نجات می‌دهد. 

"دار کوب" با وجود اینکه از سطح یک درام 
متوسط بالاتر نمی‌رود. برای کار گر دان جوانش 
گامی کوچک روبه جلو محسوب می‌شود. شعیبی 
می‌تواند با در دست داشتن سوژه‌ای بکر و 
فیلمنامه‌ای شسته رفته تر سطح فیلمهایش را از 
ار 

باتماشای دار کوب "می‌توان با این اميد که 
0 
کسب کرده و حالا می‌توان د فیلمهای 
ار 


نجیب رزاق. نخست وزير سابق مالزی 
برای تحقیقات و باز جویی درباره سوءاستفاده 
مالی جندین میلی ون دلاری از صندوق 
۳ مالزی دسستگیر شد.این پول 
صرف سر مايه گذاری‌های مختلفی شده که ساخت فیلم "گرگ وال استریت" در سال ۱۳ ۰ بخشی از 
در کمال ناباوری در انتخابات شکست خورد و از کرسی قدرت پایین کشیده شد. 

وی از جمله افرادی بود که از سوی داد گستری آمریکا در سوءاستفاده از صندوق مالی کشورش 
زند گی شیک. از جمله سکونت در املا ک لوکس در آمریکاء استفاده از جتهای شخصی. قایقها. کیفهای 
دستی, جواهرات و آثار هنری و نیز هالیوود شده است. 

اف‌ب ی آی اعلام کرده بسود ۰۰ ۱ میلی_ون دلار از بودجه فیلمی که لئوناردو دی کاپریو در آن 
نق ش آفرینی کرد از این صندوق سر مایه دولتی مالزیایی به دست آمده بود. گفته شده صندوق 1۷۲۱۱ 
پولی را به کمپانی تهیه فیلم هالیوودی "رد گرنایت پیکچرز "داد که کنترل آن راریزاعزیز, پسر خوانده 
نجیب رزاق بر عهده داشت. کمیانی رد گرنایت یک هدیه تولد ۶۰۰ هزار دلاری نیز به دی کاپریو 
داد که شامل جایزه اسکار مارلون بر اندو برای بهترین بازیگری در فیلم "در بارانداز "بود.هر چند دی 
مطلع بودن از این اختلاس مبرا کرد. 


هفته گذشته آ کادمی اسکار اعضای جدیدش را 
اعلام کر د که در این فهر ست حسین جعفریان از فیلم 
"فروشنده در بخش فیلمبر داران علی عسگری و 
فرنوش صمدی سازند گان فیلم "سکوت "و آنگاه" 
در میان سازند گان انیمیشن و فیلم کوتاه دیده می 
شد. فرنوش صمدی که به صورت مشترک باعلی عسگری کار گردانی فیلم کوتاه سکوت "راانجام 
داده‌است درباره‌اين انتخاب گفت: ما به واسطه یکی از دوستانمان که خودش عضو | کادمی اسکار 
است ومارامی شناخت. سابقه کاری مارامی دانست و از حضورهای جشنواره ای ما اطلاع داشت به 
آکادمی معرفی شدیم. وی گفت با توجه به اینکه شما رزومه خوبی دارید. می‌خواهم شما را به آکادمی 
پیشنهاد بدهم چون لیاقتش را دارید که عضو | کادمی باشید به همین تر تیب حدود ۰ ماه‌پیش این 
پیشنهاد را به | کادمی اسکار داد. پس از ارائه پيشنهاد. بررسی های لازم از سوی | کادمی اسکار انجام 
شد. روال هم به این صورت است که همه آثار افراد رابررسی و سپس آنها را به خاطر دو, سه فیلم 
انتخاب می کنند که مارا به خاطر سکوت و "نگاه انتخاب کر دند. البته رزومه و حضورهای بین المللی 
هم برایشان مهم است.فکر می کنم این اتفاقی که برای ما افتاد باعث ایجاد اميد در دل بچه‌هایی که فیلم 
کوتاه می‌سازند یا وارد این عرصه می‌شوند. شده و با خود می گویند که آنها هم حتما می‌توانند چنین 
موفقیتهایی کسب کنند البته منظور من تنها کسب جایزه نیست بلکه به این معنی که به شایستگی‌هایی 
برسند که منجر به دیده و شناخته شدن انها شود. البته هنوز خودمان از کارهایی که می‌توانیم بکنیم 
اطلاع چندانی نداریم. البته یک سری مطالب برایمان ایمیل کر ده‌اند که باید انهارامطالعه کنیم امااین 
رامی‌دانم که کار ما از اکتبر آغاز می شود. در مرحله اول فیلمهای کوتاه و در مرحله دوم حتی فیلمهای 
بلند را هم می توانیم بررسی کنیم و به نظر من این موضوع بسیار جالب است چراکه فکر می کنم عضو 
یک کلوپ هستیم که امکان برقراری ارتباط با بقیه افراد را داریم و می توانیم با انها صحبت کنیم. 
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شهرام حقیقت دوست و پویا امینی» دو رفیق 
قدیمی و همراه صمیمی از روزهای خوب "خط 
قرمز تا امروز در روسیه. 


هر گاه خدادخه اهد دند ه‌ای دا خواد کند؛ داف دااز اه دور می سادد 


۵ حر ت علی(ع) 


همه اسامی مستعاراست وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب 

2 می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی 
< می‌خواهد خوابش چاپ نشودحتماًتاکید کند که چاپ نشوداودوستاتی 
ب ت که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند.لطفا فقط یکشنبه‌ها بین ساعت 
خوا رگا عصطف ی گلیار ی ۱ 7 ۵ تا ۱۷(سه تا پنج عصر)باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرند و 
sooshtraa@yahoo.com‏ ۱ > یار ا ا ی ما 


خود راقبل ازاین که‌برایتان تعبیرش کنم,برای کسی تعر یف نکنید 
لطفاً خوابهای خود را پیامک کنید يابا تلگرام زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. 
و واتساپ بفر ستید ۹ + 


کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها 


۳ 
عروس آاینده سس چرس 
کا خواب شما 
هیجان‌زده هستید و دوست دارید زودتر پسرتان به سامان برسد و 
زن بگیرد. دوست دارید عروستان به شما وابسته باشد و شما را خیلی 
دوست داشته باشد. دوست دارید مطیع و مهربان هم باشد. و گمان 
کنم در بیداری پدر آن دختر خبر ندارد که با پسر شما دوست است 
به همین دلیل است که در خواب از پنجره دخترش را صدا می کند. 
آن دختر در خواب شما معیوب است و شما او را طرد نمی کنید و 
می‌گویید شاید مصلحت است که به معنی مهربانی شماست و به 
این معنی هم هست که اشتیاق شما برای سر و سامان پسرتان زياد 
است اما نگرانید مبادا عروس يا آن دختر مزیتهایی داشته باشد و 
پسرتان را به خودش اختصاص بدهد. می‌تواند به این معنی هم باشد 
که همسر با مادر خیلی فرق دارد که توضیحش طولانی است. در 
ادامه خواب برای او و پسرتان موقعیت فراهم می‌کنید که دور بزنند 
و بستنی بخورند. و این هم یعنی اگر در بیداری برای آنها موقعیت 
فراهسم می کنید: ایسن کار را فکنید مگر آینکه پسدز و:مادر دعقر خبر 
داشته باشند. 


مائده فلاحتی, ۵۶ ساله. متأهل. خانه‌دار تهران 
در خواب می دبدم دختری که‌در دانشگاهدایسرم 
دوست است .به خانه ما امد ه. السته نه خانه فعلی. يسر هاو 
عرو سهاو نوه‌هامنرل ماود ند واین د ختر همه‌ش خودش رابه 
من می چسباند و دوست داشت در آغوشش بگیرم. در خواب 
احساس دی نداشتم. در انتهای بذ یر ابی ماینجره‌ای,بود که 
در دختر سرش رایبرون آورد و از دختر خواست به خانه 
برود. من به‌پبدرش گفتم شماهم از آن طرف بیا خانه ماشام 
بخور بد عد یر وید. بول نکر دند. بعد دیدم دختر یلوزش را 
جلو همان جمع الازد وبخشی ازددن او بریده بود. مثل کسی 
کهییماری داشته داشد.به خودم می گفتم شایدمصلحت خد۱ 
در این است که مراامتحان کند. ولی بقیه‌با تعجب به او نگاه 
می کر دند..بعد یسرم اوراسوار ماشین کرد تابه خانه‌بر ساند. 
در خواب منزل آنماایشت منزل مابود ولی در ییداری فاصله 
داریم.من دهشان گفتم بر ید به دور یز نید ېستتی بخور ید زود 
درد خونه. 


آیا خوابهایم راست است؟ 


هستی‌روشنی, ۲۳ ساله. مجرد. شاغل, قزوین 
سال ۹۴ دایسری که دوستش دارم نامزد کر دیم. به دلایلی به‌هم خورد 


این خواب را ذهن خود شما ساخته و خواسته به شما 


ولی ار تباط مان ر اقطع نکر دیم. سال ,عد قرار شد دودار دده خواستگاری بابند. 
ماهر ان ودم وه فر وین در گشتیم.دعد خبر دادند که‌دندانش کیست کر ده 
و صور تش ور م دارد. مشکلی هم برای ملدردزر گش پیش آمده ماتاساعت 
هار صبح منتظر بودیم. نیامدند. نالمید شد م و خوالیدم. خواب دیدم مر حوم 
دایی نامزدم به من گفت دهنت رابند و فقط نگاه کن. در خواب از خواب 
ببدار شدم و از خواهرع,بر سیدم وقتی خواب بودم. حر فی زدم ؟ همان حمله 
خواب‌را گفت .بعد دیدم نامزدی من و دختر دابی خودم که‌وهم شلاعقد 
کرده‌وبه‌هم خور ده دود در گرار شدهدود. او تمیر ومر تب و آرایش کر ده‌بود. 
من هول بودم. کفشهای روفر شی ام راداخودم بر ده‌بودم. غر می‌زدم که چرا 
هول هولکی ؟د ختر دابی و ماد رش سوار ماشین شد ند ور فتند. از نامزدی من 
واو خبری ښود. یر ون‌بر ف می امد. آنیاداماشین دور می‌ز دند..بعد تعمیر کار 
تلوبز یون آمد..بعد من و نامزد سالقم دوداره نامزد کرده بوديم. بچه .یکی از 
اقوام را که‌بدر ومادر خویی ندار د. دوی بام خوادانده بودم. من داشتم اورا 
دزر گ می کر دم... و خوایهای دیگری هم دیده‌ام که همگی نشانه ازدواج 
ماسست. سؤالم این است که گر قسمت هم هستیم و این خوالیها نشانه وصل 
است.چرادرییداریابنطور نیست.مااز سال ٩۶‏ کات کر دهایيم. ضمناد یشب 
متو جه شد م داد ختر ی عکس صمیمانه گذاشته. از اودر سیدم این کیه؟ گفت 
زنمه. بر س وجو کر دم و گفتند زنش نیست. تازه آشناشده‌اند. 


۰ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


است شما و او ازدواج کنید. حتی در خواب هم نشانه‌هایی 
هست که برعکس تصور شماست. نامزدی شما و دختر دایی. 
نامزدی او. هم به هم خورده و ناخودآگاه شما حواسش بوده 
که نامزد سابق شما دیگر برنمی گردد به همین دلیل یک 
شکست خورده را وارد خواب شما می کند. بیرون برف است 


که نماد سردی رابطه است. تعمیر کار تلویزیون نماد این است 
که حقیقت را نمی‌بینید. برای مثال تلویزیون برفک دارد و 
حقیقت فیلم دیده نمی‌شود. ذهن شما هم بخش استدلالش 
خضوب عمل نمی کند و به‌جای دقت کردن در حقیقت. سعی 
می کنید خوابها را برای خودتان طوری تعبیر کنید که به وصل 
ختم شود. در اول خواب مرحوم دایی می‌گوید حرف نزن. 
نماد خوبی برای آغاز خواب نامزدی نیست چون هم میت 
است. هم می گوید دهنت رو ببند و حرف نزن. آخر خواب هم 
دارید بچه پدر و مادر بدی را بزرگ می‌کنید که نماد دردسر 
است. درست هم هست: نامزدی به‌هم خورد و دردسرهایش 
برای شما مانده. بهترین پيشنهاد برای شما این است که او را 
فراموش کنید. او سه سال از عمر عزیز شما را تلف کرده. اگر 
فراموشش نکنید. باز هم عمرتان تلف می‌شود. 


بقیه از صفحه ۱۵ 
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لیلاخانم کارخانه‌دار بود. حتی شبی که رفتیم 
خواستگاری یه پیراهن و شلواری تنم بود که نوکر 
خونه لیلا خانم هم از من شیکپوش تر بود... " 

لیلا همه عشقش را به زبان آورد: "تو ماه بودی 
آقا خلیل!" 

خلیل آهی کشید وادامه داد: اینطوری بود که 
خانواده لبلا از همون روز اول با ازدواجمان مخالف 
بودن امالیلا خانم روی حرفش ایستاد و گفت: یا 
خلیل.... یا خودم رومی کشم پدر و مادرش هم 
مجبور شدن قبول کنن و واسه اینکه دختر شون 
نمیره, اونو انداختن به من تا من بمیرم! " 

من وداوود زدیم زیر خنده‌ولیلا گفت: خیلی 
بدجنسی خلیل!" 

آن شب یکی از زیباترین شسبهای همه عمرم 
را گذراندم. چرا که یک عاشق و معشوق واقعی 
را دیدم. 
جبهه شد. خودش می گفت "شما بمونید و تا ظهر 
تو شهر گردش کنید "اما من و داوود که خریدمان 
راهم کر ده بودیم نپذیرفتیم و حدود نیمه شب 
سوار بر تانکر و همراه "خلیل آبجی لیلا" به طرف 
آقاخلیل -بالحنی کهاصلاً شوخی در آن نبود - 


بقیه‌از صفحه ۴۱ 
قصه زنی که نوشت: من رفتم 

بود. به سعید هم نمی‌توانست چیزی بگوید 
چون نمی خواست او را در غربت به غصه دچار 
کند. خودش را دلداری داد که این کتلت با ان 
کتلت فرق می کند و بین د کتر آذرمی و شوهرش 
رابطه‌ای پنهانی وجود ندارد چون منشی و کار کنان 
کلینیک حضور داشتند و کیومرت نه وقتی داشت 
نه خلوتی پس بهتر است او هم مثل منشی مطمتن 
باشد که آذرمی و جیهونی فقط برای کار و سود 
اقتصادی به هم نزدیک شده‌اند. 
که د کتر آذرمی خیلی سیر است. پوست آذرمی 
مسی رنگ بود و در هیچیک از طیفهای سفیدبرفی 
او مثل ضربدر قرمزی بود که روی کارنامه چندین 
سال زند گی مینا کشیده شده بود. این فکرها 
رهایش نمی کردند. آشپزخانه خاموش بود. کسی 


گفت: الان هم پدر و مادر لی لاو دو تا برادرش 
دارن میرن انگلیس. 

همه کارخانه و زمین و خانه رو فروختن و 
می‌خوان برن انگلیس زند گی کنن اما لیلا 
باهاشون نمیره.... فقط به خاطر من نمیره! خدا کنه 
من لیاقت عشق ليلا رو داشته باشم! " 

من وداوود فقط نگاهش کردیم واو ادامه 
داد: حالا فهمیدین چرامن اگه یک شب ليلا رو 

داوود سکوت کرد و من گفتم: الحق که لقب 
"خلیل آبجی لیلا" بهت میاد آقا خلیل..." 
لايق عشق لیلا باشم... همین و بس..." به منطقه که 
رسیدیم, آقا خلیل دوباره ویر اژ داد و... تا بالاخره 
رسیدیم به پاسگاه "چم‌سری و شهرک زبیدات '. 

من و آقاخلیل تا پنج ماه بعد معمولا هر روز 
همدیگر رامی‌دیدیم. تااینکه گردان ما به منطقه‌ای 
دیگر اعزام شد وبعد از آن, رابطه ماشد تلفنی و 
اوایل هر چند ماه یکبار و کم کم شد سالی یکبار و 
بعد هم چند سال یکبار و... سی سال گذشت! 

سال ۱۳۹۲ از راه رسیده بود و حدود مهر ماه 
بود که "داوود"زنگ زد و آن خبر تلخ را داد. او 
که عمه همس رش اهل دزفول بود و هر از گاهی 
نیز به اه واز می‌رفت. آن روز پای تلفن با بغض 
گفت: "تقر یبا یک ماه قبل, ليلا خانم که چند سال 
مریض بود فوت کرده و منم دیروز شنیدم." 

بدنم لرزید از شنیدن این خبر و زانوانم سست 
شد. از خودم بدم آمده بود که چنان در چرخ 


استخدام کر ده بود تا کارهای خانم را انجام بدهد. 
پز هم ماهر بود. مینا دیر بیدار می‌شد. سر شب هم 
سلسله اعصاب او را به خواب و رخوت می‌بردند. 
وضعیت بدی بود. روزی به خودش آمد وعزم 
کرد دیگر قرص نخورد. جمعه بود. برعکس 
خواب بودند. خدمتکار هنوز نیامده بود. کیومرت 
روی مبل خوابیده بود. چراغ گوشی‌اش چشمک 
می‌زد. گوشی رانگاه کرد. دید د کتر آذرمی با چهار 
خط در گوشی کیومرث زندگی می کرد. دیشب 
بیست و سه دقيقه با هم حرف زده بودند. پیامهای 
بود: توهم خوب بخوایی عزیزم. مینا گوشی را 
ته حلقش انداخت و خوابید. 

مینا چشم باز کرد و بیدار شد. فکر کنم این 
چهارمین بار بود که چشمش را باز می کر د. بالش 


دنده‌های زندگی له شده بودم که نزدیک به ده 
سال از آقا خلیل بی‌خبر بود م! 
شماره آقا خلیل رااز داوود گرفتم و زنگ زدم 
وتاآقا خلیل_ که دیگر صدایش شاداب نبود - 
گفت "لو پاسخ دادم: "سلام خلیل آبجی لیلا.." 
بچه‌ای که مادرش را از دست داده باشد, زد زیر 
گریه و گفت: "من دوام نمیارم محسن جان.... 
مطمئنم دوام نمی یارم! , 
سعی کردم کمی دلداری‌اش بدهم اما فایده‌ای 
نداشت چون "خلیل آبجی لیلا" زنش را از دست 
نداده بود. او همه زند گی‌اش رااز دست داده 
بود؛ عشقش را از دست داده بودا و عجیب آنکه, 
فتاه وشش ووزبعد ازم رگ لیسلا خاد ایل 
آبجی لیلا" رفت پیش عشقش! 
لیلا رفت... خلیل هم رفت پیش لیلاء اما هنوز 
هزاران نفر مانند لیلاو "خلیل آبجی لیلا" در آبادان 
و اهواز و خر مشهر پای عشقشان ایستاده‌اند؛ پای 
خوزستان ایستاده‌اند! 
فقط خدا کند تصمیم گیرند گان و سرنوشت 
سازان ایران. به حرمت عاشقان خوزستان هم که 
شده بیشتربه داد آنها برسند. 
درهنگام صفحه بندی خوشبختانه دریافتیم 
که به همت قرار گاه خاتم کارانتقال آب شیرین 
به شهرهای آبادان و خرمشهر به فرجام رسیده 


خواست طرف یخچال بر ود.ازاتاق دخترش صدایی 
شنید. زهراسه روز بود به خانه مادربز رگش رفته 
بود. پس این صدای چه بود؟ اهسته در راباز کرد. 
اتاق تاریک بود ولی توانست د کتر آذرمی و د کتر 
جیهونی را تشخیص بدهد. در را اهسته بست و به 
اتاقش بر گشت. دو تا قرص خورد و خوابش برد. 
گمان کنم چشمهایش خیس بودند. 

خواب دید دارد با خودش حرف می‌زند. گریه 
می کرد. می گفت تا وقتی که پسرم بود. امیدی به 
زند گی داشتم و به انگیزه او بود که توانی برای 
حر کت داشتم. حالا برای کی غذا بپزم؟ برای 
کی خانه راتمیز کنم؟ خودم رابرای کی آراسته 
نگه دارم؟ من هم مثل خیلی از زنها محوری جز 
شوهرم ندارم. و حالا حس می کنم در این خانه 
زیادی هستم. بعد از خواب پرید. ظهر بود. روی 
کاغذی نوشت "من رفتم "و رفت. او حتی در آگهی 
زنان گمشده هم پیدا نشد. د کتر آذرمی می گفت 
"شاید رفته باشه خارج." دکتر جیهونی می گفت 
"می دونستم ریگی به کفش داره و با مردی دوست 
شده. زهرامی گفت بهتر که رفت.از شوش 
خلاص شدیم." 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۰ 


تشلی. اد ر 


خا 


ل ر داز دار می آورد 


9 ې سه نه 


رمربی نی ای ال 


چاه زمرت 


تیم ملی والیبال ایران روزهای خوبی را سپری می کند. درست است که این تیم در مسابقات ملتهای 
جهان نتوانست به دور نهایی صعود کند. اما تغییر نسل اتفاقی بود که در این مسابقات رخ داد و سرمربی 
صرب تیم ملی نشان داد ابتدا آینده والیبال برایش اهمیت دارد و بعد. نتیجه. او این روزها مشغول آماده 
سازی تیم ملی برای حضور در مسابقات آسیایی و قهرمانی جهان است. ایگور کولاکوویچ که جزء 
پرافتخار ترین مربیان والیبال جهان است. با ما درباره حضور در ایران و والیبال ایران صحبت کرد. 


× چه شد که به پیشنهاد فدراسیون والیبال ایران 
جواب مثبت دادید؟ 

سالهاست که فدراسیون والیبال اب را در حال 
صعود و پیشرفت سازمانی و بلندپروازی در تیم 
ملی و لیگ است. هدایت تیم ملی والیبال ایران 
برای من یک افتخار بز رگ و البته یک چالش 
خواهد بود. 

کیفیت والیبال ایران چگونه است؟ 

من فکر می کنم که کیفیت تیم ملی والیبال ایران 
بسیار بالاست. تیم ملی ایران در حال حاضر بر 
پایه کیفیت و پتانسیل بین بهترین تیمهای والیبال 
جهان قرار دارد. لیگ بر تر ایران هم هرساله بهتر. 
قوی‌تر و جذ آب‌تر می‌شود. حضور تعداد زیادی از 
بازیکن ان خارجی در لیگ ایران باعث می‌شود تا 
این لیگ. سریع تر و موّثر تر توسعه پیدا کند. مورد 
مهمی که در مورد ایران وجود دارد این است که 
درهای تیم ملی و لیگ ایران به‌روی بازیکنان و 
مربیان خارجی باز است. تبادل تجربه و دانش بین 
بازیکنان ایرانی و خارجی, عامل مهمی در پیشرفت 
و توسعه توانایی و کیفیت بازیکنان ایرانی است. 
لاچه حسی از کار کردن در آسیا دارید؟ 
تجربه مربیان دیگر که در قاره آسیا کار کرده‌اند. 
بسیار مثبت و خوب بوده است. شرایط کار وزند گی 
در آسیا بسیار خوب است و ورزش و فرهنگ نیز 
جایگاه قابل توجهی در این قاره‌دارد. به همین 
عاطن فعالیت در قاره آسیا برای من نه‌تنهایک 


چالش بز رگ خواهد بود. بلکه یک شانس برای 


کسب مدال توسط یک تیم آسیایی در میادین 
بین‌المللی است: 

×آیا برای شماو تیم ملی ایران ممکن است که 
بین ۴ تیم بر تر برای حضور در المپیک 1° 
تو کیو قرار بگیرید؟ 

من احترام زیادی برای کیفیت والیبال ایران قائل 
هستم و البته به کار خودم هم اطمینان دارم چون 
تجربه گرانبهایی در رده‌ملی با تیم ملی صربستان 
دارم وبا اين تیم به ۱۲ مدال بین‌المللی رسیده‌ام. 
زمان چهار بساله‌ای که تا المپیک باقی مانده برای 
قرار گرفتن ایران بین تیمهایی که شانس حضور در 
مره نمه تهات ایتک ۳۶۲ کو رادار 
کافی به نظر می‌رسد. 

کپس با این حساب شما قول مدال در مسابقات 
مختلف می دهید؟ 

هیچ تضمینی در هیچ کشور جهان برای کسب 
صاحب مدال بوده نمی تواند تضمین دهد. در جام 
جهانی نیز تیمهای مطرحی به رغم شایستگی در 
سکو قرار نگرفتند. والیبال ایران یک ویژگی مهم 
دارد و آن هیل باطنی برای پیشرفت است. جوانان 
والیبال ایران آماده هستند که جان خود رابرای 
کشور و پرچم فدا کنند و من هم افتخار می کنم در 
خدمت انان هستم. 

کانتقادی به شما بود که در ایران حضور ندارید 
اما تیم را هدایت می کنید. داستان چیست؟ 
بعد از رقابتهای ژاپن که به مقام سومی دست یافتیم 
و برای اولین بار والیبال ایران راروی سکوی جهانی 
بردم. از مرخصی قانونی خودم استفاده کردم. 
اما دستیاران و آنالیزور تیم ملی نظارت کامل بر 
لیگهای ایران داشتند. فیلم تمامی بازیها رادیدم و 
اشراف کامل داشتم.به محضی که به ایران رسیدم 
باتمام مربی ان لیگ برتر ارتباط برقرار کردم و 
محور اصلی صحبتهای من با سرمربیان» بازیکنان 
این تیم بود و همچنین نظرات آنان درباره سایر 
تیمها را پرسیدم و با اطلاعات خودم همسازی 
کردم تا در نهایت بهترین بازیکنان را برای دعوت 
به اردوی تیم ملی انتخاب کنم. با همکاری سایر 


سرمربیان تیمها در مجموع اطلاعات خوبی به 
دست آوردیم زیر این مربیان به دلیل رقابت با 
حریفان همیشه در حال آنالیز تیمهای حریف در 
لیگ برتر هستند و در صحبت با انان به اسامی 
جدیدی نیز برخورد کردم. 

×ظاهراً شما به دلایل انضباطی و اخلاقی با دو 
ستاره جوان تیم ملی برخورد کر دید. 

برای من نظم و اخلاق از هر چیز دیگری مهمتر 
است. من وظیفه دارم صادق باشم. همواره حامی 
بازیکن ان جوانم بوده‌ام چرا که آینده والیبال ایران 
در گرو آنهاست. قبول دارم که آنها جوانند و 
می‌توانند مر تکب اشتباه شوند اما نه این گونه 
اشتباهات. توخته در هفته سوم که در روسیه به 
تیم ملی پیوسسث انطظار داشت پس از با رکشت بة 
ایران با تیم ملی ب کار کند اما گویا پس از یکبار 
حضور در تمرین: به آرومیه سفر کرده و خواسته 
تادر آنجا تمرینهایش رابه صورت فردی انجام 
دهد. من حق می‌دهم که او جوان است امامتوجه 
این موضوع نمی شوم که چرابه تیم ملی احترام 
نگذاشته است. اشتباه یلی هم دقیقا همین بوده 
است. من فرصت زیادی برای صحبت با کادر فنی 
تیم ملی ب نداشتم اما یلی نیز پس از تمرین با تیم 
ملی ب به صورت فردی تمرینهایش را انجام داده 
بود. باید بازیکنان جوان به بزر گترهای تیم احترام 
می گذاشتند و اصلا معنی ندارد که یک بازیکن هر 
وقت دوست داشت تمرین کند. علاوه بر احترام 
به بازیکنان تیم, آنها باید به تماشاگران نیز احترام 
می گذاشتند. من انتظار داش تم که به اهداف تیم 
ملی احترام بگذارند. هر کسی اشتباه کند باید تنبیه 
شود. من از کلمه تنبیه استفاده‌می کنم اما می‌خواهم 
تا انها متوجه شوند که راه درست چیست و مطمئنا 
در آینده نزدیک ذهنیتشان را تغییر می‌دهند. باید 
ذهنیت بازیکنان در برابر تیم ملی عوض شود. 
ابه اهداف خود در مسابقات لیگ ملتهای 
والیبال دست یافتید؟ 

صحبت در این باره‌راحت نیست. بار گذشته 
که از هدف تیم ایران پرسیدند گفتم که تلاش 
می کنیم در همه بازی‌ها پیروز باشیم. اما با ورود 


یک سری مصدومیتها کار سخت شد. در طول 
رقابتها موسوی, غفور و قائمی با سیب دیدگی 
روبرو بودند وحتی شریفی هم در مقاطعی دچار 
مصدومیت شد. همین مسائل دستیابی به اهداف 
رابه مشکل می‌اندازد. در ابتدا هدفمان دستیایی به 
مرخله تهای بوذ اما با آین مشکلات: این ان مير 
نشد. هرچند برخی چهره‌های جوان معرفی شدند 
که کیفیت بازی بالایی دارند واین می‌تواند نکته 


مثبتی باشد. 
ابه نظر شما چراانتقاداتی به سعید معروف 
شده است؟ 


نمی‌دانم چرادر ایران همه دوست دارند که 
معر وف خداحافظی کند.او در این دوره نیز بازیهای 
فوق‌العاده‌ای انجام داد و باحضورش درز مین تفاوت 
ایجاد می کند. معر وف جانشینان بسیار خوبی دارد. 
برای یک پاسور تجربه بسیار ضروری است واو 
از نظر تکنیک, شخصیت و تجربه بی‌همتاست و 
یکی از بهترینها در جهان است. معتقدم پس از 
او در آین ده والیبال ایران پاسورهای خیلی خوبی 
خواهد داشت و وادی. سال افزون. فلاحت خواه 
و کریمی جایگزینهای شایسته‌ای هستند و نباید 
نگران جایگزین معر وف بود. همه در ایران معروف 
رابا دیگر با یکنان مقایسه می‌کنند ام اواستیل 
خاص خودش رادارد. در کل پاسورها قابل مقایسه 
با همدیگر نیستند. در بازی ایران با آمریکا دیدید 
که وادی چه بازی خوبی انجام داد و لطفا دیگر از من 
نبرسید که معر وف چه زمانی خداحافظی می کند 
چون او باعث تفاوت در زمین می‌شود. 

در یکی از مصاحبه‌هایت‌ان عنوان کردید که 
والیبال در ایران بسیار محبوب است. 


خانواده ورزشی ایگور 


ایگور کولا کوویچ ۵۱ ساله مربی متولد بو گسلاوی سایق است و 
خانواده‌اش کاملا ورزشی هستند.او تا چهارده سالگی در باشگاه پودریگا 
والیب‌ال بازی کرد و پس از با تیم پارتیزان بلگراد دو قهرمانی ویک 
نایب قهرمانی لیگ یو گسلاوی را کسب کرد. دو قهر مانی جام حذفی و 
یک نایب قهر مانی لیگ قهرمانان اروپ ااز افتخارات دوران بازیگری او 
است. "ساندرا کولا کوویچ " همسر کولا کوویچ ۴۷ ساله است و در تیم ملی 
هندبال مونته نگرو بازی می کرد. او یکبار هم به عنوان سرمربی تیم ملی 
بانوان این کشور انتخاب شد.او در سال ۲۰۰۱ در قهر مانی جهان همراه با 


تیم ملی کشورش به مدال برنز رسید. 

حضور ساندرا در هندبال نیز باعث شد الکسا" 
یکی از دو پسر کولا کوویچ هم هندبالیست 
شود. او با یک متر و ٩۰‏ سانتی متر در هندبال 
کار می کند. اصرار مادر الکساباعث شد او 
هندبال رابرای ورزش حرفه ای انتخاب کند 
و سمت والیبال نر ود.الکسا متولد ۷ مونته 
نگر و به عضویت تیم ملی هندبال صربستان در 
می کند. این بازیکن از سال ۲۰۱۳ عضو تیم 


بله.والیبال بعد از فوتبال درایر ان ورزش دوم 
محسوب می‌شود. تمام سالنها با هواداران 
پر از تماشاگر است. چه در بازیهای لیگ 
و چه در بازیهای بین‌المللی تماشاگران 
زیادی به ورزش‌گاهها می‌روند. بازیکنانی 
که در تیم ملی والیبال ایران هس تند ستاره 
محسوب می‌شوند. این خیلی سخت است 
که انها در شهر راه بروند. چون همه برای 
گرفتن عکس و امضا به سراغ آنها می‌روند. 
بازیکنان ایران با قراردادهای خوبی که 
دارند برای والیبال از کشور خارج نمی‌شوند. 
#چنین قراردادهایی مانع پیشرفت تیم ملی 
نمی‌شود؟ 

بازیکنانی که در ایران فعالیت می کنند دو. سه 
برابر بازیکنانی که در باشگاههای اروپایی فعالیت 
می کنند در آمد کسب می کنند. به خاطر همین 
آنها در لیگ داخلیشان بازی می کنند و از امکانات 
خوبی در تمرینات برخوردار هستند. ولی من فکر 
می کنم آنها باید یک بار هم که شده خارج از لیگ 
ایران بروند. چون برای پیشرفتشان بهتر خواهد 
بود. بازی دریک لیگ دیگر خیلی به سود آنها 
خواهد شد. علاوه بر این باروشهای مختلف تمرینی 
آشنا می‌شوند. شیوه بازی و مسائلی از این قبیل نیز 
موثر خواهند بود. 

×قبل از شما مربیان خارجی همچون خولیو 
ولاسکو اسلوبودان کواچ و رائول لوزانو در تیم 
ملی والیبال ایسران فعالیت کرده‌اند. آیا قبل 
از آمدن به ایران با آنها مشور تی داشتید؟ 

من فقط یکبار با کواچ صحبت کرده‌ام که البته 
بعد از امضای قراردادم بود. من می‌خواستم تا از 


Ty 


من داد موثر واقع شد. ولی البته من دید گاه خود م 
راداشتم. 

ګابزر گترین مشکل و چالش شما برای کار در 
ایران چه بوده است؟ 

در کنار نتیجه که خیلی مهم محسوب می‌شود. 
من دوست دارم تا بایک گروه‌با استعداد کار کنم. 
چیزی که در ایران وجود دارد. در حال حاضر 
نمی‌توانم از تمام آنها اسستفاده کنیم. چون الان آنها 
زیر ۳ مال فد از نظرمن براق شاط 
خوبی ندارد و آماده نیستند. 

کامر بیگری در ایران کار سختی است؟ 

من خیلی دوست دارم که طر ز تفکر ایرانی‌هابامردم 
مونته‌نگرو نزدیک است. آنها خیلی شور وشوق 
دارند. بعد از پیروزی‌ها خیلی خوشحال هستند و 
بعد از شکست هم خیلی ناراحت می‌شوند. بعضی 
مواقع روی چیزهایی که اهمیت زیادی ندارد. 
کرد که به آنها کمک کنم که در بهترین شرایط 


#باید به زمان احترام بگذارید و این یعنی اینکه "دیر نکنید . 

حتی وقتی هم باختیم, باید نظم را رعایت و تمر کز خود را حفظ کنیم. | 

+ روی کاری که انجام می دهید. تمر کز کامل داشته باشید. در طول تمرین نباید 
با میهمانان حاضر در سالن ارتباط کلامی داشته باشید. فقط تنها وقتی که به شما 
اجازه این کار را دادم. می‌توانید بروید و سلام کنید. 

* به هنگام توقف تمرین, اول توپها را جمع کنید و بعد بروید آب بخورید. همه 
٭ تنها وقتی آب می نوشید که به شما وقت توقف داده باشم. 


#استفاده از تلفن همراه‌هنگام جلسات رسمی (سر میز 
غذا؛ سالن و...) ممنوع می باشد. 

6 در طول تمرین, فقط من و کمک (مربی) های من 
اجازه صحبت داریم. بعد از تمرین» من برای هر 
حرفی که با من دارید. آمادگی دارم. 

۴« باید در بازی نظم رارعایت کنیم. دوست ندارم 


ق خود را تغییر نداده‌باشیم. احترام بگذارید. 


# در طول تمرین تباید صحبت کنید مخصوصا در 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۰ 
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۰ 


ده ذیحه 


داه خر دمندی ر 


سید 


ن 


تیم ملی فوتبال ژاپن شگفتی‌ساز قاره | 
آسیا بود. این تیم با صعود از گروه 
خود به خاطر کارت زرد کمتر به 
2 اف با رت وب ااا 
سرانجام باشکست سه بر دواز دور ۰ | 
کردن استادیوم توسط تماشاگرانشان تبدیل به سنت شده این بار بازیکنان تیم 


به نظر می‌رسد حتی پیروزی در , 

برابر مدافع عنوان قهرمانی جام 

جهانی یعنی آلمان هم برای برخی 

از طر فداران فوتبال در این کشور 

کافی نبوده و مردم اين کشور 

استقبال عجیبی از بازیکنان در بدو ورود به سئول داشتند. کره جنوبی اولین تیم 
اسیایی تاریخ جام جهانی بود که آلمان رادر جام جهانی شکست داد. این تیم در 
سومین دیدار خود در مرحله گروهی با ۲ گل ژرمنها را مغلوب کرد تا با ۲ امتیاز 
بالاتر از رقیب قدرتمند خود در رتبه سوم مرحله گروهی قرار گیرد.هنگامی که تیم 
ملی کره جنوبی ۴ سال پیش به خانه باز گشته بود. بعضی از طرفداران شیرینی های 
سنتی کره‌ای را به سمت بازیکنان پرتاب کردند که در فرهنگ این کشور به عنوان 
هی مر کے هرا ار ار ا کل کرو ال 
کردند اما بان حال باتوجه بهپیروزی تاریخی در آخرین مسابقه الما بسیاری 
انتظار داشتند که جو بین مردم در هنگام بازگشت تیم متفاوت باشد که البته در 
نهایت این اتفاق هم تقریبا فتاد. با ان حال, تعداد انگشت شماری از هواداران تخم 
مرغ به سمت بازیکنان پر تاب کردند که باعث ناراحتی برخی دیگر از هواداران 
ات کد وا ار لس رات که بت این حرا ری که 


جردن پیکفورد دروازه‌بان انگلیس گفته, قبل از بازی با کلمبیا درباره بازیکنان 
این تیم تحقیقات بسیار زیادی انجام داده و بخصوص پنالتی زنهای احتمالی 
کلمبیا رابه دقت بررسی کرده تا ببیند در گذشته پنالتی‌هایشان را بیشتر به 
کدام سمت دروازه شلیک کرده‌اند .پیکفورد گفته من همه ۵پنالتی‌زن کلمبیا 
رابررسی کرده بودم و می‌دانستم بیشتر به کدام سمت شوت می کنند. فالکائو 
فاکس ساکر در حساب رسمی توییتر خود با انتشار عکسی از جر دن پیکفورد 
درحالیکه یک بطری آب به دست دارد و به دقت در حال تماشای بطری اب 
است نوشته ‏ جردن پیکفورد درباره پنالتی زنهای کلمبیا تحقیق کر ده بود... 


مارادونا یکی از تماشاگران ویژه رقابتهای جام 

جهانی ۱۸ ۰ در روسیه کشور است.طبق 

اعلام آ.اس» دیگو آرماندو مارادونا با حضور 

در روسیه زر بازی تیم ملی 
Ty‏ ۱ 
يازده‌هزارو gy‏ 
I I MM‏ 
به روسیه فقط مارادونا نت به دیگر ستاره‌ها هزینه زیادی دارد. فیفا هزینه 


امین حخارت هافیک a‏ 

تیم ملی‌مراکش در 

مسابقات جام 9 

روسیه از جمله بازی 

برابر ایران توسط پلیس 

کشورش بازداشت شده ؟ ي 

است.طبق اخبار اعلام 

شده.وی جمعه شب در تصادف رانند گی حضور داشته که منجر به مرگ 
مردی جوان شده است.شاهدان عینی به پلیس گفتند که حارث در حال 
رانند گی با خودرویی بوده که با یک خودروی دیگر تصادف کرده‌است 
و در این حال مردی ۲۸ ساله که در حال عبور از عرض خیابان بوده. 
فوت کرده است.طبق گزارش برخی رسانه‌هاء برادر کوچک وی هنگام 
برخورد پشت فرمان بوده اما پلیس عنوان کرده در آن زمان. حارث در 
حال رانند گی بوده است.در این ار تباط باشگاه شالکه آلمان این خبر را 
تایید کرد.سخنگوی مطبوعاتی آبی پوشان اعلام کرد. باشگاهش در حال 
رایزنی است تا نمایند گانی را به مراکش اعزام کند.طبق گفته وی, شالکه 
در حال تلاش است تا مجوز آزادی ستاره‌اش را بگیرد. 


راا ی لی کک کرت اا ی لاال قا کک 
نگاههای دقیق پیکفورد به بطری آب آبی‌رنگش به حرف و حدیثهای زیادی 
دامن زده. گفته می‌شود او آمار جهت پنالتی بازیکنان کلمبیایی راروی بطری 
اب یادداشت 

کرده بوده و قبل 

ازهر ضربه پنالتی. 

بازیکن پشت | 

توپ را با بطری 

آب محبوبش 

چک می کرده. 


e 
۱ e ر‎ 
يورو بسیار هیجان داشتم.‎ 3 
تمام مدت در توییتر یا اپهای خبری‎ 

بودم چون دوست داشتم ببینم مردم | 

E O TS چە می گویند‎ 

می‌خواندم و زیاد به آنها فکر می کردم. "هری کین که با ۶ گل شانس زیادی 

ای کسب عنوان آقای گلی جام جهانی روسیه دارد. اظهار داشت: 'وقتی 
ذهنم آزاد باشد. حس می کنم در بهترین حالت خودم فوتبال بازی می کنم .در 
این تورنمنتها هم این رویه راعوض کردم و تا حد امکان از شبکه‌های اجتماعی 

کوت ی کم NT‏ 

شبکه‌ها دوری و بیشتر بر بازی و خودم تمر کز می کنم. بهتر خواهم شد." 
توضیح عکس: کین در آ کادمی فوتبال دیوید بکام رشد کرده و آموزش 
دیده است. و جالبتر اینکه هری کین در همین | کادمی با همسرش همبازی 


ا 


همراه همسرش در نوجوانی در کنار دیوید بکام دیده می‌شوند. 


حر کت‌ارزشمند کاپيتان_ 
پس از پایان مسابقات 0 
جهانی, مسعود شجاعی به 
جنوب کشوررفت تاازاین 
e‏ 
هم متولد استان خوزستان است 
وباتوجه به بحران بی آپی در 
شهرهای مختلف این استان 
از جمله خرمشهر و آبادان, 
تلاش داشته تا کارهای مفیدی در این زمینه انجام دهد.پیش از این بسیج 
دانشجویی دانشگاه شهید جمران اهواز نیز از شجاعی دعوت کرده بود تا در 
این دانشگاه حضور یابد و شجاعی هم اوایل هفته میهمان آنها بود و عکسهایی 
به یاد گار در کتار آنها انداخت.شجاعی در پایان قول داد که سه دستگاه آب 
شیرین کن به هزینه بازیکنان تیم ملی در این شهرها دایر شود. کاپیتان تیم 
ملی بارها کارهایی خیر خواهانه انجام داده و به همین دلیل محبوبیت زیادی 
نزد هواداران فوتبال در ایران دارد. 


گر و گانگیری پدر بازیکن نیجربه 
وقتی باز یکنان نیجر یه برای بازی سوم خود در مر حله گروهی جام جهانی ۱۸ ۲۰ 
اماده حضور در استادیوم بودند. از سوی اعضای خانواده اوبی میکل با تماس 
گرفته و به او اطلاع داده می‌شود که پدرش در نیجریه توسط گروهی گروگان 
گرفته شده است و در صورتی که بخواهد چیزی به پلیس بگوید. پدرش را 
خواهند کشت! و اوبی میکل مجبور به تماس با این ۳ 
افراد می‌شود و برای آزادی پدرش بايد پول مورد 
مارا ار مکل یه کاردین 
گفت نتوانسته به هیچ کس در فدراسیون اعتماد 
کند و برای اینکه بتواند خیالش از آزادی پدرش و 
همچنین بازی محکم جلوی آرژانتین راحت باشد , ۱ یه 


مچبور به سکوت بوده است 


, ۲ 
ك 
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بوده ودر نهایت نیز بااو ازدواج کرده است.در این عکس هری کین به 


باکابا از دست دادن ضربه پنالتی 
آخر مقابل انگلیس زمینه ساز حذف 
کلمییااز ام جهانی ۲۰۱۸ ش تادر 
پی‌این نا کامی‌با تهدید به م رگ روبرو 
شود. کارلوس باکا مهاجم کلمبیایی 
باشگاه ویارئال که به عنوان بازیکن 
تعویضی مقابل انگلی س به میدان 
آمد به عنوان آخرین بازیکن این 
تیم در ضیافت پنالتی‌ها پشت توپ 


ایستاد تابا از دست دادن این ضربه باعت وباتی حذف این تیم از رقابتهاء] صا 
جام جهانی ۱۸ ۰ ۲ شود. این اتفاق که چندان به مذاق کلمبیایی‌ها خوش نیامد. | و 
دردسرهای بزر گی برای کارلوس با کا رقم زد تاجایی که امروز رسانه‌های 2 
این کشور مدعی شدند کار تلهای قدرتمند کلمبیایی مهاجم ناکام تیم ملی این 2 
کشور را تهدید به مرگ کرده‌اند. این خبر در حالی به سوژه جنجالی محافل | ۸ 
قال مان بل شده کہ اکا اس که سالها یش در کا مج 


تیم ملی کلمبیا در جام جهانی ٩۴‏ آمریکا برای یکی از ملی پوشان این کشور 


استگی است 


اسکناسهای عجیب 


ایگور آکنی ف. دروازه‌بان تیم 
ملی روسیه در سومین دیدار 
مرحله یک هشتم نهایی برابر 
تیمهای ملی اسپانیاء بامهار یک 
پنالتی نقش اساسی در پیروزی 
تیمش در برابر اسپانیا داشت 
واين تیم راراهی مرحله یک 
چهارم نهایی کرد.عکس ثبت 
شده‌از وی که باضربه پاء و 
پنالتی آخر رامهار کرد بازتاب ٩‏ 

زیادی‌دررسانه‌هاداشته 

است.اما جالبتر از آن تشابه بسیار زیاد این حر کت با هول و گرام اسکناسهای 
صد روبلی جدید روسیه ویژه جام جهانی است که آن را به موضوع جذابی در 
رسانه‌های روسی تبدیل کر ده‌است.برخی کاربران به شوخی گفته‌اند. روسیه 
از قبل برای دیدارهای فوتبال خود برنامه‌ریزی کرده است ؟! 


روسی 


ید۱ 


پا اوبی میکل پدر جان. که در جنوب شرقی نیجریه مورد حمله قرار می گیرد 
و به گرو گان گرفته می شود. در نهایت توسط پلیس بعد از یک هفته در محل 
آزادسازی در امنیت تحویل گرفته می‌شود و در حال حاضر به علت یک هفته 
ای که پیش آنها بوده و تیری که به پایش خورده در بیمارستان بستری است. 
او پیش از این در سال ۱۱ ۰ هم به گروگان گرفته شده بود. 

اوبی میکل ادامه دهد: برای اینکه تمر کز تیم هم به هم 
نریزد به بازیکنان و سرمربی تیم هم چیزی نگفتم و ٩۰‏ 
دقیقه در حالی بازی کردم که هر لحظه امکان دا 
گروگانگیران پدرم رابکشند. اما به هر صورت بازی 
تمام شد و پدرم هم توسط پلیس سلامت آزاد شد 
ولی متاسفانه در حال حاضر تحت مراقبتهای ویژه در 
#۶ بیمارستان است. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۹۰ 
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۲ کارلوس کی روش در کنار ویژگیهایی که دارد و 


تا را تا بر ی ره 
گذشت بخصوص آنکه دریابیم برخی از گله هایی 
این یادداشت در پاسخ به فوتبالدوستانی نوشته 
برای بازی با تیمهای بز رگ بوده و اگر بازیهای 
EET‏ ۳ 
داشتیم. به طور حتم جلوی اسپانیا شسگفتی ساز 
سرمربی تیم ملی یعنی کارلوس کروش بیان شده 
و هیچ واژه‌ای از آن تغییر نکر ده است. 
سال ٩۱‏ 


اتفاقامن هم موافق بازی با تیمهای بز رگ هستم 
به مسایل مادی اشاره‌ای نمی کنند. افرادی که 
علاقه‌مند به بازی با برزیل و فرانسه هستند. یا 
می‌دانند بازی با این تیمها چه هزینه‌ای دارد؟ کجا 
هستند آنهایی که باید حمایت مالی کنند؟ آنهایی 
چرااز ساختن ورزشگاهها و زمینهای چمن مناسب. 
ما کاری رال اه مات سر و 
ار ما اول دک ردک ی کار 
می‌خواهیم با تیمهایی مثل برزیل و فرانسه بازی 
کنیم باید حداقل ۰سال زحمت بکشیم و احترام 
فوتبال جهان رابه خود جلب کنیم. ان زمان اسست 
که همه آن تیمها می آیند و خودشان می‌خواهند با 
شمابازی کنند. پس تا آن زمان بهتر است از تظاهر 
و بازی با کلمات خودداری کنیم و مفتخر و متشکر 
باشیم از افرادی که در حال جمع کردن افتخار 
راید تال اران کے ت آنهای که فقط حرف 
می‌زنند و کمکی نمی کنند. 
سال ٩۶‏ 


یکبار برای همیشه در این رابطه حرف خواهم زد. 
بعضی‌ها می‌پر سند چرا در برابر تیمهای بسیار 
ا ا 
El‏ 
دارند باایران‌بازی کنند اماحداقل یک ونیم میلیون 
دلار برای هر بازی دریافت خواهند کر د.بعضی‌ها 


فکر می کنند بازی با تیمهای ملی برزیل و انگلیس 


۰ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


بازیها برای پیشرفت 
ما خواهد بود اما در 
حقیقت اینگونه نیست 
وی کک ری 6اا 
اشتباه‌است.قبل‌از 
اینکه من به ایران 
بیایم شما با تیم ملی 
برزیل بازی و آن‌بازی ۰ 
رابا سه گل به حریف 
هک 
چه دستاوردی برای 
ایران داشت جز اینکه ۹ 
غرور و اعتماد به نفس بازیکنان رااز آنها گرفت و 
هواداران را غمگین کرد. 
سال ٩۷‏ 


چراوقتی بازیهای دوستانه مایکی یکی لغومی شود 
و وقتی که ما باید مبالغی رابرای هتل یا خرید 
تجهیزات پزشکی بپردازيم و یکسری مسائل 
بسیار پایه‌ای که احتیاج داریم. کسی نمی اید و 
این حمایت رانشان بدهد ؟ بعضی افر اد می ایند 
و می گویند چراما در دیدار دوستانه مقابل ایتالیا 
قرار نمی گیریم. این صحبت این افراد شرم آور 
ا اا اا ۱ 
yy‏ 
اینکه هیچ کس نمی خواهد مقابل ما بازی کنند. 
هستیم. خودشان می‌دانند که ما مشکلاتی داریم 
که این اتفاقات نمی‌افتد. 


حال به چند نکته کوتاه اشاره کنسم که در 
خبر گزاری‌ها پیشتر خوانده‌اید اما به طور حتم 
آن را فراموش کردید: 

سال ۹۶ فدارسیون فوتبال ايران با فدراسیون 
فوتبال ایتالیا به تواقق رسید که بازی دوستانه‌ای 
برگزار شود اما سرمربی تیم ملی بازی دوستانه با 
ار نم ات ور کاس 
بازی از دستور کار خارج شد. 

از سوی دیگر تیم ملی سوئیس نیز پيشنهاد داده 
بود تا با تیم ملی ایران بازی دوستانه‌ای ب ر گزار 
کند که آن هم توسط سرمربی رد شد. بازی 
که هیچ هزینه‌ای هم برای فدراسیون نداشت 
و تمامی مخارج برعهده فدراسیون سوئیس 


بود. بازی که می‌توانست جایگزین بازی با تیم 


را را جف لتوا 
به قولی تعطیل است اما هنوز آنقدر فراموشکار 
نشده‌ايم که برخی حرفها یادمان رود. اگر مشکل 
مالی برای بر گزاری بازی داشتیم پس چرا 
پیشنهاد رایگان سوئیس لغو شد؟ اگر دنبال بازی 
با تیمهای بز رگ نبودیم. پس چراقبل از آغاز جام 
جهانی از عدم بر گزاری بازی با ایتالیاسرمربی 
انتقاد می کند؟ 

به هرحال گفته می‌شود هر سرمربی برای آماده 
سازی تیم خود برنامه‌های خاصی دار د و به نظر 
می‌رسید برنامه سرمربی برای آماده سازی تیم 
ملی تنهااین بوده که با تیمهای کوچک و ضعیف 
زی کید فا ار مادا 
هم کروش از سرنوشت ایویچ ترسید. سرمربی 
موفقی که اگر پیش از جام جهانی ۹۸ به صورت 
کودتاگونه بر کنار نمی‌شد. ان تیم رامی‌توانست 
به دور دوم ببرد. 

به هرحال جام جهانی به پایان رسیده و امروز 
همه تیمها در حال تدارک برای جام ملتهای آسیا 
هستند. ژاپن باسرمربی بومی خود توانست شگفتی 
بیافریند و کره جنوبی هم موفق به حذف آلمان شد. 
حال بابد منتظر ماند تابدانیم اصلا کروش روی 
نیمکت تیم ملی خواهد بود واگر هست باز هم با 
لتونی وپاپوآ گینه نوبازی خواهد کرد یا این بار به 
فکر تدار کات بهتر خواهد افتاد ؟! 

نکته مهم اینکه تمام برنامه‌های تدار کاتی تیم ملی 
زیر نظر مستقیم کروش بوده و در هیچ برنامه‌ای 
فدراسیون حق دخالت نداشته و ندارد! 


کره شمالی همیشه برای ما پر بوده از حاشیه‌های 
عجیب و غریبی که این سرزمین کوچک در شرق 
آسیا را برایمان به مرموزترین کشور روی زمین 
تبدیل کرده است. کشوری با ساز و کارهای 
کمونیستی که عادی ترین قوانین آن شاید از نظر 
سایر کشورها عجیب‌ترین باشد. مردمی که نه 
حق استفاده از اینترنت را دارند و نه می‌توانند 
به تجهیزات ماهواره‌ای دسترسی داشته باشند. 
چیزی که شاید کره شمالی را به این گزارش و 
فوتبال مرتبط می‌کند. سابقه حضور این تیم در 
ا 
که تیم ملی این کشور بعد از ۴۴ سال توانست به 
رقابتهای جام جهانی راه پیدا کند. حضوری که در 
ا E‏ 
توجه همه رسانه‌های دنیا را به سمت خود جلب 
کرد و حاشیه‌های زیادی را با خود به همراه داشت 
یا ام ا و 
ازعدم پناهند گی بازیکنانش تدابیر شدید امنیتی 
را در نظر گرفته است. این گمانه زنی در دوره‌ای 
به قدری شدت گرفت که حتی بعضی از احتمال 
په گروگان گرفته شدن خانواده فوتبلیستهای 
کره‌ای حرف می‌زدند؛ بخش جالب توجه در این 
قصه جایی بود که انگار "کیم جونگ ایل " رهبر 
کره‌شمالی در اقدامی بی‌سابقه تصمیم گرفت که 
مسابقه فوتبال کره‌شمالی و پرتغال به‌طور زنده 
در این کشور پوشش داده شود؛ اما بعد از اتمام 
این بازی و شکست این تیم بعضی از منابع خبری 
ای ریا ای 
تیم فوتبال کره شمالی به معادن زغال سنگ به 
عنوان نوعی تنبیه برای باخت سنگین در مقابل 
تم ل رل ال د ات و رای 
موضوع جنجالهای این تیم پر رمز و راز فقط به جام 
جهانی ۰۱۰ آختم نشد و حتی به دوره بعدی یعنی 
سال ۲۰۱۳ هم کشید شد. در اواسط جام جهانی 
برزیل بود که پخش یک خبر در رسانه‌های داخلی 
کره شمالی خبر ساز شد. چون تلویزیون این کشور 
اعلام کرده بود تیم کشورشان پس از عملکرد 
درخشان در این رقابته به فینال جام جهانی ۲۰۱۴ 
صعود کرده است. این در حالی بود که این تیم اصلا 
در آن سال به مسابقات جام جهانی راه نرافته بود! 


و ۳ ۹ و 
م قوپ بازی با مرک! 


شاید بشو د آدمهای رو یکره زمین رابه دودسته فوتبالی وغی ر فوتبالی تقسی مکرد.غیر فوتبالی‌های یکه شا ید هیچ 
وقت از لذت هیجان این مستطیل سبز وافراد پا به توپش سهمی نب ر دند ودوستش نداشتند تافوتبالی های ی که این بازی 
برایشان چیزی فراتراز یک زمین‌مسابقه است.تاجای یکه از یک جا یی به بعد چسبیدن یک توپ به تور یک دروازه 
می‌شود خود زن دگی وباخ ت آن می شود خود م رگ. برای همین هم خیلی‌ها جادوی فوتبال رادر غیرقابل پیش بینی 
بود نآن می‌دانند.اتفاقات سرزده‌ا ی که رخ دادن نابهنگام ه رکدامشان برای یک جمع یا یک ملت حکم پیر وزی یا 
شکست در یک نبرد را دارد.به دنبال همین موضوع فوتبال در بیشتر مواقع پر بوده از حاشیه هایی که سنگین ت راز متن 
بوده‌اند. حواشی به ظاه ر کوچک ی که گاهی تبعات بز رگ و سهمگینی با خود به همراه داشته‌اند. تبعات خطر ناک ی که 
در بعضی از موارد حتی به قیمت از دست دادن جان آدمها در بیرون و درون زمین فوتبال تمام شده‌اند. 


ماجرای ی E‏ ی ای 


تلفات و خطرات فوتبال صرفا به زمین چمن و 
مسابقه ختم نمی‌شود. تاریخ این بازی پر است 
از اتفاقات تلخ. شیرین و تراژدی‌هایی که با 
وجود گذشت سالهای متمادی همچنان به یاد 
اراش م مات یکی از این کا اھا با 
به سقوط دو هواپیمای حامل بازیکنان برمی گردد. 
اولین مورد به سالهای ۸ ابرمی گردد. وقتی 
که هواپیمای حامل بازیکنان تیم منچستریونایتد 
در مونیخ سقوط کرد. از ۴۳مسافر این پرواز. ۲۳ 
نفر جان خودشان را از دست دادند که هفت نفر 
از آنها از اعضای این تیم فوتبال بودند. تیمی که 
عازم جام باشگاههای اروپا بود و یکی از شانسهای 
اصلی قهرمانی محسوب می‌شد. از طرف دیگر 


17 فوتبال احتمالا رقابتهای‎ 0 EE 
کنفدراسیونهای ۰۳ ۰ رابا نحوه م رگ بهت آور‎ 
بازیکن تیم ملی کامرون به یاد می‌آورند. "ما رک‎ 
ویوین فوثه" که در آن سالها هافبک تیم منچستر‎ 
سیتی هم بود. وقتی این ورزشکار در بازی ملی‌اش‎ 


مقابل کلمبیا دچار سکته قلبی شد و همان جا روی 
زمین چمن فوتبال. در مقابل چشمان تماشاگران 
و بازیکنان هر دو تیم جان خودش را از دست داد. 
بعدها تیم منچستر سیتی به احترام این بازیکن 
پیراهن شماره ۱۷ و ۲۳ را که به نام او بود برای 
هميشه بازنشسته کرد. ناگفته نماند. رخ دادن 
اتفاقات تلخی از این قبیل آن هم هنگام مسابقه در 
تاریخ فوتبال فقط به همین نمونه ختم نمی‌شود و در 
این باره می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد؛ ولی 
قطعا مر گ این بازیکن کامرونی را می‌توان یکی از 
پررنگترین نمونه‌های این مورد دانست. 


بیا هم یکی دیگر از این کشورهای عجیب است. 
جایی که‌مردم دنیا آن رابه خاطر شور شهای جهانی: 
مافیای مواد مخدر و درگیری‌های مسلحانه‌اش 
می‌شناسند. جایی که انگار فوتبال بازی کردن 
می‌تواند در آن به قمیت جان فوتبالیستها تمام شود. 
و 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۰ 


در سال ۱۶ ۰ هم بر اثر سقوط هواپیمای حامل 
فوتبالیستهای یک باشگاهبرزیلی در کلمپی, ۷۶ نفر 
کشته شدند. 


باشند. احتمالا در تاریخ فوتبال دنیا نام آندرس 
اسکوبار " را شنیده‌اند. یک بازیکن کلمبیایی که در 
جام جهانی ۱۹۹۳۴ به خاطر اشتباه در یک مسابقه 
به جای هدف گرفتن دروازه حریف این بار دروازه 
تیم خودش راباز کرد. یک اشتباه که شاید خودش 
هم گمان نمی کرد که انجام دادن آن به قیمت 
جانش تمام شود. تا جایی که این بازیکن بعد از 
گذشت تقریباً دو هفته به کشورش و باخت مقابل 
تیم آمریکا به ضرب گلوله کشته شد و جنازه او 
پس از مدتی در یک رستوران پیدا شد. متهمان 
این قتل قاچاقچیانی بودند که به خاطر شرط بندی 
۱ 


از دست دادند. 


خداوند ذیکی به خو شاه ندان ر ماده ر شد اسانها ق ار داد 


9حص ت فاطمہ یا 


پیام از شماهاپازما 


نوشتن نام فامیلی‌الز امی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۸ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


2 سارینا جان, دختر گلم هميشه دوستت داریم و آرزویمان موفقیت تو در 
پدرت امیر و مادرت آسیه-تهران 
۴ محمدحسین جان, برادر عزیزم.۱۷ تیر بیست و یکمین سالروز میلادت 
رابا تقدیم ۲۱ سبد گل رز تبریک می‌گویم. امیدوارم همیشه تندرست و 
سلامت باشی برادرت امیر محمد سهرابی -نیشابور 
۶ حمیدرضا جان. همسر عزیزم.سایه تو سایه الهی است. بودنت عامل زنده 
ماندن ماست. دوستت داریم. ۱۸ تیر سی و نهمین سالروز تولدت مبارک 
همسرت. نسرین و پسرمان آقاحسام جافر -تهران 
پدر تکیه گاهی اسست که بهشت زیر پایش نیست» اما به خاطر پدر بودن 
باید هميشه ایستاد گی کرد. بعضی‌ها ذاتا هميشه بوی خدا را می‌دهند. همانند 
پدر مهربانم. دوستت دارم دخترت. لیلا میرفلاح-رشت 
عبد الامیر عزیز,تمام گلهای عالم تقدیم به کسی که شکفتن هیچ گلی زیباتر 
از لبخند او نیست. جشن میلادت بهترین بهانه برای فکر کردن به تو و به یاد 
آوردن تمام خوبیهایت است. ۱۲ تیر سالروز تولدت مبارک عشقم 
همسرت مریم حاجی پور -شوشتر 
پدر گلم. نور چشمم,بابایی ۱۲ تیر تولدت مبارک باشهء بی‌نهایت دوستت 
دارم سارا اسدالله زاده -شوشتر 
۶ دختران گلم فرشیده. فرشته و فتانه جان,روز دختر, روز فرشته‌هاست 
روزتان مبارک. امیدوارم هميشه صحیح وسالم در پناه یزدان پاک باشید 
مادر و مادربزرگتان فروغ الزمان ضرغامی 
#4 عروس گلم وخاله مهربانم,پیشاپیش فرارسیدن عید قربان و عید غدیر 
خم رابه شما مهربانان تبریک می گویم. امیدوارم زند گیتان همیشه عید باشد 
فروغ الزمان ضرغامی -مشهد 
مامان ناهید خوبم,جشن میلادت مبار ک» با آرزوی بهترینها برایت 
بابا جواد. سه میم و علی - تهران 
مهندس محسن صیامیان گر جی, فرزند خوبم, ۶ | تیرماه سالگرد تولدت 
مبارک باشد و امیدوارم در تمام زند گی خداوند به شما یاری رسان باشد. همه 


و شادی 


خانواده آرزو داریم تو را در لباس دامادی ببینیم 
پدر و مادر برادران و خواهران. صیامیان گرجی -بهشهر گرجی محله 
۶ دختر خویم. آیناز جان» ۳۱ تیر ماه سالر وز تولدت رابه شما و همسر خوبت 
تبریک می‌گوییم. امیدواریم خداوند شما و همسرت را سلامت بدارد 
محمدابر اهیم و هدیه صیامیان 
دختر عزیزم, مریم جان و داماد عزیزم امیر جان.سالروز ازدواجتان را 
به شما تبریک می گوییم 
سیده طاهره دریاباری و عباس صالحی -فیرو زکوه 
ابوالفضل جان,هفدهم تیر رابا تقدیم هزار سبد گل میخک و نیلوفر به تو 
شادباش می گویم. تولدت مبارک عمه نجیبه و عمو جون 
* فرزند عزیز و گرامی‌ام. احسان شفیعی, گل همیشه بهارم. تولدت را 
در ۲۲ تیرما با تقدیم هزاران شاخه گل رز به تو تبریک می‌گویم. تولدت 
مبارک پدرت حسین شفیعی و مادرت مینا 


۲ || ۲ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


دهر چقدر درهم و برهم شده 
فتنه و آشوب مبرهن شده 
گشته جهان عرصه جنگ و جدال 
هر طرفی فتنه و مرگ و قتال 
نسل بشر دشمن خونی شده 
رسم جهان رسم جنونی شده 

بار خدایا! دل آدم گرفت 

سینه ما راغم عالم گرفت 

کار فتاد در کف دیوانگان 

حکم کنند اهل جنون بر جهان 
ظلم و ستم سیطره افکنده است 
خصم ستمکار چه یکدنده است! 
اه از این چرخ چه بیداد کرد 
زنده همی شیوه شهداد کرد 
کشتن انسان چه آسان شده 
عقل در این مخمصه حیران شده! 
گشته تهی سفره بیچار گان 

قوت و غذا در طبق ظالمان 


وای از این مدعیان بشر 

هی بزنند نعره و توپ و تشر 
بمب بریزند سر بیچار گان 
سر ببرند از تن آوارگان 

کے عدا داد مان رس 
دادرس از پرده پنهان رسد 
بارالها تن ما خسته شد 

درب اميد از همه جا بسته شد 
جو جهان تنگ و مه آلود شد 
آب ز سرچشمه گل آلود شد! 
تست اراس واقعه در ما اس 
منتظر عصر فرج مانده است 
پس برسان ناجی موعود را 
صف شکن لشکر نمرود را 

تا که شود بیرق عدلش بيا 
شاد کند دهر غم آلود را 

بر بکند ريشه آدمکشان من 
تا که نماند از آنان نشانم 


ن فضیلت خواه "جلت" ۹ 


پاسخ شکلبای پنبان در تصویر موزه دایناسورها 


آز:د کتر نویآخد ادوست 


OTE ۲‏ 7 
| می کنید انگیزه لازم برای انجام کاری را به دست آورده‌اید 
: 3 که‌مدتهاذهنتان راد ر گیر کر ده‌بود واگر بخواهید دقیقتر 
به نتیجه برسید. توصیه می کنم با ملایمت پیش بروید 
واجازه ندهید که توجه به سرعت عملکر د. هدفتان را 
TT‏ 

پیش روء شما دچار بحران نخواهید شد که امتیاز متعلق به شماست! 


۳/7 قبول دارم که این روزها ذهنتان د ر گیر موضوعی شدهو 

ق احساس می کنید که چیزی اشتباه است.امانمی‌توانید علت 
و ار ار ی 
اینگونه فشارها نمی توانند شمارا بااثر ژیهای منفی همراه 
کنند و قبلا هم موفقیت‌تان را در موارد مشابه به خوبی 
نشان داده‌اید و می‌دانید که روی کمک دیگران هم نمی‌توانید خیلی حساب 
کیان و 


و ۶ 4 به خوبی‌پیداست که‌این روزهابر قراری تعادل‌در برنامه 
اطا کے ہک سوه دال رل می کرک نا 
شرایط رابه قبل باز گردانید.اماذهنتان آنقدر شلوغ 
است که امکان تصمیم گیری درست راندارید. پس 
امیدوارم بیش آزاین به خودتان فشار نیاورید وسعی 
کنید از او" یاری بجویید و کمی به زند گی و خودتان فرصت بدهید تا آرامش 
حاکم شود و نگران نباشید چون تنها نیستید. 


اينکه اجازه نمی‌دهید مانعی بر سر راهتان قرار گیرد 
| بسیار ارزشمند است. چون خوب می دانید که این روزها 
روز عمل در عین هوشمندی است. پس حالا که قدم 
اول را بر داشته‌اید تمام جوانب رابسنجید و سعی 
کنید به گونه‌ای عمل شود که منطقی باشد. چون هر 
حر کت یک طرفه‌ای می تواند با حواشی محاسبه نشده‌ای همراه باشد و در 
نقطه مقابل وسعت بخشیدن به زاویه دید تان تعیین کننده است. 


ے4 جزوافرادی هستید که تجربه کرده‌اید.احساسات تا 
| | چه حد می‌تواند شمارافریب دهد والبته قبول دارم که گاه 
اجرای تصمیم‌های منطقی هم بسیار سخت به نظر 
می‌رسد. اما بپذیرید که این شرایط نیز می گذرد و از 
آنجا که بر خلاف دیگران شما با سرعت عمل بهتر 
واکنش نشان می‌دهید باید فضای تنشی رااز خود دور سازید و در شرایطی 


/ با کمی درنگ به دنیای پیر امون خود واتفاقاتی که در 
ق حال رح دادن است نگاه کنید.از هیچ چیز بی خبر نیستید 
9 برای رفتارتان هدفهایی را مد نظر دارید. اما 
کشر ا 
درست نیست و حتمااگر به ذهنتان استراحت کوتاه مدت بدهید 
درخواهید یافت که می‌شود شرایط را تغییر داد و تسلیم لجاجت نشد 
هرچند که گاه به نظر ناممکن بیایند. 


/ 


متوجه خطای خود نشوید. کنترل عوارض آن برای 
شما بسیار سخت خواهد بود. در ضمن باید تاکید کنم 
که هنوز در ابتدای راه هستید و ماجراهای مثبت بسیاری برای شما در انتظار 
وقوع است. اما احتیاط کنید. 


4ے این روزهاباوجود شنیدن اخبار متفاوت ولحظه‌به لحظه. 
۳ ۹ گرفتن در مر کز توجه کار آسانی نیست.ولی شمااین گزینه 
خونسردی و حفظ موقعیت موجود برایتان بیشترین لطف 
رابه همراه دارد. اگر به وا کنشها توجه و به حس درونی‌تان 
اعتماد کنید. لبته امیدوارم بتوانید تعادلی را حفظ کنید که می‌دانید کار ساده‌ای 


1 خواستن در زند گی شما برابر با توانستن بوده و هست. اما 
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باید بدانید قرار نیست هر چیزی را که می‌خواهیم در برابر 
چشمانمان مهیا باشد و تلاش همیشه زیباتر از رها کردن 
وزمان به نتیجه رسیدن بسیار دیدنی و زیباست و شما فرصتهای ویژه‌ای رادر 
زند گیتان خواهید داشت که اثبات می کند توانایی‌هایتان متفاوت و ارزشمند است. 


کے این روزهااز آنجا که‌سعی‌می‌کنید بدون ذهنیت حرفهای 
| دیگران رابشنوید. می‌بینید که از موج تنشهای ذهنی‌تان کم 
. شده‌است.البته استقلال‌درانجام کارهاهمیشه‌مهمو 
ضروری بوده اما گاهی کارها به مرحله ای می‌رسند 
که برای برداشتن قدمهای بز رگ بعدی مجبوریم روی 
کمکهای اطرافیان حساب باز کنیم و در حال حاضر بهترین کار پیش بردن کارها 
کون کک وتان ود گراناست وی شوه سار ارساز کی 


4 ممکن‌است که‌احساس کنیددر موضوعی کاملامتفاوت‌بازیچه 
| | دست طرف مقابل شده‌اید.امابازیچه بودن وقتی‌اتفاق‌می‌افتد که 
€ انسان بداند در حال انجام خطاست وبراجرای آن سماجت داشته 
باشد در حالیکه شمااینگونه عمل نکر دید و مثل همیشه اجازه 
ندادید که برای هیچکس وهیچ چیز قربانی شوید و حالاهم 
اگر فکر می کنید که رفتار تان باعث ناراحتی اطرافیان شده اشتباه‌می کنید. چون شما 
هیچ گاه برای دفاع از حق کوتاه نیامده‌اید و این بسیار ارزشمند است. 


7 می‌کنند وخیلی‌بانوع نگرش ماهمس‌ونیستند.امااین‌را 
را Aw‏ هم بدانید که ما مسئول قضاوت در این باره نیستیم وبهتر 

است که‌سعی کنیم خودمان رااثبات کنیم! همانطور که 

تمام موجودات فقط داشته‌های درونی شان را بروز می‌دهند و می‌بینیم که گلها 
خاک و کود رابه عطر ولطافت بدل می‌سازند. در ضمن شما به هر سو که نگاه 
کنید در حال پیشرفت هستید هر چند که شرایط و خبرها خلاف آن را بگویند! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۰۰ ۱۱ ۶۲ 


فصیح رین دان عمل است 


کی 


یک توریست در حال عبور از روی پلی است که از میان دریایی 
از گلهای نیلوفر آبی عبور می کند. دریاچه‌ها و حوضچه‌هایی مملو از 
نیلوفرهای آپی همواره منظره‌ای زیبا برای گردشگران و همچنین عکاسان 
بوده‌اند. از آنجا که یں چندین مقصد توریستی از این نوع را دارد 
بازدید کنند گان فراوانی از این دریاهای سبز دیدن می کنند. 


و8444 دودهای رنگی که از فشفشه‌ها خارج می‌شوند تمام خیابانهای 
پاریس را در بر گرفته‌اند. ماموران پلیس در اعتراض به شرایط سخت 
و نامناسب کاری خود. از رفتن به ادارات پلیس خودداری کرده و در 
حالیکه پیژامه بر تن کرده بودند در مقابل ادارات پلیس تجمع کردند و 
با خیالی آسوده به استراحت پرداختند! 


چچ کارگران در میان انبوهی از عروسکهای خرس در حال تولید 
عروسکهای بیشتری هستند. تقریبا تمام عروسکها و وسایل بازی سراسر 
جهان در چین تولید می‌شوند. این در حالی است که مزد دریافتی 
کار گران بسیار اند ک است و حتی کود کان بسیاری در این کارخانه‌ها 
مشغول کارند. 


۶۴ ۱ ۰ تیر ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


یک کرگدن سیاه ماده در داخل جعبه‌ای در پارک ملی نایروبی " 
ایستاده و منتظر است تا به مقصد خود یعنی پار ک ملی تساووی شرقی بر سد. 
سازمان حیات وحش کنیا برای در امان ماندن کر گدنها از دست شکارچیان 
غیرقانونی مدام این کرگدنها را بین مناطق حفاظت شده و پا رکهای ملی 
مختلف جابجا می کند تا از این گونه‌های در خطر انقراض محافظت کند. 


۳ 


ان lS EOE OL E a‏ 
سوختن بلکه یک پار ک شهربازی در جنوب آلمان به دلیلی نامشخص 
شروع به سوختن کرد و آتش خیلی سریع به سایر بخشهای پا رک 
سرایت کرد. به طوری که مسئولان شهربازی مجبور به تخلیه فوری 

جمعیت چند هزار نفری داخل پا رک شدند. 


هالک این مروارید اگر چه زیباترین مرواریدی نیست که می‌بینید. 
اما عنوان درشت‌ترین مروارید طبیعی آبهای شیرین جهان را به خود 
اختصاص 95 ات این مروارید که به دلیل ظاهرش به "مروارید 
شیر خفته" نیز معروف است. زمانی به کاترین دوم روسیه تعلق داشت 
ولی قرار است حالا در مزایده‌ای در شهر هاگ در هلند به فروش 
گذاشته شود. 


2 بقیه از صفحه ۳۷ 
به زندانی دیگر منتقل شدم 
نوعی توهین می‌دانستند. 

می‌توانم بگویم در این مدت هیچ خاطره خوش ابندی از او نداش تم. 
حالا دیگر حتی در اتاقهای جداگانه می‌خوابیدیم و فقط به خاطر 
احساس می کردم در یک زندان اسیر شدهام و امیررضا زندانبانی 
است که پدر بچه‌ام هم هست. من سختگیری‌های امیررضا را تحمل 
چون‌اولا می‌دانستم امیررضا طلاقم نمی‌دهد و حتی ممکن است با 
مطمئن بودم قانون از من حمایت نمی کند چون اذیت و آزار امیررضا 
روحی و روانی بود. او مرا کتک نمی‌زد. اما با حر فهایش مرا تاحد مرگ 
شکنجه می‌داد. سوم که می‌دانستم اگر حتی به احتمال یک درصد 
او اسیر می‌ماند. چهارم آنکه مطمئن بودم پدر ومادرم دیگر مرا به 
خانه راه نخواهند داد و اگر هم راه بدهند جوری رفتار خواهند کرد که 
روزی صدبار به مر گم راضی شوم. از طرف دیگر نمی‌توانستم مستقل 
درمانده و مستاصل شده بودم تا اینکه یک شب بعد از یک دعوای 
بودم و نمی‌فهمیدم چه می کنم اما دست به کار شدم. تعداد زیادی 
قرص خواب را در پارچ شربت حل کردم و داخل یخچال گذاشتم. 
ان شب امیر رضا تا دیروقت بیدار بود و چند بار به سراغ یخچال 
رفت. دم دمای صبح بود که پاورچین پاورچین از اتاقم بیرون آمدم. 
سارا خواب بود. نگاهی به اطراق انداختم خبری از آمیررضا نبود. 
امیررض انیمه باز واو روی تخت افتاده بود. از دور دقیق نگاه کردم. 
نفس نمی کشید. جلوتر رفتم چند بار او را تکان دادم اما ح کت نکرد. 
مطمئن شدم که تمام کرده. سریع پارچ شربت را خالی کردم و آن را 
شستم. خشاب قر صها راهم تکه تکه کردم و داخل دستشویی ریختم 
و صبر کردم نزدیک ساعت هشت صبح به پدرم زنگ زدم و با گریه 
آورژانس زنگ زدم. تصور می کردم آنها می‌گویند او در خواب سکته 
کرده و ماجرا تمام می‌شود. اما برعکس تصور من م رگ امیررضا 
مشکوک تشخیص داده شد و جسد را برای تشریح به پزشکی قانونی 
بردند. خیلی زود مشخص شد که امیررضا مسموم شده است و من به 
عنوان مظنون اول بازداشت شدم. من ابتدا همه چیز راانکار کردم اما 
انکار فایده‌ای نداشت چرا که روز دوم یا سوم بود که بغضم تر کید و 
اعتراف کردم! و همان روز با پرونده قتل راهی زندان شدم. این روزها 
می‌دهد و نه راضی به قصاص است. فقط گفته آنقدر در زندان بماند 
تابمیرد! با قتل امیررضا هیچ چیز برای من تغییر نکر د. فقط از یک 
زندان به زندان دیگری آمدم و دیگر حتی نمی‌توانم بچه‌ام را ببینم 
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تھے 
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سه هه و وه 


ا اوا ا رط شل بوه اتف 


بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محیط زیست 
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9 حمایت از هن رمندان» ورزشکاران» دانشگاهیان 9 فرهنگیان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی 
تندیس زرین و نشان جایزه ملی مدیریت مالی ایران 

بانک برتر اسلامی سال ۲۰۱۷ بر اساس ارزیابی نشریه بنکر 
دریافت گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان 


معسرفی به عنسوان بانک برتر جمسپوری اسلامی ایران در شش سال 
توسط موّسسه بين المللسی بنکر 


بانک پیشرو و قهرمان صنعت در ۲ دوره متوالی 
دریافت جابزه محبط زیست و بانک سبز 


کسب عنوان سازمان دانشی برتر به انتخاب جایزه جهانی 1۸۴ برای 
چهار سال پیاپی 


برترین بانک ایران بر اساس ارزیابی مؤسسه بورومانی در سه سال متوالی 


مها پاک ابرانی در بسن ۱۳ برند ر نی در جوزو ات بر 
اساس ارزیابی مۆسسه بین‌المللی بنکر 


دریافت تندیس زرین جایزه سازمان ب‌هره ور و تندیس ملی بهره‌وری 
دریافت گواهینامه 150010002 در حوزه رسیدگی به شکایات مشتریان 
دریافت گواهینامه 15010004 در حوزه سنجش رضایتمندی مشتریان 


دریافت تندیس سازمان بسردور در جنسنواره بپهسره‌وری برای 


کسب نشان برنز ۶ ستاره تعالی مناببع انسانی 
دریافت گواهی نامه و نشان بین المللی نوآوری درجه یک الماس ۱۱015002 
از سوی اتحادیه بین المللی اختراعات و نواوری های صنعتی در خصوص 
بانکداری مجازی در سال ۲۰۱۱ 


کسب افتخارات و جوایز متعدد دیگر در سطح داخلی و بین‌المللی 


رفاه < 


فروشگاه‌های زنجیره‌ای 


هشتاد میلیون نفر 
یک ملت و یک ضربان قلب 
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